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 مقاله پژوهشی

 (14 - 1)ص.  1401 پاییز، 3 ، شماره2دوره 

  
 

فرض« در هرمنوتیک گادامر و ارزیابی آن براساس مؤلفه »هشیاری«  بررسی تاثیر »پیش
 شناسی شناختیروان در  

 _________1حسن پناهی آزاد      _________   

 ، ایران.قم، معارف اسلامی، دانشگاه مبانی نظری اسلام.  استادیار، گروه 1

 
 

 

DOI:  10.22034/NRR.2021.39307.1010 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13605.html 

 :نویسنده مسئول

 حسن پناهی آزاد

 چکیده

گر و متوقع مفسر، در پرسشهای معنایی متن و ذهن گادامر، مدعی است فهم متن، مشروط به اتحاد افق

مندی و نیز در گفتگوی میان این دو است؛ اما به علت تغییر مستمر افق ذهنی مفسر در اثر تاریخپی

هیچ  اًها بودن او، فهم صحیح و قطعی ناممکن و »بدفهمی« امری عادی است و اساسفرضمحاصره پیش

ها یا همان فرضناپذیری پیشگادامر، کنترل آگاهی قطعی و همیشه صادقی وجود ندارد. مبنای این ادعای

شناسی شناختی، که بیشترین مساحت مشترک را فرایندهای ذهنی مفسر است. این درحالی است که روان

ها، ازجمله متن، در عین پذیرفتن شناسی و هرمنوتیک دارد، در توجه به فرایند شناخت واقعیتبا معرفت

های کنترل آنها را معرفی و امکان »گزینشی بودن عوامل و راهشناخت،  هایی بر سر راه فهم/چالش

کند. نوشتار حاضر ابتدا دیدگاه گادامر را توصیف و سپس با توجه« در قلمرو هشیاری را مطرح می

شناسی شناختی به این نتیجه استفاده از تطبیق مسئله فهم/شناخت در دو زمینه هرمنوتیک گادامر و روان

گیری از ها و پیشفرضی گادامر کلیت نداشته و راه و ابزاری برای کنترل پیشرسیده است که ادعا

 »بدفهمی« وجود دارد. 

 ایمیل:
hasan.panahiazad@yahoo.com 

 1401/05/10تاریخ دریافت: 

 1401/08/12تاریخ پذیرش: 

 1401/09/14تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

فرض، فهم، بدفهمی، پیشگادامر، 

شناسی شناختی، هشیاری، روان

 توجه، آگاهی.

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.39307.1010
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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بیان مسأله   

ای از امور نیاز دارد. وجود واقعیت )اعم از خود و غیرخود و نسبت به هر واقعیتی، به مجموعه 1کسب شناخت،

اعم از عینی و ذهنی(، ابزارهای شناخت سالم )اعم از ظاهری و باطنی( و همچنین توجه به متعلق شناخت )معلوم( 

تواند منشأ تولید شناخت دیگر میباشند. شناخت حاصل آمده، اجزاء لازم برای تحقق شناخت با یک فرایند می

شناسا( باشد. علاوه بر زوایای امکان و فرایند شناخت، صدق و کذب یا صدور رفتاری از شخص )عالم/فاعل

کننده است. برخی رویکردها، به علل مختلف، از تبیین دقیق ابعاد مسئله ـ چه شناخت به دست آمده، امری تعیین

ت ـ درمانده و در نهایت نه تنها راه سنجش صدق شناخت، بلکه امکان و امکان، چه فرایند و چه صدق شناخ

اند. یکی از مصادیق متأثر یا منبعث از این رویکرد، فرایند تحقق آن را نیز نقد، انکار یا به نسبیت آن حکم کرده

اه که یکی از است. این دیدگ 2ادعای امتناع دسترسی به مراد صاحب متن )نویسنده/گوینده( در دانش هرمنوتیک

مدعی است راهی  3ها،فرضها یا پیشدانستهرود، با مبناانگاری تاثیر پیشهای دانش هرمنوتیک به شمار میشاخه

متن تنها است. این  5و تفسیر 4مطمئن به معنا و مقصود قطعی صاحب متن/گفتار وجود ندارد و مخاطب در فهم

یت ـ به تفصیل بررسی شده است. اما در دیگر سو، دانش جوان ـ اسلام و مسیح 6شناسی دینیایده در معرفت

های ارزیابی شناخت پرداخته هایی از مباحث خود، به فرایند، ابزارها و راهدر بخش 7شناسی شناختی«»روان

ای که اولا این مباحث ضمن ارتباط مستقیم با مسئله شناخت، با آنچه در هرمنوتیک مورد ارزیابی است. به گونه

رار گرفته قرابت و تناظر جدی دارند. مفهوم توجه، هشیاری و آگاهی، ازجمله این مباحث هستند. بدین ترتیب، ق

های انتزاعی و تولید ایده های ذهنی و تا تحلیلها ـ از حس ظاهری تا تخیلات و پروردهقلمرو شناخت واقعیت

های به دست آمده ـ قم و نقص و کمال شناختو نظریه همراه با اثبات و نقد و رد و عوامل موثر در صحت و س

شناسی شناختی است. اکنون مسئله نوشتار حاضر این است که: براساس مساحت مشترک هرمنوتیک و روان

ای که امکان دستیابی به گرایانه غربی و اسلامی(، دیدگاه هرمنوتیکیگرایانه و عقلرئالیسم معرفتی )اعم از حس

 شناسی شناختی، که امکان یادهد، از دیدگاه روانینده/نویسنده را مورد تردید قرار میو مراد گو 8فهم/درک متن

 
1 . knowledge. 

2 . hermeneutics. 

3 . assumption. 

4   . verstehen . 

5 . Interpretation. 

6 . Religious epistemology. 

7 . cognitive psycology. 

8 . comprehension. 
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و مفاهیمی ازجمله  1های ذهنی مخاطب را در ضمن مسئله ادراکفرضها/ پیشدانستهعدم امکان کنترل پیش

 کند،بررسی می 3و هشیاری 2توجه

 گرایی معرفتی چه نسبتی دارند؟شود و این دو دیدگاه با واقعچگونه ارزیابی می 

شناسیمفهوم. 1  

شناسی فرض«، از مفاهیم هرمنوتیک گادامر و »هشیاری«، از مفاهیم رواندو مفهوم محوری بحث حاضر، »پیش

 باشند.شناختی می

 فرض. پیش1-1

( 1987:6؛ الیاده، 41: 1387فسیر متن معرفی شده است )پالمر؛ هرمنوتیک در کاربرد مشهور، به دانش فهم و ت

ای دارد. گادامر، فرایند تحقق فهم را مورد توجه جایگاه ویژه 4،گادامرهانس گئورگ فرض، در هرمنوتیک پیش

(. گادامر، 141: 1378قرار داد اما به صدق و کذب و اعتبار و عدم اعتبار فهم، توجهى نداشت )هوی، فرهادپور، 

کند که مخاطب ها اطلاق میها و خواستهها، داوریها، توقعات، پرسشفرض را بر طیفی از معلومات، آگاهیپیش

هایى آشکار یا پرسش آگاهى ازتواند فهم محصلی از متن به دست آورد. شناخت متن مشروط به ها نمیبدون آن

. (168)همان:  شده، سراغ متن برودانتظارات ازپیش تعیین باید با مفسرّپنهان است که متن باید به آنها پاسخ دهد. 

ها را با خود دارد که در حکم و خواست هافرض ها، پیشداوریاى از پیشمجموعه کنندهتأویلمخاطب/ذهن 

6»پراکسیس« و 5رابطه میان فهم(. گادامر 574: 1375ند )احمدی، سته یست جهان اوز
را هدف هرمنوتیک  

کاربرد  ، فهم وهاى معنایى خاص متکى است. به عقیدة وىدانست و برآن بود که فهم بر زمینه و چارچوبمى

ای (. به باور او، هر مفسری در محاصره و تحت تاثیر مجموعه150جدا شوند )همان: طور قطعى از هم  توانند بهنمى

تنها مانع فهم نیست، بلکه لازمه فهم است؛ زیرا داوری نههاست در عین حال، پیشداوریها و پیشفرضاز پیش

ها فرضنزدیک شود. پیشها، به افق معنایی متن داوریها یا پیشفرضبرداری از پیشمفسر باید بکوشد با بهره

کننده حقیقت نیستند؛ بلکه شرایط و واسطه تجربه اشیاء برای انسان هستند )نیچه و لزوما ناموجه و مخدوش

 (.99: 1377دیگران، احمدی، 

 

 

 
1 . perception. 

2 . attention. 

3 . awareness/ stream of conscionsness. 

4. Hans Georg Gadamer 1900- 2002 

5 . recognition. 

6 . praxis. 
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 . هشیاری1-2

شناسی شناختی، شناسی شناختی، است. روانیکی از مفاهیم مرتبط با فرایند شناخت در دانش روان 1هشیاری،

شناسی است، که نحوه ادراک، یادگیری، یادسپاری و تفکر افراد درباره اطلاعات را های دانش روانیکی از شاخه

و »کاکردهای ذهن« است و کند. موضوع این دانش »شناخت«، »تفکر حاصل از شناخت«، »ذهن« مطالعه می

کردن ها و فراموشممکن است درباره چگونگی درک اشکال مختلف توسط افراد، علت یادآوری برخی واقعیت

؛ بونژه و 18: 1392استرنبرگ و دیگران، خرازی و حجازی، برخی دیگر و نیز نحوه فراگیری زبان مطالعه کند )

شناسی، با مفهوم توجه همراه است. هشیاری در دانش روان (.494و  231: 1394آردیلا، زارعان و همکاران، 

ای از افکار یا انصراف از آنها به صورت توجه، به معنای در اختیار گرفتن ذهن برای تمرکز بر شیء یا زنجیره

همزمان است. به عبارت دیگر، توجه یکی از مصادیق استفاده معقول انسان، از منابع ذهنی محدود خویش است 

های بیرونی یا درونی، به یند آن، هشیاری است. به این معنا که شخص بتواند با کم کردن توجه به محرککه برآ

(. اما هشیاری، 99های مورد علاقه خود بپردازد و به موقع و به درستی به آنها پاسخ دهد )استرنبرگ، همان: محرک

اند. شناسی را دانش مطالعه هشیاری خواندهناز این رو برخی، رواآگاهی است )آگاهی و محتوای مجموع احساس

(. که ممکن است برخی از آن محتواها بالفعل مورد توجه باشد )استرنبرگ، همان: 85ر.ک: بونژه و آردیلا، همان: 

(. بنابراین، توجه و هشیاری، دو مجموعه همپوش هستند؛ زیرا هم در توجه و هم در هشیاری، تحقق داشتن 99

ورد ادراک ضرورت دارند. البته تفاوتی میان این دو وجود دارد و آن این که: ممکن است ادراک و محتوای م

(. مانند مقاطعی از 99محتوای یادسپرده شده، که ناشی از توجه بوده، به صورت بالفعل، مورد توجه نباشد )همان: 

وجه یا ادراک هشیارانه دوران رشد نوزادی و کودکی و نوجوانی که همه اوضاع و حوادث محیطی آنها مورد ت

شناسی شناختی، شناسی و شاخه روان(. ابعاد مفهوم هشیاری، در دانش روان375نیستند )بونژه و آردیلا، همان: 

 شود.هشیار و هشیار تبیین و بررسی میدر سه سطح ناهشیار، پیش

 . پیشینه2

فرض ام، یعنی سخن از دو مفهوم پیشپیشینه مسئله مورد بحث، در دو بخش قابل ملاحظه است. نخست: پیشینه ع

 های مربوط به موضوع و مسئله مورد بحث. و هشیاری؛ دوم: پیشینه خاص، یعنی آثار و پژوهش

 . پیشینه عام2-1

به کتاب ارغنون ارسطو و  از (peri hermeneiasارمیناس« )واژة »بارىبرخی، پیشینه دانش هرمنوتیک را به 

و  398: 7، 1388رسانند )کاپلستون، آشوری، نیز مینیچه آثار  و در دوره متاخر، به معناى »در باب تفسیر«

 
1 . stream of conscionsness. 
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و گادامر سه نسخه کلاسیک، رمانتیک و فلسفی هرمنوتیک را دستخوش  3هایدگر 2دیلتای، 1(. شلایرماخر،400

س جریان »هرمنوتیک چالش را داشت و نقد صریح آن به تاسیبیشترین  تحولاتی کردند. هرمنوتیک فلسفی گادامر،

 دستورىروش  دوشناختى دانست و انجامید. شلایرماخر، هرمنوتیک را مبحثی فلسفى و معرفت 4گرا«عینی

(Grammatical) روان و( شناسىPsychological ) و عنصر »تمام زندگى هرمنوتیک  هاىپایهدر تفسیر را

ـ  81: 1375، بشیریه، هولاب؛ 12ـ16وی، همان: قرار داد )هنیتّ مؤلّف، جایگزین مؤلّف/صاحب متن« را با 

دهد. از نظر وی بدفهمی امری ناگزیر است و در همة مراحل فهم متن رخ می .(522ـ527: 2احمدی، همان،  ؛80

بدیل هرمنوتیک خاص به ر تدیلتاى، د(. 13وی کوشید هرمنوتیک را بر اساس تفهّم استوار سازد )هوی، همان: 

توان نهاد. او پرسش از چگونگی فهم را چنین بازسازی کرد: »چگونه مىبراى علوم انسانى جدید عام، مبنایى 

یعنی  تو فهمیدن، کشف من و؟«. به نظر او، رک کردترین تجلىّ زندگى آدمى دعنوان اساسى استمرار تاریخى را به

لّف است؛ نه متن تنها؛ تر مؤها است. هدف اصلى هرمنوتیک، درک کاملحرکت در مرز اشتراک ماهوی انسان

(. 530ـ  538: 2؛ احمدی، همان، 17ـ45هوی، همان:  ر.ک:درکی که حتی برای خود مولف تحقق نداشته است )

(. 91منتقل شد )هولاب، همان:  5حیات یا اصل اگزیستانسیال هاصطلاح تفهّم از دیلتای به بعد به معنای مقول

 هستى انسان آغاز باید ازری اساسی در هرمنوتیک نهاد. به نظر وی ، با پرسش از هستى فهم، تاثیهایدگرمارتین 

هرفهمى احوال  و یک وصف وجودى است فهم نیز بپرسد.خود  وجود تواند ازمیتنها انسان است که  ؛ زیراکرد

و هم به فرایند به هرمنوتیک فلسفى هم  ،گادامرکند. هاى »دازاین« را منکشف مىامکان ،فهم .خودش را دارد

هاى معنایى خاصی متکى است. او (. به نظر او، فهم بر زمینه و چارچوب141تحقق فهم پرداخت )هوی، همان: 

هر (. 571داند )احمدی، همان: هایی از آن را با گفتگو ممکن مىیافتن به بخشداند و دستلایه مىحقیقت را لایه

متن، تجلىّ ذهنیت مؤلّف نیست، بلکه تنها بر  .تتفسیر، ضرورتاً یک فرآیند تاریخى اسو  فهمى، یک تفسیر است

انتظارات ازپیش  باید با مفسرّ(. 14یابد )هوی، همان: پایه گفتگویى میان مفسرّ و متن هستى، واقعیتش را باز مى

؛ 168)هوی، همان:  سراغ متن برود شود،نامیده می 8دریافت«»پیش و 7دید«»پیش 6داشت«،که »پیش شده،تعیین

به همین دلیل، هیچ تأویل قطعى، درست و عینى نیست. در نتیجه شناخت، همواره متعصبّانه  (.574احمدی، همان: 

شود و چون افق ذهن مفسر/مخاطب همواره در است؛ زیرا هرانسانى از موضع و جهان خود، با متن روبرو مى

 
1 . Schleir Macher -1768-1834. 

2 . Wilhelm Dilthey-1833-1911. 

3 . Martin Heidegger 1889-1976. 

4 . objective hermeneutics. 

5 . Existential principle. 

6 . Vorhabe. 

7 . Vorsicht. 

8 . Vorgriff. 



 1401 پاییز، 3، شماره 2دوره                                                            پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

6 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

3 ،
ییز

پا
 

14
01

 

 

هیچ  به سخن دیگر، ما(. 90همان: هولاب، ؛ 146هوی، همان: آید )تغییر است، هرگز تفسیر نهایى به دست نمی

 (.88فهمیم )هولاب، همان: نمىها فرضها و پیشداوریپیشز موضوع یا متنى را فارغ ا

شناسی، به آثار ویلیام جیمز باز اما پیشینه سخن از مفهوم توجه و هشیاری، در قلمرو خاص دانش روان

(. اما امروزه میان این دو 24ا به معنای آگاهی به کار برد )بونژه و آردیلا، همان: گردد. البته او این مفهوم رمی

شناسی پیشین، هشیاری معادل ذهن به کار (. در روان576تفاوتهای دقیق و قابل توجهی مطرح شده است )همان: 

این معنا را کنار زد. اما  1یافت. اما ظهور رویکرد رفتارگرایی،نگری انجام میرفت و بررسی آن با روش درونمی

های رفتارگرایی، سخن از هشیاری به معنای معادل مجموعه آگاهی به جایگاه خود بازگشت. با کشف ناتوانی

ها، محیط و اهداف توجه و آگاهی، تنها به آگاهی کنونی، بلکه به مجموعه توجه، محرکامروزه هشیاری، نه

(. هشیاری، متضمن دوچیز است؛ 356 /1: 1380براهنی و دیگران،  شود )اتکینسون و دیگران،هشیاری اطلاق می

ها در ادراک شخص بازنمایی ها، و اندیشههای ادراکی، خاطرهای که دریافتنخست: وارسی خود و محیط به گونه

های رفتاری و شناختی معینی را آغاز کرده و یا به آنها شوند؛ دوم: کنترل خود و محیط خود تا شخص فعالیت

باشد، در (. بدین ترتیب، مفهوم هشیاری که متضمن توجه نیز می357ان، همان: پایان دهد )اتکینسون و دیگر

گرفته است.  2جیمزشناسی، دچار انقباض گشته و معنایی اخص از کاربرد ویلیامپیشینه خود، در قلمرو دانش روان

گاهی است )بونژه و آآگاهی و محتوایشناسی شناختی، به معنایی جامعِ احساساما این مفهوم، امروزه در روان

تری بررسی شناختی و توضیحات مبسوطهای روان(. امروزه مفهوم توجه و هشیاری با آزمایش99آردیلا، همان: 

 هایی از آن، در تبیین فرایند ادراک در دیدگاه این دانش، ارائه خواهد شد.شده است که بخش

 . پیشینه خاص2-2

اند. اما در های مبسوطی به خود دیدهشناسی، پژوهشفرض و هشیاری، در هرمنوتیک و روانهردو مفهوم پیش

قلمرو خاص موضوع، اثر مستقلی یافت نشد. در متن هرمنوتیک گادامری، سخن از امکان یا امتناع کنترل 

نگرفته است. در خصوص مفهوم  شناختی آن مورد بحث و بسط قرارها به میان آمده؛ اما جنبه روانفرضپیش

شناسی شناختی« به موضوع، و کتاب »روانشناسی هیلگارد« هشیاری نیز، منابع شاخصی مانند کتاب »زمینه روان

اند. اما مقاله »هشیار و ناهشیار از دیدگاه از جنبه خاص خود پرداخته و از جنبه هرمنوتیکی سخنی نگفته

( 41-60: 39، شماره1396و دیگران،  عبدلیهای علامه طباطبایی« )یشهگری و مقایسه آن با اندتحلیلروان

هشیار و هشیار را با مفهوم علم بسیط و علم مرکب در دیدگاه علامه در کوشیده است سه مفهوم ناهشیار، پیش

های هگرایی عقلی ایشان مقایسه کند. این مقاله پس از دقت در مفاهیم و گزارشناسی و مکتب واقعقلمرو معرفت

 
1 . behaviorism. 

2 . William James 1842 -1910. 
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شناختی مترتب بر دیدگاه علامه را نیز با سخنان یونگ مقایسه کرده است. اما رویکرد مقاله، دو دانش، نتایج دین

 شناسی شناختی نشده است.وارد بحث در قلمرو هرمنوتیک و روان

 شناخت . فرایند فهم/3

های متن، مخاطب، دستگاه ادراکی، محرکشناسی شناختی، وجود داشتن متن، صاحبهرمنوتیک گادامری و روان

گرایی شناختی دارند. اما برای ارزیابی واقعگرایی هستیاند؛ بنابراین، موضع واقعمحیطی یا درونی و...، را پذیرفته

 ن گردد. شناختی، باید فرایند شناخت/فهم در دو دانش تبییمعرفت

 . فهم متن در هرمنوتیک گادامر3-1

شناختی باور داشتند یا دست کم منکر واقعیات نبودند. اما در تبیین گرایی هستیگادامر و پیشینیان او به واقع

های مختلفی پیمودند. گادامر ها، ازجمله متن، و درک دلالت آن، راهچگونگی ارتباط ادراکی ذهن با واقعیت

پذیرد؛ یعنی وجود متن، وجود ابزارهای ادراکی، ن فرایند، یعنی مواجهه با متن را برای مخاطب، مینخستین قطعه ای

طور مشخص حواس ظاهری و نیز ذهن را به عنوان ابزار یا منطقه ادراکات تحلیلی و انتزاعی. او توان ذهن در به

پردازد. ها در فهم مییافتهها یا پیشداشتهند پیشهایی مانها را قبول دارد که به تاثیر مؤلفهتولید مفاهیم یا گزاره

نکته دیگر منطوی در مواضع گادامر، این است که او خواسته یا ناخواسته قواعد زبان، منطق و دلالت متن را 

توان موضع تاریخمندی فهم او را شاهدی بر پذیرش این ضوابط و پذیرفته یا دست کم انکار نکرده است؛ البته می

گرایی ا دانست زیرا اگر گادامر قواعد زبان و منطق و فرایند دلالت را به طور کلی نپذیرد، به راه سفسطههمؤلفه

هایی برای فهم پذیرفته شد. اکنون باید دید او ارتباط طرفین رفته است. بنابراین، تا اینجا از سوی گادامر مؤلفه

کند و اساسا آیا از نظر او فهم قابل تن چگونه تبیین میهای مختلف یادشده را برای فهم م)متن و مخاطب( و مؤلفه

 اعتماد از متن، ممکن است یا نه.

(، Gadammer; truth and method: 449. گادامر در عین توجه به کارآیی زبان در بیان مراد و انتقال مفاهیم )1

گرایی در صدق معرفت تئوری انسجام لایه بودن حقیقت؛ دوم:دیدگاه خود را بر دومبنا بنا نهاده است: نخست: لایه

هاى آن را مشروط به ها و پارهیافتن به لایهداند و دستلایه مى(. وی حقیقت را لایه571: 2ج)احمدی، همان، 

 ذاتى تصورات مشاهده بداهت ملاک حقیقت، مطابقت تصورات با اعیان و (.571: 2داند )احمدی، همان، گفتگو  مى

و عدم دسترسی به این وفاق،  کل هماهنگى میان جزئیات با وفاق وانسجام،  است از ارتبلکه حقیقت، عب ؛نیست

 .(426: 8و7، شماره 1374گران، در پی دارد )ریختهیح را عدم نیل به تفهّم صح

. شرط رسیدن به فهم هرمنوتیکی، گفتگو با متن است؛ گویی خود متن، طرف سخن با مخاطب است و خود باید 2

بررسى قصد مؤلّف یا درک عصر مؤلفّ تواند به را به مخاطب ارائه کند. فهم و تفسیر یک متن نمىمراد خود 
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پدید  فهم زیرا متن، تجلىّ ذهنیت مؤلفّ نیست، بلکه تنها بر پایه گفتگویى میان مفسرّ و متن، واقعیت ؛محدود شود

 (.14آید )هوی، همان: می

ها شود و کار هرمنوتیک، اتصال افقو دیدگاه تاریخى متن حاصل میاتحاد میان دیدگاه مخاطب اثر  فهم، در. 3

. اما چون افق ذهن مفسر/مخاطب به دلیل تاریخی بودن، همواره سخنى با جهان دیگر استنوعى هم یرقرارو ب

ای (. فهم، واقعه90؛ هولاب، همان: 146آید )هوی، همان: در تغییر است، هرگز تفسیر نهایى از متن به دست نمی

پذیرد. فهم یک های پیشینیان اثر میاست که در همه اشکال خود، از تاریخ و سنت، یعنی مجموعه تفاسیر و فهم

( fusion of horizonsها )گردد و امتزاج افقاثر از موقعیت، علایق و انتظارات و شرایط حاضر مخاطب متاثر می

وقعیت جدید هستند. از این روست که دور هرمنوتیکی )افق معنایی متن و افق ذهنی مخاطب( همیشه تحت تاثیر م

افکنی مخاطب رخ شود. پیدایی معنای اولیه از متن نیز به علت پیشو حلقوی فهم، از مخاطب/مفسر آغاز می

 (.250: 1383دهد که خود ناشی قرائت متن تحت تاثیر انتظاراتی خاص است )واعظی، می

فرآیند  ازها، که فرضهای آشکار و پنهان و پیش، او همیشه با پرسش. علاوه بر تغییر مستمر افق ذهن مفسر4

ها قرار دارد و نه تنها فرضپذیر نیستند، همراه است. هر مخاطب/مفسری در دایره محاصره پیش متن، انفکاک فهم

ایی متن یا افق ذهن معنتواند فارغ از آنها به فهم متن برسد؛ بلکه از توجه و وابستگی به آنها در رسیدن به افقنمی

(. پس همواره تفسیر/تأویل دستخوش تغییر است و تفسیر/ 94صاحب متن، ناگزیر است )نیچه و دیگران، همان: 

داشت« (. تفسیر، همیشه مبتنى بر »پیش90؛ هولاب، همان: 146تاویل نهایی در دسترس کسی نیست )هوی، همان: 

 دریافت«. پسیابیم یعنی »پیشمى که ما پیشاپیش دردارد وجود متن چیزى  است و در دید«»پیش و متکى بر

فهمیم. بنابراین، فرایند فهم ـ که مصداقی از نمىها فرضها و پیشداوریپیشز هیچ موضوع یا متنى را فارغ ا ما

عبارت شناخت است ـ دچار خلل یا تغییر است و دستیابی به واقع مقصود متن یا صاحب آن عملی نیست. و به 

 (.67دیگر »هیچ اظهار نظر یا حکمى وجود ندارد که مطلقاً درست باشد« )هوی: 

. گادامر مدعی است دانش هرمنوتیک متصف به »فلسفی« وی، روش جدیدی در تفسیر نیست، بلکه در صدد 5

 .Gadamer, Reason in the Age of Scienceاست اتفاق رخ داده را توصیف کند نه قواعد و مهارت فنی فهم را )

P111.) 

های منضبط و تابع نظام نتیجه اینکه: از نظر گادامر، متن و معرفت خالص، به معنای مجموعه مفاهیم و گزاره

قواعد لغت، زبان، منطق و ضوابط اندیشه، ملاک فهم نیست؛ بلکه عوامل خارج از متن، اعم از عوامل 

مانند خاطرات و توقعات و...، که همگی تحت عنوان  شناختی،های محیطی، یا روانشناختی، مانند محرکهستی

 ها« یاد شدند، در فهم دخالت دارند.فرض»پیش
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 شناسی شناختی. شناخت هشیار در روان4

هشیاری، مفهومی است که هر دو مرتبه ادراکی حسی و فراحسی )خیالی و عقلی( در آن مطرح است. اما این 

ها در فرایند فرضشناسی شناختی نسبت به امکان یا امتناع کنترل تاثیر پیشرواننوشتار در پی دیدگاه دانش 

 فهم/شناخت است.

ها است. یعنی ها و کنترل آنشناسی، به معنای وارسی محیط و محرکاشاره شد که هشیاری در در دانش روان

های مختلف است، برای حال که در معرض محرکآگاهی، تنها یک بخش از هشیاری است. وقتی شخص در عین

دهد، هشیار است. بنابراین هشیاری مجموع وارسی کوشد، یا مطلبی را بر مطلب دیگر ترجیح میای میحل مسئله

ها از طریق حواس )ظاهری( و ارسال و کنترل است. وارسی یعنی دریافت آگاهی نسبت به محیط و محرک

سیستم ادراک که در درون انسان قرار دارد. البته این  اطلاعات منتخب )ناشی از محرکها با وساطت حواس(، به

های توجه دارای شدت و ضعف است؛ مثلا ممکن است شخص هنگام مطالعه یک کتاب، به بسیاری از محرک

محیط، مانند صداها و دما و... توجه نداشته باشد؛ اما به تغییر سریع نور یا بوی دود شدید توجه و پاسخ دهد 

(. اما نکته قابل توجه این که: توجه ـ که یکی از اجزاء مجموعه هشیاری شناخته 357ان، همان: )اتکینسون و دیگر

ها، مثلا طیفی از نیازها، برخی را که اهمیت بیشتری شده است ـ انتخابی است. به این معنا که انسان از میان محرک

امتداد این امر، یعنی بخشی از هشیاری که  (.358دهد )همان: دارند، انتخاب کرده و آنها را مورد توجه قرار می

شود )همان(. البته همه اعمال انسان یابد، کنترل خوانده میاندازی و هدایت اعمال تبلور میریزی، راهدر برنامه

هشیارانه نیست؛ اما این بدان معنا نیست که همه رفتارهای انسان نیز بدون هشیاری رخ دهند. هشیاری نه تنها 

(. ناگفته نماند که ممکن 359تار جاری است، بلکه در هدایت و کنترل رفتارها نیز نقش دارد )همان: ناظر بر رف

خوابی، مواد مخدر، الکل، ضربات فیزیکی بر سیستم است هشیاری تحت تاثیر عوامل مشخص خارجی، مانند بی

خارج از بحث است. علاوه بر این، (؛ اما این 580و  579عصبی و... تضعیف یا مختل شود )بونژه و آردیلا، همان: 

در فرض صحت سیستم ادراکی، »مراقبه« راهی پذیرفته در تصحیح مدرکات و تحکیم هشیاری )مشتمل بر کنترل 

های زائد و بیرونی، ساختن مدرکات و رفتار( است. مراقبه خود از دو راه سیستم ادراکی، مثلا نادیده گرفتن محرک

. و سیستم فیزیکی، مثلا کنترل و تنظیم تنفس، محدود کردن میدان دید و... انجام تصور حالات ذهنی خوشایند و..

 (.399گذارد )اتکینسون و دیگران، همان: گرفته و در کم و کیف مدرکات تاثیر روشنی می

هایی به این نکته رسیدند که شناسی شناختی با انجام آزمایشعلاوه بر کنترل و مراقبه، برخی از محققان روان

تواند در اختیار هشیاری یا فرایندهای شناختی انسان قرار برخی از اطلاعاتی که بالفعل در اختیار ذهن نیست، می

هشیار یعنی محفوظات ذخیره شده که در زمان معینی مورد استفاده داشته باشد. به این معنا که اطلاعات پیش
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نامیده شده  1سازیگیرد، آمادههای مشابه نیز کمک میرکنیستند، بنا به نیاز فراخوان شوند. این فراخوان که از مح

(. روانشناسی شناختی، فرایندهای ذهنی را به دو گروه کنترل شده و خودکار 101و  100است )استرنبرگ، همان: 

تقسیم کرده است؛ اما برآن است که فرایندهای خودکار، با اندک تلاشی قابل کنترل هستند. فرایندهای کنترل شده 

هشیاری برتر از هشیاری است؛ همانگونه که . زیرا خودـ(106نیز در اختیار هشیاری قرار دارند )همان: 

به زنگ بودن های آزمایشی این امر، گوش(. نمونه576آگاهی برتر از آگاهی است )بونژه و آردیلا، همان: خودـ

رسند، همواره مورد سطحی معین از توجه ای از فرایندها که خودکار به نظر میو جستجو است که در آن، مجموعه

 (.122کنترل هشیاری قرار دارند)استرنبرگ، همان:  و در

در نهایت، این دانش به این مطلب رای داده است که توجه، که بخشی از هشیاری است، گزینشی است. به این 

معنا که مثلا شخصی به مکالمه با شخص دیگر که سخن گفتن با او آزاردهنده است، تظاهر کرده و عملا حواس 

معروف  2ص دیگری که مفید است، معطوف کند. این مثال که به »مسئله مجلس میهمانی«خود را به سخنان شخ

است، فرایند توجه به یک محاوره در کنار عدم توجه به محاوره دیگر را به نماد توجه گزینشی معرفی کرده است 

صافی و گلوگاه تبیین و های (. توجه گزینشی با ارائه الگو یا راهکارهایی ازجمله نظریه134)استرنبرگ، همان: 

 (.136شرح شده است )همان: 

 فرض. هشیاری، در مقابل پیش5

گفته، یعنی شناسی شناختی روشن شد، باید مسئله پیشو هشیاری در روان 3اکنون که دیدگاه گادامر در فرایند فهم

نها با متن طرف فرض و هشیاری در فهم/شناخت پرداخت. گادامر مدعی است مخاطب در فهم متن تنسبت پیش

ناپذیرند و هم مخاطب ناگزیر از آنهاست. هایی است که هم کنترلفرضاست و در عین حال در محاصره پیش

توان فهم متن شناسانه، اگر متن یک واقعیت قابل شناسایی )فهم مفاد و مدلول( باشد، میاکنون در نگاهی معرفت

شیاری نیز به فرایند آن پرداخته است. حال پرسش نهایی و ها دانست؛ همان که هرا مصداقی از شناخت واقعیت

شناسی شناختی( در مسئله فهم/شناخت توافق دقیق، این است که آیا این دو دانش )هرمنوتیک گادامر و روان

 دارند یا نه؟

تاثیر  شناسی شناختی، سخن گادامر مبنی بر امتناع دسترسی به مراد مؤلف به دلیلطبق بیان ارائه شده از روان

 ها، ناپذیرفته است. توضیح مطلب این است که:فرضتاریخی بودن و پیش

 
1 . priming. 

2 . cocktail party problem. 

شناسانه و شناسی شناختی( معطوف است. از این رو، نقدهای معرفت)هرمنوتیک گادامری و روان. نوشتار حاضر تنها به نسبت و تقاطع دو دانش  3

 شود.هرمنوتیکی بر دیدگاه گادامر گزارش نمی
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ها، بیشتر متاثر از عوامل غیر معرفتی ازجمله محیط و فرض: آنچه گادامر مدعی آن است، یعنی تاثیر پیشاولاً

ها فرض. البته اگر پیشبردهای روانی است؛ چنان که گادامر برخی از آنها )خاطرات، توقعات و...( را نام میمؤلفه

مولود عوامل معرفتی )مانند توقع فهم یا معرفت جدید، پاسخ به پرسش مخفی و...( باشد نیز توقع از گادامر این 

( توجه داشته و دلیل امتناع 117-113: 1383است که به اقسام مهارپذیر و مهارناپذیر این امور )ر.ک: خسروپناه، 

 ما پاسخی از وی در دست نیست.مهار این عوامل را ذکر کند؛ ا

شناسی شناختی که شناختی در فهم متن موجه شناخته شوند نیز، دانش روانهای روان: اگر دخالت مؤلفهثانیاً

شناسی است، با ادعای گادامر مخالف است. این دانش، هشیاری را عامل تفکیک، نزدیکترین دانش به معرفت

های بالقوه توجه معرفی کرده و به امکان کنترل تصورات، ها یا متعلقه محرکبندی و تعیین اولویت توجه ذهن بطبقه

های ذهنی مخاطب/مفسر، حکم کرده است. بنابراین، نظریه گادامر، در فرضها، و به تعبیر گادامر پیشمحرک

 باشد.شناختی فهم/شناخت ناموفق میقلمرو عوامل روان

گرایی که گادامر بدان معتقد است، سخنان گادامر دچار تضاد سجام: صرف نظر از مخدوش بودن نظریه انثالثاً

شناسی گرایی معرفتی این نظریه است. نکته قابل توجه این که روانهای درونی است که پیامد نسبیو تناقض

د گرایی معرفتی را مراعات کرده و فراینکند؛ اما در همان قلمرو واقعشناختی، هرچند در قلمرو حواس حرکت می

گیرد. در حالی که نظریه گادامر، در نهایت، حواس ها نادیده نمیشناخت را با لحاظ عملکرد ذهن در پردازش داده

 کند.ظاهری را نیز از کارآمدی در شناخت محسوسات نیز ساقط می

 گیرینتیجه

سنجی دو دیدگاه در حد مشترک فهم یا شناخت بود. بررسی به عمل آمده به این نتیجه رسید آنچه گذشت، نسبت

شناسی شناختی که نظریه گادامر، علاوه بر اشکالات مبنایی، با اشکالات درونی و نقدهای منبعث از دانش روان

شناختی و توجه ویژه بر عوامل رهزن در فرایند های ذهننیز روبروست. گادامر در تلاش است با استفاده از مؤلفه

فهم، راهی برای تبیین و توصیف آنچه که فرایند فهم نامیده است بگشاید. او فهم را به عنوان یک پدیده عام و 

پذیرد و عناصر درون و بیرون از وجود مدرِک را دارای سهمی از تاثیر در فرایند فهم و تفسیر جهانشمول می

های ذهن، توان ذهن انسان را به طور کلی منفعل دانست. عمده فعالیتی است که در این فرایند نمیداند. بدیهمی

وابسته به مدرکات حسی است؛ تا حدی که حکمای اسلامی حس را »طلیعة النفس« و سخن منسوب به ارسطو 

شود« را نفس منتهی میرا که »من فقد حسا فقد علما؛ فقدان هر کدام از حواس به فقدان معرفت آن حس برای 

ها و فرضاند؛ اما این مطلب هرگز با رای به انفعال نفس یا ذهن و ناتوانی از شکستن محاصره پیشپذیرفته

های شناسی شناختی مبحث مهم و کلیدی هشیاری، توجه و آگاهی را با دقترو روانها نیست. از ایندانستهپیش
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های دچار شدن ذهن به خطا، نقصان خشیده است تا هرچه بیشتر راههای مختلف علمی سامان بتجربی و آزمایش

شناسی شناختی هنوز در مرحله ها را شناسایی و از آن پیشگیری کند. گرچه این بخش از روانو ابتلا به مغالطه

کند و سخن از مراحل برتر معرفت، یعنی معرفت خیالی و قلبی و عقلی هنوز در این ادراکات حسی فعالیت می

های علمی ارائه شده، علم به رسمیت شناخته نشده؛ اما در عمل و متن آنچه به عنوان نتایج آزمایش و تحلیل

توجه خواسته یا ناخواسته به عوامل فراطبیعی و استفاده از نیروی درک و تحلیل و کنترل حالات و کیفیات ذهنی، 

یین کارآمدی آن در ملاحظات دقیق منطقی بر جاری و قابل استناد است. با این همه ذکر مفهوم هشیاری و تب

های دستگاه ادراکی انسان، گامی ارزشمند است. با استناد به مدرکات و ارزیابی و تفکیک سره از ناسره در یافته

ها در فرایند فهم و فرضشناسی شناختی، ایده گادامر دایر بر انفعال مفسر در مقابل پیشاین یافته از دانش روان

ای، از جمله کارآمدی ابزارهای معرفت، امکان معرفت، تبیین فرایند فهم و تمام و در مواضع تعیین کنندهتفسیر نا

 ضوابط تفم و تفسیر، مخدوش است.

تواند صفحه و صحنه دیگری در بررسی گرایی معرفتی حکمت اسلامی، که میدر پایان، نکاتی ازخاستگاه واقع

 شود:یاد میای هرمنوتیک به شمار آید، رشتهبین

گرایی گرایی معرفتی حکمت اسلامی، همه اشکال انکار امکان معرفت، ازجمله مبانی و دلایل نسبی. براساس واقع1

؛ طوسی، 192: 1375؛ بهمنیار، 273 /1 :1408 های درونی اساسی است )فارابی،معرفتی، مخدوش و دچار تناقض

؛ همو، 259و 24و 240و 236: 1416؛ طباطبایی، 36: 1379؛ جوادی آملی، 78: 1373سینا، ؛ ابن360: 1376

 (.133: 1، ج1378؛ مصباح یزدی، 312: 12، ج47: 1، ج427: 5، ج171: 6، ج1414

گرایی معرفتی حکمت اسلامی، هرکدام از ابزارهای معرفت را در حیطه عملکرد خود دارای ارزش و . واقع2

کند و نه آنها را ارکرد معرفتی حواس ظاهری را انکار میداند. این مکتب، نه ککارکرد معرفتی پذیرفته می

شمارد؛ بلکه حواس ظاهری را تحت اشراف عقل و عقل را سرپرست و مستقل و پایان مراتب شناخت میبی

های حسی را در مراحل برتر تعالی داده و منشأ حس را داند که یافتهاشرف ابزارهای معرفتی در اختیار نفس می

( و نیز برتر از عقل، 345و  281و  121: 1379لی، متبه معرفتی نفس، یعنی معرفت عقلی )جوادی آبا برترین مر

های محدود به قلمرو حس در علوم مختلف ازجمله سازد. این امر در متن نظریهیعنی معرفت وحیانی مرتبط می

 شناسی شناختی نیز جاری است.روان

یف صدق به نظریه مطابقت و در اثبات صدق به نظریه مبناگرایی گرایی معرفتی حکمت اسلامی، در تعر. واقع3

های مطرح در برابر نظریه مطابقت، نظریه مبناگرایی را بر اساس اصل معتقد است و علاوه بر پاسخ به چالش

؛ 353ـ348 /6: 1387؛ مطهری، 90: 3: 1414استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین بنا نهاده است )صدرالمتألهین، 

گرایی معرفتی و تسلیم ابهامات ادعا شده در های نسبی(. بنابراین، دچار کاستی44و43 /2: 1382ی آملی، جواد
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های مختلف، برعهده گردد. در کنار این امر، وظیفه تبیین و استدلال برای رد و قبول معرفتفرایند شناخت نمی

الفاظ و عبارات و توأم با قواعد زبان و مفاهمه در منطق و دانش ضوابط اندیشه نهاده شده است که در قالب 

 خدمت تصحیح اندیشه قرار دارد.

شناسی دینی در فرهنگ اسلامی، بر خلاف آیین مسیحیت، دستخوش تزلزل و براساس آنچه بیان شد، معرفت

گرایی معرفتی واقع فقدان معیار اثبات نیست و فهم متن، به ویژه متن دینی، دارای ضوابطی عام است. به این معنا که

های بشری را بر عهده دارد، در کسب معرفت دینی و حکمت اسلامی، همچنان که بررسی و ارزیابی عموم معرفت

 تبیین و اثبات صدق آن نیز حاضر و تعیین کننده است.
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 مقاله پژوهشی

 (33 - 15)ص.  1401، پاییز 3، شماره 2دوره 

  
 

پدیدارشناسی هوسرل حکمت صدرایی و  از منظر   شناختپیوند هستی و    

 _________*4، سیدمحمد امین مداین3پورمیکائیل جمال، 2 زاده قراملکیقربانعلی کریم، 1 علی حقی    ________

 فردوسی مشهد، مشهد، ایران.دانشگاه  ،لسفهگروه ف ،دانشیار.  1

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.دانشکده الهیات و علوم اسلامی، ، فلسفه و کلام اسلامیگروه  ،دانشیار .2

 استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز، تبریز، ایران.. 3

 .زیتبر یدانشگاه علوم پزشک ،و علوم سلامت یمعارف اسلام یارشتهنیب یهامرکز توسعه پژوهش. استادیار، 4

 

 
1. Transcendental Ego. 

DOI: 10.22034/NRR.2021.47087.1092 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/issue_1443_1523.html 

 :نویسنده مسئول

 سیدمحمد امین مداین
 چکیده

. هر یک از اندقابل انقسامعمده مسائل مربوط به واقعیت درونی انسان و عالم خارج  شاخهفلسفه به دو موضوعات 

اگرچه رابطه هستی و شناخت انسانی جزء اند، فلاسفه بنابر اولویّت شخصی خود یکی از دو قسم مزبور را برگزیده

به ارائه راه حل برای تبیین یکی از مسائل اصلی دانش فلسفه محسوب می گردد لیکن کمتر فیلسوف توانایی قادر 

به  داند و ادموند هوسرلبه عنوان فیلسوفی که وجود را اصیل می صدرالمتألّهین ملاصدرا .مسئله مذکور شده است

هر دو  ،هااند. با وجود تفاوتاشتهار یافته ،اساس آگاهی بنا کرده است عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را بر

. نوشتار حاضر اندبرداشته یمشترک هایانسانی در جهت تقرّب دو سپهر مذکور گامفیلسوف، بر اساس نقش ساحت 

 پژوهش ایندر  در صدد نشان دادن وجوه شباهت صدرالمتألّین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناخت است.

متعالیه و سعی بر این است که نقش ساحت انسانی در پیوند مراتب وجودی و مراحل ادراکی در دو مشرب حکمت 

 ،با روش مقایسه و تطبیق 1. از این رو بعد از تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استعلاییمشخص شودپدیدارشناسی 

های دو فیلسوف دست آمده از بررسی اندیشهه به نقش ساحت انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است. نتایج ب

آن گرد آمده  زلی نیست که هستی و شناخت از روی ناچاری درشده عبارت است از این که ساحت انسانی من یاد

بلکه ساحت انسانی خود با سیر مراحل وجودی مراتب ادراکی متناسب را کسب و هستی و شناخت را در  باشد،

 خود حاضر کرده است و در این راستا به علم یقینی دست یافته است.

 

 ایمیل:
sma.madayen@gmail.com 

 21/03/1401تاریخ دریافت: 

 9/07/1401تاریخ پذیرش: 

 12/08/1401تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

نفس ناطقه، اگوی استعلایی، 

مراتب ادراک، عوالم سه گانه 

 .وجود، اتحاد عاقل و معقول

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.47087.1092
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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مسألهبیان   

شناختی شناختی و معرفتتوان آن را از دو ساحت هستیمعنای مطلق لحاظ گردد، میاگر موضوع فلسفه، وجود، به 

های مورد بررسی قرار داد. این که واقعیت و ابعاد هستی چیست و با چه ابزاری قابل درک است، از مهمترین پرسش

لمی خود به شناختی است. فلاسفه در طول تاریخ بسته به مذاق فکری و پیشینه عشناختی و معرفتهستی

و در فلسفه غرب ق( 1640ـ  1571)اند که در فلسفه اسلامی، صدرالمتالهین ملاصدرا موضوعات مزبور پرداخته

ترین اندیشمندان این حوزه قلمداد نمود. در این میان آن توان از شاخصرا می م(1938ـ  1859) 1ادموند هوسرل

عالم کند، پیوندی است که بین ساحت به هم نزدیک میچه این دو فیلسوف عالم شرق و غرب را بیش از این 

داند و در اندیشه این دو فیلسوف است. ملاصدرا به عنوان متفکری که وجود را اصیل می هستی و مراتب شناخت

اند. از این هوسرل به عنوان نماینده فلسفه پدیدارشناسی از نقش ساحت انسانی در این پیوند سخن به میان آورده

رو جا دارد تحقیقی درباره اشتراکات نظری این دو اندیشمند صورت پذیرد که مقاله حاضر قصد دارد با هدف 

، این مهم را انجام دهد. در ین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناختهوجوه شباهت صدرالمتألّرسیدن به 

به نقش ساحت ، با روش مقایسه و تطبیق 2علاییاز تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استتحقیق حاضر پس 

 انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است.

طرز نگرش به حقیقت نفس انسانی در حکمت متعالیه .1  

انسان بر طبق نگرش حکمت متعالیه یک وجود و یک حقیقت واحد بیشتر ندارد و این حقیقت در کل مراتب 

او بدن او است که با همین  حقیقت ممتد از فرش تا عرش است. مرتبه نازلهانسان یک هستی گسترده شده است. »

وصف عنوانی بدن در حقیقت، روح متجسّد است و در واقع گوهر جسمانی است که به اوصاف جسم چون شکل 

و صورت و کم و کیف متّصف است. روح او گوهرِ نورانی است که از عوارض طبیعت منزّه است و آن از مراتب 

د برزخی و عقلانی و فوق تجرّد عقلانی است که حدِّ معین و ایستایی ندارد، و در هر مرتبه، حکمی خاصّ تجرّ

آن محاکی مرتبه عالی اوست. چنان  نازله دارد و در عین حال احکام هم مراتب ظهور اطوار وجودی اوست. مرتبه

، مثال نشأة اخُری است. بدن عنصری از عالم که در سلسله طولیّه، وجود هر دانی ظلِّ عالی است و نشأة اوّلی

غایتی دارد  ،عالم ،شود. بنابراینطبیعت است که همیشه در تجددّ است و صورت عالم طبیعت لاینقطع تبدیل می

لی و اتّحاد به صورت بسیط و مرکّبه حیوانیّه و انسانیّه و تحطّیه به مراتب عالیّه و فنای وکه به تکمیل از هیولای ا

انسان دائماً به حرکت جوهری و تجددّ امثال در ترقیّ است و از جهت . (148: 1404)حسن زاده، «رسدمحض می

نماید. حجاب، همین مظاهراند که به یک معنی حجاب ذاتند. در واقع واهب صور لطافت و رقّت حجاب ثابت می

 
1. Edmund Husserl (1859 – 1938).  

2. Transcendental Ego. 
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کند که ظه چنان ایجاد امثال می( لحظه به لح29به اسم شریف مصورّ و به حکم »کلّ یومٍ هو فی شأن« )رحمن، 

 گوید:ماند که یک صورت دیرینه است. ملاصدرا در کتاب اسفار در این باره میمحجوب را گمان می

»نفس در اولّ خلقتش یکی از صور موجود در این عالم مادّی بود. با این تفاوت که در وی قوّه سلوک به عالم 

خست صورت احدّی از موجودات جسمانی بود که در قوتّش قبول تدریج وجود داشت. پس او ن ملکوت به شیوه

صور عقلی را داشت. میان این فعلیتّ و این پذیرش حرکت استکمالی منافاتی نیست. زیرا که ترتیب چیزی از 

طولیّه است ولی به طریق تفاسد و تزاحم، چیزی در کنار چیز دیگر در  چیزی به طریق استکمال و سلوک سلسله

خود  ی عرضی است. پس صورت نفسانی حسیّ مادّه است برای صورت خیالی و آن نیز به نوبهلهسلوک سلس

شود و سپس مادّه است برای صورت عقلی و این صورت عقلی آن چیزی است که اوائل معقولات بر وی افاضه می

 (.1/282: 1999)ملاصدرا، به نحو تدریج سایر معقولات«

 گانه وجودوالم سهگانه و عتناظر ادراکات سه .2

 عوالم هستی .2-1

گانه وجودی منحصر کرده است. با این تفاوت ملاصدرا همچون حکمای پیش از خود، عوالم هستی را به عوالم سه

که بر حسب اشتداد وجودی میان منازل مسئلۀ شدتّ و ضعف را نیز مطرح ساخته است. وی بر اساس قاعده 

الواحد« اعتقاد دارد چون خداوند از تمام جهات واحد است پس موجودی که از او صادر »الواحد لایصدر عنه الا 

باید واحد باشد که آن امر واحد هم در اصل وجود و هم در مقام فعل و تأثیر مجرد از مادهّ است. شود نیز میمی

 (.140: 1360از این رو صادر اول چیزی جز عقل نیست )ملاصدرا، 

توان گفت که عالم عقل، عالمی است که موجودات آن مجرد تام هستند و علاوه بر میدر تعریف عالم عقل 

هیچ تعلقی هم به موجودات مادی و جسمانی ندارد. عالم عقل  ،این که ذاتاً فاقد ابعاد مکانی و زمانی هستند

-2/48: 1999صدرا، )ملا تر از خود استبالاترین مرتبه در عوالم مخلوق بوده و علت فاعلی برای عوالم پایین

46). 

»عالم خیال به دو قسم خیال متصل و منفصل تقسیم می شود. ویژگی مشترک این دو نوع خیال در مجرد بودن 

آنها است. عالم خیال یا مثال نه جسم مرکّب مادی است نه جوهر مجرد عقلی است و دارای مراتب و درجات 

ل، قائم به نفوس جزئیه بوده و پیوسته در متخیله افراد ست که خیال متصا متفاوت است. تفاوت آن دو در این

 باشد«اما خیال منفصل قائم به ذات است و از نفوس جزئیه بی نیاز و مستقل می یابد.آدمی ظهور می

 (.1/302همان:)

 »عالم جسم، عالمی است وجودی که افلاک و اشیا دارای حدود مکانی و زمانی در آن جای دارد«

 (.592: 1387، ملاصدرا) 
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 گانهادراکات سه .2-2

( از این رو در تناظر با عوالم سه گانه 3/278: 1999ملاصدرا، داند )ملاصدرا ادراک و علم را از سنخ وجود می

اولین و نازلترین مرتبه  باشد.دهد و در مسئله ادراکات قائل به تشکیک میگانه را منظور نظر قرار میادراکات سه

 درک حسی است و احساس »عبارت است از ادراک شیئی موجود در ماده که حاضر نزد مدرک باشد« ادراک،

 (.3/360: همان)

باشد: » نخست حضور ادراک شونده نزد اندام حسی، دوّم آمیختگی با ادراک حسی مشروط به سه امر می

 (.361-360 همان،خصوصیات ادراک شونده، سوم جزئی بودن ادراک« )

ست ا گوید: »خیال عبارتمرحله دوم و میانی ادراک خیالی است. صدرالمتألهین در تعریف ادراک خیالی می

از صورتی که در نفس پس از پنهان شدن شیئی محسوس باقی می ماند؛ خواه در خواب یا بیداری. در نزد ما این 

ها در عالم نفس انسانی هستند. این صورتای از قوای بدن منطبع ها نه در این عالم موجودند و نه در قوهصورت

مانند و چون نفس محفوظ می ،ها را حفظ کندموجودند و متصل به آن و قائم به آن هستند و تا زمانی که نفس آن

 ها را برگرداند در نزد خویش متمثل خواهد یافت«گردند. و اگر دوباره آنزائل می ،ها غافل شوداز آن

 (.58: 1340،ملاصدرا)

ای است که در آن تجرید تام اتفاق افتاده است. »در ادراک حسی، صورت محسوس ن مرحله ادراکی، مرحلهای

گردد. در ادراک وهمی، صورت از همه عوارض مادی با حفظ وضع و نسبت صورت با ماده جدا از ماده جدا می

(. خود 58همان: ی ماند«)ای میان صورت ادراکی و ماده باقی نمشود. ولی در صورت عقلی دیگر علاقهمی

 های عقلی به سه قسم: معقول اول، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی قابل انقسام است.صورت

با این بیان اجمالی معقول اول مفاهیم منتزع از محسوسات، معقول ثانی فلسفی مفاهیم عام فلسفی نظیر وجود 

شوند. ها محسوب میعین در خارج ندارند، ولی وصف آنشود. دسته اخیر مصداق مو کثرت و ... را شامل می

شوند که نه مصداقی در خارج دارند و نه معقول ثانی منطقی مانند کلیت و جزئیت، مفاهیم علم منطق را شامل می

 قابل انطباق بر مصادیق خارجی هستند.

 گانهنقش نفس ناطقه در ادراکات سه .3

او در این گیرد. گانه ادراکات، نقش فعالی را برای نفس ناطقه در نظر میانواع سهصدرالمتألهین ملاصدرا در همه 

گوید: »صور مادی به هیچ وجه قابل ادراک نفس نیستند بلکه نفس پس از اشراف به محسوسات توسط می زمینه 

د صورت ای از قوای ظاهری صورتی مجرد از ماده هماننهای حسی و حضور محسوسات در برابر قوهاندام

کند. آن صور مجرده، حقیقت ادراک، علم و احساس نفس است. ولی محسوس در ذات خویش ایجاد و انشا می

 (. 360-8/361: 1999ملاصدرا، ها نیست«)در ادراک صور کلی محتاج به حضور شیئ و وساطت آلات و اندام
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دش موجود است، ابداع نموده و ها را که در عالم خوهمین صور مادی و محسوس ماده اولیه صور خیالی آن

نماید. فرق بین صورت حسی و صورت خیالی به سبب ها را به ذات خودش و نه به صورت دیگری ادراک میآن

)ملاصدرا،  باشدشرط ماده و عوارض خارجی ماده در ادراک حسی و عدم چنین شرطی در ادراک خیالی می

1378 :19 .) 

ی بوده است را طرد م یمشائ یِکه مقبول حکما- ه«ی»تقشر هیملاصدرا نظر ،یادراکات عقل ندیدر مورد فرآ

در  یعلم هایبالخصوص و همه صورت یباور است که حصول صور عقل نیو بر ا کشدیکند و آن را به چالش م

 نییتب یاست. ملاصدرا برا یهنذ اتیماه ی. بلکه بر حسب نحوه وجودستین یو انتزاع ذهن دیآخر ثمره تجر

 .کندی متفاوت را ارائه م انیسه ب یعقل یهاصورت لیتحص ندیفرآ

 مشاهده ارباب انواع .3-1

ملاصدرا معتقد است نفس برای دریافت صور عقلی کلی در صورتی که از انواع اصلی و حقیقی باشند، از اضافۀ 

شوند. به عبارت دیگر، ادراک ها افاضه مینوری و مجرد عقلی آنشود که از ناحیه مبادی ای برخوردار میاشراقیه

های صور عقلی انواع جوهری اصیل در وجود، فقط از طریق اضافه شهودی و نسبت نوری حضوری با صورت

ملاصدرا، شود)حاصل می ،اند و در صقع وجود الهی موجودندمفارق و ذوات نوری عقلی که در جهان ابداع واقع

1360 :32). 

 اتحاد با عقل فعال .3-2

ملاصدرا در تبیین دیگر از فرآیند ادراک عقلی بر ارتباط و اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال و اضافه صور ادراکی و 

 نویسد:کند و میعقلی از جانب آن به نفس اشاره می

نصری و پس از شود صورت جسمیه است. کمال بعد از آن، صورت ع»اولین مرتبه فعلیتی که نفس واجد آن می

آن صور معدنی که مرکب است و سپس صورت نباتی و صورت حیوانی است. بعد از مرتبه حیوانیت، آغاز مرتبه 

فوق جسمانی و تجرد است. در صورتی که تکامل و ارتقای نفس ادامه یابد، به سوی موجودات کاملاً مفارق و 

شود که واجد همه ادراکات عقلی، اعم از امیده میمجرد خواهد یافت. پس از وصول به آن مرتبه، عقل مستفاد ن

 (.248 و 247 :همان) تصورات و تصدیقات است«

 خلق و انشای صور عقلی .3-3

در بیان اخیر ملاصدرا همان گونه که نفس نسبت به صور ادراکی حسی و خیالی مصدر و فاعل مبدع محسوب 

رسد یعنی به مرتبه تجرد عقلانی در اثر حرکت جوهری به مرتبه تجرد کامل و تام از ماده و لواحق می ،شودمی

گردد. »نسبت نفس به صور ادراکی به طور مطلق نسبت نایل شده و خلاق و فاعل صور عقلی و معقولات می

ای آفریده که قدرت سان را گونه(. »خداوند نفس ان221: 1378)ملاصدرا،  نه نسبت قابل منفعل« ،فاعل موثر است
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: همانبر ایجاد صور اشیای مجرد و مادی را دارد. زیرا نفس از سنخ ملکوت و از عالم قدرت و فعل است« )

 های عقل است.(. پس نفس، فاعل مبدّع و خالق همه صور ادراکی از جمله صورت218

ت که آرای مختلف صدرالمتألهین حاکی از ای که در پایان فرآیند ادراک عقلی باید ذکر گردد این اسنکته

تحولات و تطورات مختلف نفس است. به این معنا که »نفس در اول مراتب تعقل، صور عقلیه را از دور مشاهده 

و در انتهای سیر عقلانی،  یابدکند و در نتیجه صور عقلی میکند. در مرتبه میانی اتحاد با عقل فعال را درک میمی

 (.161: 1362)سبزواری، گردد«عقلیه میخلّاق صور 

 حرکت جوهری نفس در راستای اتحاد عاقل و معقول. 4

چنانچه در سطور پیشین ملاحظه شد، صور ادراکی حسی، خیالی و عقلی از لحاظ علاقه به ماده یا تجردّ از آن 

نهایت تجرّد از ماده هستند باشند. صور حسی در نهایت وابستگی به مادّه و صور عقلی در دارای شدتّ و ضعف می

های عقلی را به دست ای ویژه صورتو باز در حصول صور عقلی، نفس انسان بر حسب قوّت نفسانی به گونه

 آورد.می

حال در ادامه بحث به این مطلب خواهیم پرداخت که بر حسب حرکت جوهری، نفس انسانی دارای پذیرش 

شود. این مدعای اخیر مسئله اصلی اتحاد ور ادراکی حاصل میاشتداد وجودی است و این امر توسط ازدیاد ص

ای خاص شود و سرانجام بر حسب مرتبۀ خاصی که نفس به دست آورده واجد گونهعاقل و معقول را شامل می

 شود.از صورت ادراکی است، لیکن در همه این مراتب، نفس نسبت به همه صور ادراکی مصدر و مبدع محسوب می

 هری نفسحرکت جو .4-1

ملاصدرا حرکت  .(201 :1362 اند )طباطبایی،حرکت را حکما به خروج تدریجی شیء از قوه به فعل تعریف کرده

داند داند. چرا که وی علاوه بر از کم، کیف، وضع و أین خود جوهر را متحرک میرا صفت متحرک و حالت او می

أین و وضع نیست بلکه  که حرکت، عین کم و کیف وشود. پس همان طور و حرکت در این پنج مقوله واقع می

ها واقع می شود، همین طور حرکت عین طبیعت جوهریه نیست بلکه طبیعت ها مقولاتی هستند که حرکت در آنآن

 (.156 و 157: 1385شود )ملاصدرا، ای است که حرکت در آن واقع میجوهریه مقوله

دهند و همه جواهر دائماً که اساس عالم را جواهر تشکیل می تر حرکت جوهری به این معناستبه عبارت ساده

ها هستند پس کل اند و اعراض تابع آنو لحظه به لحظه در حال حرکت هستند و چون جواهر در حال حرکت

جهان مادی در حال حرکت است. »حرکت جوهری در واقع نو شدن دمادم وجود جوهر است و اعراضی که ساکن 

رسند دارای حرکت نامحسوس دائمی هستند. بنابراین همه جهان مادی یکسره در حال نابود میحرکت به نظر و بی

 .(342: 1377 )مصباح یزدی، شود«باشد و هیچ موجود ثابتی در آن یافت نمیشدن و پدید آمدن و نو شدن می
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ت که دو نقطه پردازد و با این آموزه اسملاصدرا با توسل به حرکت جوهری به توضیح استکمال نفس می

 زند:جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء نفس را به هم پیوند می

»نفس در اول خلقتش یکی از صور موجود در این عالم مادی بود. با این تفاوت که در وی قوة سلوک به عالم 

ملکوت به شیوه تدریج وجود داشت. پس او نخست صورت احدی از موجودات جسمانی بود و در قوت اش 

ول صور عقلی را داشت. میان این فعلیت و این پذیرش حرکت استکمالی منافاتی نیست زیرا که ترتیب چیزی قب

از چیزی به طریق استکمال و سلوک سلسله طولیه است. پس صورت نفسانی حسی ماده است برای صورت 

ی است که اوائل خیالی. صورت خیالی به نوبه خود ماده است برای صورت عقلی و این صورت عقلی آن چیز

 (.1/282: 1999معقولات بر وی اضافه می شود و سپس به نحو تدریج سایر معقولات«)ملاصدرا، 

 اتحاد عاقل و معقول و اشتداد وجودی انسان .4-2

چنانچه در حرکت جوهری نفس، بحث شد که حقیقیت انسان یک طبیعت سیّال است و دامنۀ وسعت آن از فرش 

تواند آغاز کند تا به مرحله نکته نیز قابل اضافه است که انسان از موجودیت صرفاً جسمانی میتا عرش است، این 

تجرّد عقلانی برسد و آن انسان که در فرآیند ادراک عقلانی ذکر شد در حیطه عقلانی نیز نفس انسان به منزلی راه 

باید دید که در این مقام به چگونگی حال  های عقلی باشد.یابد که خود، عقل مستضاد گردیده و مصدر صورتمی

 شود؟ این فرآیند استکمالی پرداخت می

با این تعریف از علم ملاصدرا  .(3/278: 1999طبق نظر صدرالمتألهین، علم از سنخ وجود است )ملاصدرا،

ضافه و ها علم را از سنخ تجرد، انطباع، حلول صور در ذهن، ازند چرا که آندست ردّ بر تعاریف پیشینیان می

حال چون بنابر اصالت وجود، آن چه که عالم خارج را آکنده کرده، . (8/179: 1999دانستند)ملاصدرا،غیره می

باشد، یعنی تشکیک در آن راه دارد پس وجود نفس انسانی نیز وجود است و چون وجود قابل شدّت و ضعف می

ست از علم که خود نیز از سنخ ا بخشد عبارتیاشتدادپذیر و قابل تشکیک است، لیکن آنچه که نفس را اشتداد م

؛ است. »ثم إنّ استکمال الانسان بحسب کلتا قوتیه النظریه و العملیۀ أنما یتمّ بالحرکات البدنیه والفکریۀ وجود

: 1999)ملاصدرا،   «با افعال بدنی و فکری حاصل می شوداش تنها عملیو نظری ه دو قو باتکامل یافتن انسان 

9/368). 

باشد که چگونه این های ادراکی با نفس ناطقه میمسئله اتحاد عاقل و معقول سخن بر سر ارتباط صورت در

 گردد؟ ارتباط باعث اشتداد وجودی می

 ب کتابحوی شاگرد فلوطین صا .شده است قاعده اتحاد عاقل و معقول در آغاز به فورفوریس نسبت داده

از جمله مسائل غامض فلسفی است که امثال ابن سینا در فهم آن قاعده  این. (411: 1372است )دینانی، اثولوجیا
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: 1999دارد با افاضه حضرت حق این مطلب بر وی الهام شده است)ملاصدرا، عاجز بودند و ملاصدرا اظهار می

3/313). 

دانم زیرا ذات عقل، معقول گردد محال می آورد: »این کهشیخ الرئیس در کتاب شفا در ردّ این مسئله می    

اگر نفس به این راه صور معقوله متحد شود که صورتی را خلع کند و سپس صورت، صورت دیگری بپوشد و ذات 

نفس با صورت نخستین چیزی و با صورت دوم چیز دیگری باشد پس در حقیقت چیز اول دومی نشده بلکه چیز 

: 1386)ابن سینا، گردد«ن باقی مانده و به این طریق که ما گفتیم متحد نمیاول باطل و موضوع آن و جزئی از آ

221.) 

با  ،خواه معقول و خواه محسوس ،مدعای اصلی در اتحاد عاقل و معقول عبارتست از اینکه: »هر صورتی

 صورت عاقل به یک وجود موجود است. زیرا صورت معقول، وجود نفسی و معقولیت و وجودش برای عاقل یکی

 (.65: 1361)ملاصدرا،  است. یعنی وجود عاقل و وجود معقول و ماهیت معقول هر سه یک چیز است«

دلیل قائلین به اتحاد عاقل و معقول اینست که صور معقوله اموری هستند که حیثیت ذات آنها جز معقولیت، 

یت و معقولیت شود و نیز عاقلچیز دیگری نیست. چون معقولیت از مرتبه ذات این صور انتزاع می

کند هم عاقل است »متضایفین«هستند پس باید در یک مرتبه باشند. یعنی یک چیز است که وقتی فعلیّت پیدا می

 .(90: 1360و هم معقول)مطهری، 

توان کارایی این قاعده را در مورد نفس ناطقه به با توجه به مقدمات فوق و قاعده اتحاد عاقل و معقول می

از سنخ وجود است و اصالت با وجود است؛ با دست یافتن انسان به علم، وجود نفس دست آورد. چون علم 

یابد و از آن جا که یافتن کمالات بیشتر، مستلزم داشتن قوه آن کمالات است و کسب کمالات انسانی اشتداد می

یا به عبارت بهتر  های متناسب با آن است پس رابطه مدرکات یا معلومات با نفس مدرکدر واقع فعلیت یافتن قوه

 رسد.رابطه معقولات با عاقل از نوع ماده و صورت خواهد بود که توسط صورت ماده به فعلیت می

تدای خلقت مانند هیولا، قوه و خالی از هرگونه کمال است برسیم که نفس در ااز همین جا به این اصل مهم می

 )ملاصدرا، گرددهای مجرد میده و فاعل صورتو با کسب کمالات علمی و فعلی، فعلیت آن بیشتر و بیشتر ش

1999 :8/328). 

آید که متضایفین واقعاً متکافئین نباشد. بلکه یکی از آن »نفس باید عین صورت معقول باشد. وگرنه لازم می

 (.80: 1360)مطهری،  دو حقیقی و دیگری مجازی باشد«

های گیرد. صورتاد عاقل و معقول صورت مینتیجه آن که معنای حرکت جوهری نفس ناطقه توسط قاعده اتح

ادراکی، مقوم وجود نفس و سبب خروج آن از قوه به فعل هستند و نفس با تحولات جوهری به مقام کمال و تجرد 

 رسد.می
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  هستیترین تا بالاترین درجه سیر صعودی نفس از پایین .5

وجود نفس انسانی با کسب صور علمی، قابلیت با بررسی حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول دانسته شد که 

های ادراکی، حالت انفعالی ندارد بلکه حتی در ادراکات اشتداد پذیری را دارد و چنانکه در کسب همه انواع صورت

های ادراکی به فرآیند استکمالی حسی نیز فعال است، در نتیجه، نفس ناطقه در نظام فکری صدرایی با کسب صورت

 .پردازدخود می

های عالم هستی گسترانیده شده هصدر نظر ملاصدرا نفس انسانی تنها موجودی است که وجودش در همه عر

است. وی بر این باور است که: »انسان از آن جهت که قوای عالم در او جمع شده مختصری از یک کتاب و نسخه 

 (.52تا: )بی منتخبی از کتابی است که الفاظش قلیل و معنایش کامل است«

با این حساب »انسان در سیر استکمالی خود امری است که در اثر اشتداد جوهری جسم به مرحله تجرّد راه 

 .(5/595: 1999 )ملاصدرا، در واقع مجرای بازگشت همه هستی به مبدأ خویش است« ،یابدمی

درگذر است. این سه از این روست که در سیر استکمالی و حرکت جوهری از سه حیطه طبیعی، نفسی و عقلی 

حیطه به شکل »لُبس بعد لُبس؛ پوشش بعد از پوشش« و متناظر با سیر استکمالی عوالم وجود است. یعنی با سیر 

استکمالی و حرکت جوهری، ادراکات نفس هم از نشئه حسی به خیالی و نشئه عقلی وارد می شود و هم عقل او 

 شود. می از حیطه انفعالی و هیولائی به عقل مستفاد وارد

شویم که انسان همه قوای هستی را در خود جای داده است. از آنچه که گفته شد به این نتیجه رهنمون می

خداوند همه قوای عالم را در انسان جمع نمود و او را بعد از وجود دیگر اشیا پدید آورد: »الَّذیِ أَحْسنََ کُلَّ شیَءٍْ 

مِنْ طِینٍ؛ آن خدایی که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمی را نخست از  خَلقََهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الإِْنسَْانِ

(. پس خداوند در انسان ویژگی همه موجودات بسیط، مرکب، 7)سجده،  خاک )پست بدین حسن و کمال( بیافرید«

 (. 119تا: )ملاصدرا، بی روحانی و ابداعی را قرار داد

 توسط فعالیت نفسپیوند ادراکات با عوالم هستی . 6

چنانکه اشاره شد در نظر ملاصدرا علم نحوی از وجود است از سوی دیگر چون تشکیک تنها در وجود راه دارد 

گانه با توجه با بحث مبسوطی که در هر یک از آنها پرداخته شد حالت شدت و ضعف در میان پس ادراکات سه

ماند نوع عوارض مادی، وضعی و جزئی دیگر چیزی باقی نمی ای که در ادراک عقلی از هرآنها وجود دارد. به گونه

 شود.ترین نوع ادراک قلمداد میو به عنوان شدیدترین و قوی

ست از نقش »نفس ناطقه« در پیوند دادن ا بایست به آن بپردازیم عبارتمطلبی که در این بخش از نوشتار می

در پیوند دادن ادراک  تواندمی ثال نفس ایفاگر چه نقشیشئات وجودی با ادراکات متناظر. به عنوان منهر یک از 

 داشته باشد.حسی با جهان طبیعی و مادی 
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نفس ناطقه انسانی در ذات  ،قطعاً بنابر »اصالت وجود« »نفس« از مقوله وجود است و بنابر تشکیک وجود

شود و تا مقام عقل که مستجمع ای که از جسمانیه الحدوث بودن آغاز میگونهبه ،خود دارای تشکیک وجودی است

بنابراین ادراکات به عنوان علم هر چند بر نحوی از وجود تعریف  دهد.تمام کمالات الهی است راه خود را ادامه می

کنند به خودی خود با وجودات فی نفسه ارتباط برقرار نمی، یابندانسانی معنا می چون برای وجود نفس ،اندشده

چون هر دو دسته  ،مگر از طریق وجود »نفس ناطقه« پس ادراکات با وجودات فی نفسه هم تباین کاملی ندارند

یگر قرار ندارند. تنها با وجود تناظر میان آنها در ارتباط مستقیم با یکد چنینشوند. هماز مقوله وجود شناخته می

 راه ارتباط آنها با یکدیگر وجود نفس انسانی است.

 باشد، اگر نفس بخواهد ایفاگر نقش پیونددهنده میان ادراکات و نشئات وجود ،با توضیح همه این موارد

فی گانه باشد. چون نفس ناطقه دارای وجود گانه و ادراکات سهبایست از یک سو خود مرتبط با عوالم سهمی

برحسب اشتداد وجودی که از طریق »حرکت جوهری« و »اتحاد عاقل و  .نفسه است و دارای تشکیک وجود

ای از کند و در حیطه مرحلهآورد با نشئات متناظر و هم ردیف وجود خود ارتباط برقرار میمعقول« به دست می

از سوی دیگر با کسب مرحله جدیدی  گیرد که با حرکات جوهری خود را به آن مقام کشانده است.وجود قرار می

 آید.گانه، ادراکاتی از نوع جدید برای نفس ناطقه به دست میاز وجود از نشئات سه

 نقش اگوی استعلایی در پیوند هستی و شناخت  .7

 اپوخه و کشف اگوی استعلایی. 7-1

دهد و آن را در پرانتز قرار میای یقینی، وجود جهان را در هوسرل به عنوان فیلسوف آغازگر و خواستار فلسفه

گوید چیزی است می 1ها پدیدارداند آن چیزی است که به آنشأن بررسی علم یقینی هم چون پدیدارشناسی می

 حدّ لقای واقع و ذهن است. ،شود و چنان که اشاره شدآشکار می 2که در برابر ذهن شناسا

شود و در این و معلوم و ظاهر و باطن از میان برداشته می های فاعل و متعلّق شناسا، عالمدر این جا دوگانگی

فیلسوفان مسلمان از جمله ملاصدرا با تعبیر »علم حضوری«  کند که همهمقام است که هوسرل به امری اشاره می

یابد، اند. از آن جا که جهان و آن چه در آن است در نزد هوسرل در آگاهی تقوّم میبه شرح و بسط آن پرداخته

 نامیده است:  3هوسرل پدیدارشناسی خود را پدیدارشناسی مقومّ

»پدیدارشناسی عبارت است از مطالعه کیفیّت و تقوّم تکونّ جهان در آگاهی؛ باید توجهّ کرد که جهان بدون 

 (.202: 1376 انسان معنی ندارد« )دارتیگ،

 
1. Phenomenon. 

2. Subject. 

3 .Constituting Phenomenology. 
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 ؟اندی علم یقینی شده اند که شایستههحال این پدیدارها واجد چه عناصری هستند و از چه ملاحظاتی دور بود

اپوخه عبارت است از این که روش پدیدارشناسی برخی از عناصر داده شده  ؛رفت 1باید به سراغ شناخت اپوخه

 (. 110: 1387شود)بوخنسکی، علاقه میها بیگذارد و در برابر آنرا در پرانتز می

یعنی  ،پدیدارشناسـی بـه بررسی آگاهی محض میپردازدهای هوسرل به روشنی آمده است کـه در عبارت

دیدگاهی که قائل است واقعیت طبیعی جهان، تعلیق و  .آگاهی ناشـی از دیـدگاهی پدیدارشناسـانه و مبتنی بر آن

 (.Husserl, 1981: 173 – 174) درپرانتز قرار داده است شده

ی باورهای فیلسوفان در طول این اساس، همهرود، نخست اقوال تاریخی است، بر آن چه داخل پرانتز می

علاقه است. دومّ وجود جزیی اشیا است تا فردیتّ و هستی ها بیشود و پدیدارشناس به آنتاریخ کنار گذاشته می

ها بررسی شود )همان(. بنابراین ما نه با وجود جهان بلکه ماهیتّ جهان سر و کار افراد فراموش شود و ماهیّت آن

ی جهان ابتدا درباره 2گیرد، از اینروی این تأویل فروکاهشیر پدیدارشناسی مقوّم مورد اهمیتّ قرار میداریم که د

چه بر حسب آن، موجود بودن جهان از بداهت متیقّن برخوردار نیست، زیرا موجود بودن و تجارب  ،شوداعمال می

امری  ،ان که بر بداهت تجربی مبتنی استتوان تصوّر کرد. موجود بودن جهیاهای منظّم میوآن را به صورت ر

بداهت فاقد ویژگی یقینی بودن است.  ،(، پس تجربه موجودیّت جهان30: 1387خود به خود محقّق نیست )ورنو، 

یابد، زیرا در آن با پدیدارهای مطلق منظور نظر است. منظور در واقع پدیدارشناسی مانند علم، اساس متیقّنی می

فقط پدیدار است که  ،واسطه و بدون هرگونه شکیّ داده و شناخته شده باشد. باریکه بی موجودی است ،از مطلق

(. از آن جا که وجود علم 32،همانچنین وضعی را دارد، زیرا تمام هستی آن همان عیان یا پدیدار شدن است )

و  شکّ مصداق علم حضوری فیلسوفان مسلمانحضوری همان بودن در ذهن فاعل شناسا است پس بی

های انسانی علم حضوری، وجدان و آگاهی پدیدارشناسی هوسرل یکی است و حیطه پدیدارشناسی همچون حیطه

 است )همان(.

ادموند هوسرل، برای رسیدن به منظور نظر خود، یعنی کشف یقین، کشف ماهیّت شناخت و تخصیص حوزه 

جهان و  دهد و این کردار را برداری را انجام میدر اوّلین گام بر روی رویکرد طبیعی متداول کر ،ویژه برای فلسفه

 نامد.کنند. این کردار یا عمل را به اصطلاح )اپوخه( میتأمّل طبیعی اعمال می

 اپوخه و تقلیل پدیدارشناسی . 2-7

های رویکرد طبیعی گرچه مراد از اپوخه یا تحمیل اپوخه »امتناع از داوری یا تعلیق داوری است. پیش فرض

ها نیست برای زندگی طبیعی و معمول آدمیان لازمند و فیلسوف هم به عنوان انسانی طبیعی قادر به شکّ در آن

 
1 .epuche . 

2. Reduction. 
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کند باید این ه رویکرد فلسفی را اتّخاذ میامّا در مقام فیلسوف و به عنوان فاعل فعاّلیّت فلسفی و هنگامی ک

 (.169: 1384الهلالین بگذارد«)رشیدیان، فرض را مهار کند و بینپیش

»تمام این جهان طبیعی را که همواره برای ما آنجاست، در  آورد کههوسرل در توضیح عمل اپوخه چنین می

ار دهیم، به مثابه واقعیتّ برای آگاهی حاضر است، الهلالین قردسترس است و همواره، حتیّ وقتی ماییم آن را بین

کنم، در گذاریم. با این کار که کاملاً در اختیار من است این جهان را به گونه یک سوفیست نفی نمیالهلالین میبین

کنم که مرا مطلقاً از هر قضاوتی شناسی را عملی میکنم، بلکه اپوخه پدیدهوجود آن مثل یک شکاّک شکّ نمی

به عنوان مثال، اگر بگوییم درخت شکوفان است یا درخت  (.172،هماندارد« )مکانی باز می-باره وجود زمانیدر

شکوفان نیست، خطّ عمودی در حکم »است« و »نیست« و خطّ افقی در حکم درخت شکوفان است. هوسرل 

مقصودش آن است که درخت ماند، دست ناخورده باقی می ،گوید بعد از اپوخه، جهان همچنان که بودوقتی می

شکوفان همچنان همان است که قبلاً نیز در ذهن ما حاضر بوده. قبلاً برحسب عادت پنداشتیم که درخت شکوفان 

آن جسم ممتد در مکانی بیرونی است. حال آن که این پنداری است نامطمئن. آنچه هست و مطمئن است همین 

از صدور هر حکمی به ایجاب یا به سلب در کند یه میهوسرل توص درخت شکوفان ادراک شده در ذهن است.

: 1387)جمادی، . واسطه در وجدانت حاضر است اطمینان کنو تنها به آنچه خود بی فیه بپرهیز مورد جهان و ما

106.) 

شود و کند و به مراد خود نزدیک میای از یقینیّات را کشف میهوسرل با اعمال اپوخه از یک سو، یک حیطه

 شود. وارانه نمیدیگر درگیر یک جهان شکاّک و سوفیست از سوی

ام که در پهنه فضا گسترده شده است و در حیطه زمان به صورت بی پایان در حال »من از جهانی آگاهی یافته

کنم فرآیند گردیدن است. من از این چنین جهانی اگاهی دارم به عبارت بهتر آن را بی واسطه شهود و تجربه می

کنم. آنها برای من صرفا آنجا هستند به نحو موثر ه دیدن و شنیدن و بساویدن اشیاء مادی را درک میبه واسط

 ,Husserlحاضر هستند. در این حضور داشتن خواه به آنها التفات بکنم یا نکنم فی نفسه حاضر و موجود هستند« )

ارد و تنها در تاملّات فلسفی از آن عزل گذمی ،در واقع وی جهان را سرجای خود آنسان که بود(. 101 ,2 :1969

 کند.نظر می

گیرم، خواه این »باید در مقابل شک رویکردی را قرار داد که در آن من نسبت به وجود جهان موضع نمی

تجربی و انضمامی،  موضع تصدیق طبیعی وجود باشد، خواه شک دکارتی و غیره. البتهّ در واقع، من مثابه سوژه

امری زیسته است، امّا هیچ  ماکانک -موضع رویکرد طبیعی -موضع طبیعی جهان شریکم و این تزکماکان در 

، الهلالین قرار گرفته استکنم. این تز به حال تعلیق درآمده، از بازی و دور خارج شده و بینای از آن نمیاستفاده

 (.28: 1384وجود است«)لیوتار،  در اثر این... اپوخه جهان پیرامون دیگر صرفاً موجود نیست بلکه پدیده
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جهان نه محل اعتقاد بلکه محل تأملّ  ،البتهّ اگر قرار است که جهان و اعیان داخل آن را به دید پدیده بنگریم

بدین صورت  ،دهدجهان را در اختیار ما قرار می شناختی، با تقلیل جهان عینی، پدیدهیخواهد بود. »تقلیل پدیده

های محض آن کماکان پس از تقلیل برای من باقی های محض و معانی و افادهکه جریان زنده آگاهی و کلیّه زیسته

ها وجود طبیعی و واقعی قائل شوم. از این پس جهان نه موضوع اعتقاد، بلکه این که برای آنبدون  ،مانندمی

ی سلبی ندارد بلکه جنبه ایجابی نیز دارد. (. این اعمال اپوخه صرفاً جنبه17: 1384موضوع تأملّ است«)هوسرل، 

ی نوینی را برای تأمّلات یطهچرا که با اعمال اپوخه و کشف جهان پدیدارشناختی با تکیه بر آگاهی مطلق، ح

 کنیم.فلسفی ایجاد می

کند. شناسی منزوی می»بدین ترتیب اپوخه ... از یک سو سلبی است، زیرا آگاهی را به مثابه باقی مانده پدیده

 (.31: 1384)لیوتار،  سازد«زیرا آگاهی را به مثابه ریشه مطلق ظاهر می ،از سوی دیگر ایجابی است

 داری و اگوی استعلایی پس از اعمال اپوخهکشف جهان پدی. 8

ماند وجود ادراک کننده یا »من محض« است و بدیهی است پس از اعمال اپوخه برجهان طبیعی آنچه باقی می

یا »اگوی استعلایی« پدیدار گردیده است. هوسرل این من  1وجود جهان پدیداری است که برای این »من محض«

داند که از دسترس شکّ در امان مانده است. ای میگردد حیطهمحض و پدیدارهایی را که برای او پدیدار می

بلکه متعلقّات شناسا کاملاً وابسته هستند و به  ،همچنین در این نگرش فاعل و متعلّق شناسا از هم جدا نیستند

گردند. این چنین فاعل شناسایی »من محض« یا پدیدار برای فاعل شناسا یا اگوی استعلایی ظاهر میشکّل 

های خاصیّ است که »من طبیعی« و مادّی فاقد آن بود. چنین متعلّقات شناسایی با ویژگی 2»اگوی استعلایی«

برای اگو زنده و حاضر هستند. سرانجام دهند و همواره های او را تشکیّل میجدا از اگوی استعلایی نبوده و زیسته

شناسی تجربی های روانعنصری نیست که قوانین طبیعی طرف بر او حاکم باشد و به دست آزمایشگاه 3)آگاهی(

سپرده شود؛ بلکه آگاهی همانند اگو امری استعلایی و فرارونده است. اجمالاً تأکید بر این مسئله، ما را کافی است 

 گوی استعلایی« با »جهان پدیداری« حاصل اعمال اپوخه است.که »من محض« یا »ا

اپوخه اختیاری از وجود جهان تجربی به نگاه من به عنوان فاعل تأمّل عرضه  »اگر چیزی را که به وسیله

نظر از وجود یا عدم وجود جهان و  کنم که صرفشود در خلوصش حفظ کنم این مطلب مهم را درک میمی

مانند. این »من« ام دست نخورده میدر این موضوع، من و زندگی من از حیث اعتبار وجودی نظر از رأی منصرف

 (.62: 1384ای از جهان نیستند«)هوسرل، کنم، قطعهرغم اپوخه آنها را حفظ میو زندگی روانی من که علی

 
1. Pure-Ego. 

2. Transcendental Ego. 

3. Consciousness. 
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 دیما را از عقاسو  کیدهد که » اپوخه از یگزارش م نیاز شارحان هوسرل در مورد آموزه اپوخه چن یکی

 دارشناسیبه پد گرید یرهاند و از سویم یکیزیمتاف اتیعلوم و نظر شرفتیو پ یاجتماع یحاصل از زندگ یعرف

اعمال اپوخه جهان  نروی(. از اmoran, 2002: 146)ی دهد«م شیخو ییشناسا تیاجازه برگشت به فاعل

را فارغ از  یداریجهان پد تیبداهت را دارد و هم ماه یژگیکند که هم ویم ایفاعل شناخت مه یرا برا یداریپد

 .دهدیقرار م ییاستعلا یدر برابر آگاه ماینبودنش، مستق ایموجود بودن 

 وجود مطلق .9

ی هستی خواهیم ما دو نوع نگرش درباره ،با توجّه به اعمال اپوخه و کنار نهادن هرگونه حکمی در مورد جهان

آن که من به آن توجّه داشته باشم  خواهد بود که از قبل و بی 1همان نگرش و رویکرد طبیعی داشت: نگرش اوّل

است که من با نگاه انتقادی آن را لحاظ  2پدیدارشناختی-برای خودش موجود است. نگرش دوّم، نگرش فلسفی

 ی وجود اشیا، پدیدار اشیا را خواهیم داشت.جای حضور سادهدر این نگرش به  کنم.می

»این جهان به جای این که به سادگی حاضر باشد، یعنی به طور طبیعی در اعتقاد تجربی به وجود آن برای ما 

پس به جای این که برای من یک جهان  نیست. ،ای صرف که ادعّای وجود داردبرای ما جز پدیده ،معتبر باشد

 (.54، همانی وجود است« )شد فقط پدیدهموجود با

یعنی زندگی آکنده – شود. »این زندگی ی وجودی آن به حیطه آگاهی من وارد میبا این تعبیر جهان و پدیده

همواره برای من حاضر است. همواره در میدانی از ادراک کنونی در  –ها از جریان زیسته حاصل از پدیده

این زندگی به یاری  صور سپری شده ،گاه آن ،که هست معلوم من است. گاه این طورهمان ترین اصالتشایریشه

 .(55، همانگردد«)حافظه به آگاهی من باز می

بینیم و از سوی دیگر با جهان از این رو ما یک جهان از پیش موجود و غیر انتقادی را در برابر خود می

 مواجه هستیم.وجود«  پدیداری و به پیروی از آن با »پدیده

وجود برقرار باشد. یعنی بین )الف( جهان طبیعی که  »هوسرل قصد داشت تمایزی کاهش ناپذیری بین دو خطه

هایش است و )ب( جهان فرارونده یا استعلایی که هم مصداق ها و حالتشامل خود تجربی من، ذهن من و واکنش

 (.295: 1376د«)بل، شوذهنیّت فرارونده است و خود فرارونده من را شامل می

آگاهی استعلایی جایی  در حیطه ،هوسرل وجود مطلق را که در برابر وجود غیر انتقادی واقعی قرار داده است

نویسد: قلمرو آگاهی فرارونده یا استعلایی به مفهوم قطعی قلمروی وجود مطلق است. این نهد. »هوسرل میمی

 
1. Natural Attitude. 

2. Phenomenological Attitude. 
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های دیگر وجود در آن د به همین حیث است که ریشه تمام خطهاصلی وجو قلمروی وجود مطلق است. این مقوله

 است«)همان(.

میان آگاهی تجربی و آگاهی استعلایی،  کنندهبا پذیرش آگاهی به عنوان وجود مطلق علاوه از ترسیم خط متمایز

ی ور کلیّ حیطهمتمایزگر را بر من تجربی و من استعلایی، علم تجربی و علم استعلایی و به ط خطتوانیم همین می

 ی استعلایی ترسیم کنیم.تجربی و حیطه

تر با پذیرش آگاهی محض، میان موجودات متعالی از آگاهی از یک سو موجودات حالّ در آگاهی از این مهم

 تمایزی واضح قابل مشاهده خواهد بود. ،از سوی دیگر

اند و این رابطه میان آن پسین آگاهی محض از تقدمّ مطلق برخوردار است و همه موجودات دیگر نسبت به

موجودات متعالی به  شناسی استعلایی، همهپدیده ماهیّت تعلقّ دارند. با ورود به عرصه پیشین و پسین به حوزه

ماند جز گیرند. هیچ چیز باقی نمیالهلالین قرار میشوند و بینمعنای مصطلح موجودات حقیقی معلقّ می

 (.476- 477: 1384آگاهی)رشیدیان، 

 یابی به یقینها و روش دستنحوه ارتباط اگو با زیست .10

باشد.  1که دارای ویژگی )بداهت( یابی به آن را داردی کشف آن و دستداند و دغدغههوسرل علمی را یقینی می

فلسفی به دست آمده باشد و حقیقت اشیا را در آگاهی  -علمی است که در نگرش پدیدارشناختی ،علم بدیهی

( و 45: 1384است )هوسرل، 2بداهت، خود دادگی عین در شهود و بخشی از مفهوم قصدیت نمایان سازد.

(Husserl, 1970: 10به عبارت دیگر »بداهت عبارت است از تجربه یا شهودی که در آن عین ا .) شیا برای

(. پس اشیای خارجی هیچ گاه آن گونه که هستند با تضمینی کاملاً 28، 1387شود«)ورنو، ذهن عیان و ظاهر می

شود پدیدارهای اشیاست که در ذهن و برابر درک بلکه آنچه ظاهر می ،شوندما حاضر نمی یقینی در ذهن شناسنده

ها قطعی هستند چراکه امکان مختلفی دارد. بعضی از آن باشند. بداهت انواعشهودی ما حاضر گشته و بدیهی می

باشد. مطلقاً ناممکن می ،ها شکعلم به اموری است که در آن ،ها کاملاً منطقی نیست، اماّ مطلوب همهشک در آن

بایست بر بداهت متیقّن و ضروری مبتنی باشد )همان(. از این روست که بنابراین اگر فلسفه باید علم باشد، می

ی وی بداهت یقینی دارای این ویژگی بارز داهت هوسرل بداهتی آمیخته با تیقّن و ویژگی ضرورت است. به گفتهب

 (.50: 1384، کند )هوسرلمحتوا منتفی میاست که پیشاپیش هرگونه شک قابل تصوّر را به مثابه شکی بی

اند و کاملاً وجود اشیا برساخته شدهتنها مصداق واقعی چنین علمی پدیدارها هستند که با از رده خارج شدن 

شناختی است که حاصل لقای در حدّ واقع و ذهن است، بنابراین  ،در آگاهی حضور دارند. در فلسفه هوسرل پدیدار

 
1. Evidence. 

2. Intention. 
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توانیم بگوییم پدیدار در عین این که امری دیدنی و ظاهری است با هر پدیداری هم ظاهر است و هم باطن. می

 (. 201: 1376است )دارتیگ،  حقیقت و محجوب در ارتباط

پس پدیدارها از یک سو مصداق وجود مطلق و از سوی دیگر مصداق علم یقینی هستند. پدیدارها همان چیزی 

ی پدیدارها با اگوی استعلایی در وهله برای درک رابطه هستند که وجودشان برای اگاهی اگوی استعلایی است.

چنانچه در فصل نخست اشاره شد در مدّ نظر قرار -استعلایی را ای آگاهیبایست ویژگی سه دقیقهنخست می

 دهیم.

شد. گانه ادراک: فاعل شناخت، متعلّق شناخت و خود ادراک جدا از هم تصوّر میدر نگرش طبیعی اضلاع سه

 شناختی جدایی و انفصال معنا ندارد و راز عدم حال آن که در نگرش فلسفی پدیدارشناختی میان این سه زاویه

ای است که هوسرل از استاد خویش )فرانتس برنتانو( به ارث برده است جدایی این سه امر شناختی وجود آموزه

 و به اصطلاح )قصدیّت( نامیده شده است.

آگاهی از چیزی است. توضیح بیشتر آنکه در اندیشه برنتانو و  ،مراد از قصدیّت این است که همواره آگاهی

حلّولی دارد یعنی متعلقّ شناخت همیشه حالّ در آگاهی )اگو( است. حال با اتخّاذ هوسرل آگاهی همیشه ویژگی 

یابد. چرا که در پدیدار شناسی تری میفلسفی قصدیتّ یا حیث التفاتی معنای ژرفناک -رویکرد پدیدار شناختی

ی استعلایی مسئول یابند. آگاهی نیز آگاهی استعلایی است. آگاههمه مفاهیم، خصلت استعلایی یا فرارونده می

باشد. به عبارت بهتر فاعل و بلکه حاصل اتّحاد آن دو می ،متمایز فاعل و متعلّق شناسایی نیست پیوند دو قطعه

بلکه فاعل شناخت با آگاهی از  ،متعلّق شناخت و فعل ادراک در رویکرد پدیدارشناسی سه امر متمایز نیستند

 ی خصلت حلولی بودن آگاهی است.دهد و آگاهی از چیزی نشانهیچیزی متعلّق شناخت را حالّ در خود قرار م

اند »ادراک همواره ادراک یک چیزی شعار اصلی پدیدارشناسی که فرانتس برنتانو و ادموند هوسرل بیان داشته

است« یا »آگاهی همواره آگاهی از چیزی است« مبیّن حیث التفاتی یا قصدیّت است. یعنی هر آگاهی متوجّه یک 

تواند لّق شناسایی است. بنابراین حیث التفاتی یا قصدیّت عبارت از این است که »آگاهی بدون مورد آگاهی نمیمتع

 (.197:انآگاهی باشد« و شناختی را به وجود آورد )هم

توانیم می ،است 1و این که آگاهی فعل اگوی استعلایی  با توجّه به ویژگی التفاتی و قصدی آگاهی از یک سو

شود. ساحتی که مستقرّ بودن در آن ملاک وجود حقیقی که جهان پدیداری در ساحت آگاهی گسترانیده میبگوییم 

گردد که جهان پدیداری مستقلّ از آگاهی اگوی دهد. پس به سادگی این نتیجه مستخرج میو مطلق را ارائه می

 استعلایی نیست.

 
1. Transcendental Ego. 
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و جدایی ندارند. شکّاف بین فاعل و متعلقّ »در وضع پدیدارشناختی جهان و انسان مستقل از هم نبوده 

ماند در پدیدارشناسی در وحدّت پدیدار منحلّ ای باقی میشناسایی، که در فلسفه کلاسیک به صورت عریصه

دار شدن میدان اوّلیّه یعنی شوند. جهان محلّ نظر و میدان شناخت انسانی است و آگاهی محلّ گسترش و معنیمی

دار شدن جهان است. جهان در نگرش ی از جهان نیست؛ بلکه محلّ قصددار شدن و معنیجهان است. آگاهی قسمت

شناسی یک وجود مستقلّ نیست، بلکه یک پدیدار ساده است. در این نگرش فاعل شناسایی بدون متعلقّ پدیدار

ص شناسایی و متعلّق شناسایی بدون فاعل شناخت وجود ندارد و به همین دلیل است که یکی از خصای

پدیدارشناسی تجاوز از نگرش رئالیسم و ایدئالیسم هر دو است. زیرا هر یک از آن مذاهب یکی ذهن را و دیگری 

دانند... به هر حال در این نگرش، جهان چیزی جز آنچه که برای ادراک وجود دارد عالم واقع را مستقلّ می

 (.194:  اننیست«)هم

متعلقّ شناسایی و ادراک درون آگاهی حلّ گردد؛ دیگر  -ساییشناای فاعلاگر قرار باشد موضع سه دقیقه

ماند تا آن که آن را حتیّ به عنوان پیشفرض در نظر بیاوریم. این جایی برای جهان مستقل از شناخت ما باقی نمی

به خاطر مطلب سابق است که توسط اپوخه، ما وجود مستقل جهان را نادیده گرفتیم. این مطلب اخیر، خود به 

دهد که جهان در رویکرد پدیدارشناختی، هایی ویژگی اصلی رویکرد فلسفی ـ پدیدارشناختی را تشکیّل میتن

 .وجودی از پیش مفروض را ندارد

 نقش اگوی استعلایی در دست یابی به علم متقن .11

توانیم به صورت بر اساس مطالعه در مباحث کلیّ و مهم پدیدارشناسی هوسرل که تا به اینجا به عمل آوردیم می

 خلاصه موارد زیر را به عنوان نتیجه احصا نماییم. 

نخست آن که در نظام پدیدارشناسی هوسرل وجود نه یک امر عینی و متحققّ در عالم خارج، بلکه به عنوان 

 گردد. شود. پس وجود مطلق، به امر ذهنی تأویل میمتعلّقات شهود آگاهی در ذهن تعریف می

ق شناسا در پدیدارشناسی بر اساس مورد اوّل، موجودات حالّ در آگاهی و کاملاً وابسته به دوّم آن که متعلّ

ها نهاده. پس های آگاهی( بر آنباشند. چیزی که هوسرل به این سبب نام )زیستهآگاهی و یا ذهن فاعل شناسا می

 جدایی و تمایز وجود ندارد.میان اگو به عنوان فاعل شناسا و متعلّق شناسایی یعنی زیسته آگاهی هیچ نوع 

بلکه در یک مرحله  ،شوندها نه تنها امری وابسته به اگوی استعلایی در نظر گرفته میسوّم آن که این زیسته

پس فاعل شناسا به  ،شوندبالاتر به عنوان پدیدار بر اثر لقای ذهن فاعل شناسا با عین خارج از آگاهی ایجاد می

شود. اصولاً وجود مطلق از آن آگاهی اگو است که متعلّقات شناسا ا حساب مینوعی علّت وجودی متعلّق شناس

گردند. با لحاظ مجموع این سه ویژگی برای موجودات به خاطر وابستگی به آگاهی وی، مستحقّ دریافت وجود می
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متیقنّ یابی به یک علم ی هوسرل جهت دستحالّ در آگاهی به عنوان متعلّقات واقعی شناخت یقینی، دغدغه

 شود. برطرف می

 گیرینتیجه

از یک سو به  ،تلاش دو فیلسوف مذکور در جهت تحقّق علم یقینی بپردازیم اگر ما از روی واقع بینی به مطالعه

یک تفاوت و وجه افتراق عمده میان نظام فلسفی این دو فیلسوف بزرگ پی خواهیم برد و از سوی دیگر به شکل 

 ،یدو نظام فکر نیا سهیمقا ییابی به امر یقینی خواهیم بود. بارها در روش دستآنآور شاهد وجه اشتراک شگفت

 .ستین فیظر یوجه شباهت روش نیوجه مانع بروز ا چیآن وجه افتراق عمده به ه

وجه افتراق اصلی میان پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیّه حکیم ملاصدرا عبارت است از این که هوسرل 

ها و پدیدارهایی که بیش از پدیدارهای در دست یعنی ذهنی که همواره به داده-ذهنیت استعلایی اگو اصالت را بر 

حال آن که  ،داندکند و وجود مطلق را از آن ذهنیتّ و آگاهی اگوی استعلایی میاطلاق می -اختیارش تمایل دارد

باشد و این وجود به هیچ وجه به امر میدر نزد صدرالمتألّهین اصالت فقط از آن وجود عینی و محقّق در خارج 

آلیست و جزو قائلین تقدمّ فاعل بر فلاسفه ایده شوند. به عبارت دیگر هوسرل در حیطهذهنی تأویل و تفسیر نمی

متعلّق شناسا قرار دارد. حال آن که ملاصدرا تأکید بر تقدمّ وجود خارجی و متعلقّ شناخت بر فاعل شناسا دارد 

 ی فلاسفه رئالیست قرار دارد.طهو کاملاً در حی

نفس ناطقه در حکمت صدرایی -با وجود این تفاوت قابل ملاحظه، ایفای نقش فعاّل از سوی ساحت انسانی

 شود.وجه اشتراک قابل توجّهی میان این دو نظام مذکور حساب می -و اگوی استعلایی در پدیدارشناسی هوسرل

 نیاند و به ادهیازیدست  نیذهن و ع انیم یو هم سنخ یبه همسان ییفلاسفه اوّلاً  در گام ابتدا نیدو ا هر

 دهیو ا یسمیدر موضع رئال لسوفیدو ف نیهر کدام از ا نوعی به و اندذهن و وجود را مقابل هم قرار نداده بیترت

 . اندزده لیخود دست به تعد یسمیآل
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 مقاله پژوهشی

 (52 - 35)ص.  1401 پاییز، 3 ، شماره2دوره

  
 

 روش   بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیک  
 _________ 2رضوانی علی الله بداشتی، 2 عابدی آرانیاحمد ،    *1پورحسین خالقی  _________   

 دانشجوی دکتری، گروه کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.. 1

 ، ایران. قم، قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فلسفه و کلام اسلامیگروه  ،دانشیار .2

 

 

 

 

DOI:10.22034/NRR.2021.46890.1090 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13565.html 

 :نویسنده مسئول

 پورحسین خالقی
 چکیده

 

خبری جزء متشابهات قرآن و از جمله صفاتی هستند که تنها با استناد به نقل آیات و روایات، به صفات 

شود؛ صفاتی مانند وجه، ید، استوای پروردگار پروردگار متعال نسبت داده شده و از طریق تعقل حاصل نمی

اصلی وجود دارد:  قرآن چهار دیدگاه اتمتشابه هدرباربر عرش و غیره که موهم تشبیه و تجسیم است. 

در این مقاله تلاش شده  .ح معنارو هو نظری ازحقیقت و مج هاشتراک لفظی، نظری هظاهر، نظری لدیدگاه اه

گیری از اصول هرمنوتیک، در ابتدا به روشی صحیح در انتقادی، با بهره -است تا با رویکرد تحلیلی

استفاده از این روش، به نقد و بررسی خصوص فهم متون دینی در مطالعات اسلامی رسیده و سپس با 

های صفات خبری از منظر متکلمان اشاعره، معتزله و امامیه پرداخته و صحت و سقم هرکدام مورد دیدگاه

با مسلم شود که هرمنوتیک روشی که به عنوان نوعی روش تفسیر است، مداقه قرار گیرد. در نتیجه بیان می

، برای تفسیر مطالعات امکان دستیابی به مراد مولف و اتاریخی متنثابت و فر، انگاشتن امکان فهم عینی

های فرق اسلامی، باشد و بر اساس آن و با بررسی دیدگاهاسلامی از جمله مباحث صفات خبری، مفید می

ترین فهم از آیات صفات خبری که هیچ تعارضی با اصول دین ندارد و به دور از هرگونه ترین و معقولدقیق

 .باشدت، مربوط به روش امامیه است که همان نظریه وضع الفاظ براى ارواح معانى میمجاز اس

 ایمیل:
montahalamal@gmail.com 
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 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

صفات خبری، هرمنوتیک روشی، 

متون دینی، روح معنا، اشاعره، 

 معتزله، امامیه.
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بیان مسأله   
 های مختلف هرمنوتیکی، توسطدر طول تاریخ، برای دستیابی به فهم درست در خصوص متون دینی، نظریه

فهم صحیح حقایق دینی و . در دوران اسلامی نیز ارائه شده استمتفکرانی چون شلایرماخر، دیلتای، بتی و... 

های و روشپژوهان و عالمان اسلامی بوده تعمق برای کسب معرفت به خداوند متعال، دغدغه همیشگی دین

تر قرآن کریم و روایات ارائه شده است. با این حال، همچنان اختلاف نظرهای تفسیری مختلفی برای فهم دقیق

د دارد که ضرورت نوسازی دینی را عمیقی در فهم و تفسیر برخی از آیات و روایات، در بین عالمان دینی وجو

های دینی، میسر کند و این نوسازی بدون سود بردن از هرمنوتیک، در پی بردن به نیات واقعی آموزهدو چندان می

های نوینی چون هرمنوتیک در نیست. نواندیشی دینی که نیاز دنیای جدید اسلام بر پایه ضرورت کاربست روش

 ناپذیر امروز است.نیازهای اجتنابزدایی از دین است، از خرافه

خداوند  صفات خبریخصوص های پیرامون صفات الهی، بهاز جمله اختلافات میان علمای مسلمان، دیدگاه

به دلیل آنکه و  اندالصفات« یاد کردهدانشمندان کلامی و علوم قرآنی، با عنوان »متشابهاست. صفات خبری را 

های تبیینشود، برای عالمان دینی از اهمیتی زیادی برخوردار بوده و تجسیم میشان موهم تشبیه و معنای ظاهری

هایی مانند حشویه، مجسمّه و متفاوت از این صفات، باعث ایجاد تفرقه در امت اسلامی شده است. بزرگان فرقه

که این اند یت دادهمشبّه، با فهم نادرست این صفات، در دام تجسیم گرفتار شده و به خداوند متعال، نسبت جسمان

نظریه در تعارض کامل با اصول توحیدی دین بوده و انتقال این مفاهیم به امت اسلامی، باعث خدشه به حقانیت 

. برخی دیگر مانند اشاعره و سلفیه که معتقد به زیادت گردداسلام شده و دین از مبنای اصلی خود منحرف می

ض را برگزیده و در عین اثبات صفات خبری برای خداوند متعال، صفات الهی بر ذات بودند، طریق توقف و تفوی

آن صفات را یا بلاکیف یا بلاتأویل دانستند و عملاً با ظاهرگرایی در تفسیر آیات صفات خبری، حکم به سکوت 

در فهم این آیات دادند. معتزله نیز با ارائه اصل نفی صفات و نائب منابی ذات الهی درخصوص صفات، صفات 

داند، اما امامیه با ارائه بحث وضع ها را مجاز در قرآن میشناسی نفی کرده و همگی آنرا نیز از نظر هستی خبری

 براى ارواح معانى، رویکردی نو به این مقوله دارد.الفاظ 

شود تا ضمن بررسی نظریات اشاعره، معتزله و امامیه پیرامون صفات خبری با رویکردی در این مقاله تلاش می

مندی از قواعد تفسیری، به روش هرمنوتیکی صحیح و متناسب با مطالعات اسلامی دست یافت د و نیز بهرهجدی

تا با استفاده از آن، بتوان آیات صفات خبری را به بهترین وجه فهم کرد. این مهم از آن جهت ضرورت دارد که 

ود یا فهم صحیح این صفات حاصل شگونه میبرداشت نادرست از صفات خبری، یا موجب ترسیم خدایی انسان

گیری از آید، به محکمات و با بهرهگردد. با ارجاع آیات صفات خبری، که جزء متشابهات قرآن به شمار مینمی

 توان به فهم صحیحی رسید که هیچ تعارضی نیز با اصول دین اسلام نداشته باشد.عقل هدایت شده با نقل، می



 پور و همکارانخالقیحسین                                                    بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیکِ روشی

37 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

3 ،
ییز

پا
 

14
01

 

 
 پیشینه تحقیق

های دینی های اخیر مورد توجه پژوهشگران عرصههرمنوتیکی در فهم متون دینی در طی سالاستفاده از مبانی 

 ها زیر اشاره نمود:توان به کتابها میقرار گرفته و آثار ارزشمندی نیز به تحریر درآمده است که از جمله آن

 (. هرمنوتیک منطق فهم دین1383ربانی گلپایگانی، علی ) -

 (. هرمنوتیک، کتاب و سنت )فرآیند تفسیر وحی(1399شبستری، محمد )مجتهد  -

  (. بطن قرآن )قرآن، تأویل و هرمنوتیک(1382بلخاری، حسن ) -

 (. هرمنوتیک و تفسیر قرآن 1391حسینی، سیده زهرا )طه -

 (. هرمنوتیک متن و اصالت آن )به ضمیمه هرمنوتیک قرآن(1389دیباج، سید موسی ) -

 (. تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک1391یرضا )آزاد، عل -

 همچنین مقالات متعددی نیز با این موضوع به چاپ رسیده است، از جمله:

 (. هرمنوتیک دینی، قبسات.1379سبحانی، جعفر، واعظی، سید احمد ) -

 می.کلا-های فلسفی(. هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی، پژوهش1386مسعودی، جهانگیر ) -

 (. هرمنوتیک و اندیشه دینی، کوثر معارف.1389عباسی، ولی الله ) -

(. نقدی بر هرمنوتیک به عنوان روشی برای فهم متون دینی و 1395فخاری، سعید، موسوی پور، سعید ) -

 شناسی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی.روان

ایی آیات قرآن کریم، مطالعات قرآن و (. هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معن1396پارسائیان، محد ) -

 حدیث.

(. تحلیلی بر رابطه هرمنوتیک روشی و فلسفی با تأویل و تفسیر 1389تورانی، اعلا، سلطان احمدی، منیره ) -

 قرآن کریم، آینه معرفت.

 (. تأثیر هرمنوتیک در فهم قرآن، فروغ وحدت.1389سالار، صدیقه، تاجیک، الهه ) -

خبری، در میان کتب شیعی، کتابی مختص به این موضوع وجود ندارد ولی در کتب اما درخصوص صفات 

مربوط به اسماء و صفات الهی مانند کتاب اسماء و صفات خداوند، اثر محمدتقی سبحانی و نیز کتاب توحید و 

به صفات خبری صفات الهی، اثر علی الله بداشتی و نیز کتب تفسیری مانند تفسیر المیزان، تفسیر کوثر، اشاراتی 

هایی مانند فرهنگ شیعه، دانشنامه عقائد اسلامی، دائرة المعارف قرآن کریم به این شده است. همچنین در دانشنامه

 موضوع پرداخته شده است. مقالاتی نیز درباره صفات خبری به چاپ رسیده است، از جمله:

معتزله با تأکید بر اندیشه سید مرتضی و قاضی (. صفات خبری از دیدگاه امامیه و 1391سلطانی، مصطفی ) -

 عبدالجبار، اندیشه نوین دینی.
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 (. صفات خبری در اندیشه آیت الله جوادی آملی، فصلنامه اسراء.1390سلطانی، مصطفی ) -

 (. بررسی و نقد تفسیر وهابیت از صفات خبری، مطالعات تفسیری.1399مهدوی، محمد، جعفرپور، صفیه ) -

(. تأویل صفات خبری خداوند در 1398معصوم، علی خانی، فاطمه، سلیمی، سیده فاطمه ) حسینی، سید -

 تفسیر المیزان، پژوهشنامه تأویلات قرآنی.

(. بررسی صفات خبری اعضاء و جوارح 1395مهرداد، صفرزاده، حیاتی، سمیرا، شورچه، عبدالحسین ) -

 داشتن خداوند در تفاسیر فریقین، حسنا.

رو، نسبت به دیگر آثار، دو رویکرد کاملاً نوین به مقوله صفات خبری وجود دارد. اولاً در یشاما در مقاله پ

های فرق اسلامی درباره صفات خبری پرداخته این مقاله با استفاده از اصول هرمنوتیک روشی، به بررسی دیدگاه

تشبیه، اثبات بلاکیف، اثبات  ر دیدگاهبندی معمول صفات خبری، به چهاشود، ثانیاً در این مقاله به جای تقسیممی

 هاشتراک لفظی، نظری هظاهر، نظری لدیدگاه اهبندی جدیدی ارائه شده است که عبارتند از بلاتأویل و تأویل، تقسیم

 باشد.بندی معمول میبندی از لحاظ محتوا، متفاوت از تقسیمح معنا که این تقسیمرو هو نظری ازحقیقت و مج

 هرمنوتیکتعریف . 1

ای نوظهور در حوزه تفکر مغرب زمین است و پیشینه آن به نهضت اصلاح دینی و عصر روشنگری رشته هرمنوتیک

باشد  مى یا تفسیر متن هنر تفسیر یونانى است و به معنى اىواژه هرمنوتیک(. 13: 1386گردد )واعظی، باز می

دهد  ارائه هاپدیده بهتر فهم برای تا راهی کوشدمی شناسیروش نقد با هرمنوتیک دانش (.6: 1395)سبحانی، 

(. هدف هرمنوتیک از زمان پیدایش آن در یونان باستان این بوده است که با 92-93: 1394)اسفندیاری، غلامی، 

(. در 18: 1399ایم بپردازیم )زیمرمن، حکمت، به کشف حقیقت درباره خود ما و جهانی که در آن سکنی گزیده

های هرمنوتیکی غرب، به گیری از اندیشهای اخیر، برخی در ایران، به ویژه در حوزه تفکر دینی، با بهرههسال

 (.115: 1386اند )واعظی، بحث در حوزه معارف اسلامی پرداخته

 شناسی هرمنوتیکگونه .2-1

بندی نمود تا متن، تقسیمهای اصلی در فرآیند فهم و قرائت توان براساس محورشناسی هرمنوتیک را میگونه

 کاربرد انواع هرمنوتیک بیشتر روشن گردد. بر این اساس در هرمنوتیک سه دیدگاه وجود دارد:

گونه معنایی صاحبان این دیدگاه معتقدند که اصولاً الفاظ بدون قصد متکلم و مولف، هیچمحور: الف( دیدگاه مولف

(. بر این اساس، رسالت 58: 1387نخواهد آمد )اخوان کاظمی،  تابد، بلکه چیزی به نام متن به وجودرا بر نمی

شود، بازسازی و فردیت مولف از دو طریق »شناخت این هرمنوتیک که اصطلاحاً هرمنوتیک روشی نامیده می

 (.60: 1386زبان مولف و قواعد حاکم بر آن« و »ذهنیت مولف« است )بخشایش اردستانی، 
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باید خالی الذهن سراغ متن ن دیدگاه که معروف به هرمنوتیک فلسفی است، میبنا به ای ب( دیدگاه مفسرمحور:

رفت و اصطلاحاً با »مرگ مولف« در فرآیند فهم متن، نه تنها مولف بلکه باید تمام جهان را فراموش نمود )اخوان 

 کرد. گادامر هموار معنایی تکثرگرایی برای را گادامر، راه آن رأس در و فلسفی (. هرمنوتیک58: 1387کاظمی، 

 خاص ذهنیت و تلقی به توجه بدون آن معنای درک و متن با مفسر مواجهه را خود فلسفی هرمنوتیک رسالت

 (.100-101: 1394داند )اسفندیاری و غلامی، می صاحب اثر

فلسفی و متناسب با آن این دیدگاه در واقع برخاسته از هرمنوتیک  ج( دیدگاه امتزاج افق معنایی متن و مفسر:

داند. براساس این دیدگاه دو است، گرچه مؤلف را نادیده گرفته ولی همچنان متن را در فرآیند فهم ملحوظ می

باشد و دیگری مؤلف که دارای عنصر مهم در فرآیند فهم متن دخالت دارد: یکی متن که دارای زمینه معنایی می

ز تفسیر متن، درک مراد مولف نیست. مولف خود یکی از خوانندگان متن افق معنایی است. بنا به این نظر، هدف ا

است. مفسر با متن مواجه است و به دنبال فهم افق معنایی متبلور در متن است. فهم متن یک منولوگ نیست، بلکه 

 (.58: 1387شود )اخوان کاظمی، ای است که بر اثر دیالوگ و گفتگوی مفسر با متن حاصل میواقعه

 اسلامی مطالعات در متن فهم رایج وشر. 2

دانسته یا نادانسته، نظریه تفسیری خاصی را پذیرفته است؛  هرکس قصد خواندن و فهمیدن متنی را دارد، پیشتر، 

: 1395)عابدی سرآسیا،  سازدنظیر هدف و عوامل فهم روشن می ای که موضع وی را در قبال مسائل مهمینظریه

هایی چند استوار است: هدف مفسر، درک (. درک رایج و متعارف از متون دینی با قرائت سنتی، بر آموزه92

رسد و در برابر ظواهر با های متون دینی است. مفسر در برابر نصوص دینی به فهم عینی و مطابق با واقع میپیام

یابد و قرائت سنتی ، به تفسیری معتبر و رایج در عرف عالمان دست میبهره بردن از اصول دین حاکم بر محاوره

: 1386تابد )واعظی، گرایی تفسیری، مخالف است و اعتقاد دارد که متن، هر تفسیری را بر نمیاز متن با نسبی

نتی پدید امروزه آرا و نظریات جدید نواندیشان و روشنفکران مسلمان و تنازعی که میان آنان و عالمان س(. 118

های بایسته فهم دینی« از اهمیت دو چندانی آمده است، باعث گردیده که بحث »روش مطالعات دینی« و »شیوه

توان در همین های جدید در مطالعات دینی، همچون روش هرمنوتیکی را میبرخوردار باشد. جستجوی روش

پژوهی، فراوان از آن مباحث نوین دین هایی است که در حوزهموضوع تعریف نمود. هرمنوتیک از جمله مقوله

ولی  ندارد پایی رد اسلامی معارف مختلف هایشاخه هرمنوتیک در(. اگرچه 26: 1386اند )مسعودی، سخن گفته

 تاریخ طول در تفسیر، و فقه اصول علومی مانند در اسلامی متون استنباط و فهم در هرمنوتیک مشابه سازوکارهای

 (.47: 1393است )درخشه و نصرت پناه،  شده گرفته کار به اسلامی علمای سوی از
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بدون توجه های مفسرّ را که ذهنیتهای مفسرمحور مانند هرمنوتیک فلسفی از میان انواع هرمنوتیک، روش

برای مطالعات اسلامی مناسب نخواهد بود. زیرا هدف اصلی در ، دهددر فهم متون دخالت می به قصد مولف

پذیرش  و است معرفتی گرایینسبی حامل فلسفی باشد و هرمنوتیکلامی، فهم مقصود مولف میمطالعات اس

 (.52: 1393شود )همان، را باعث می الهی هدایت و کتب رسل، انزال ارسال بودن لغو گرایی،نسبی

مفسران بزرگ براى مفسر  و نه فلسفى ،است داشته روشىتفسیر متن نزد عالمان اسلامى جنبه از طرفی همواره 

مقاصد الهى را به دست آورند و همه آنها حاکى  شروط، این ساختن فراهم پرتو در بتوانند تا اندل شدهئشروطى قا

 به(. بنابراین 12-13: 1395اند )سبحانی، نگریستهى« مروشى» به دیده ،از آن است که مفسران اسلامى به تفسیر

 فلسفی هرمنوتیک هایمتن، چالش زمینه تفسیر در جدید هایافق گشودن رغم به روشی، هرمنوتیک رسدمی نظر

 متن فهم تفسیر مرسوم هایروش به زیرا کندنمی دینی ایجاد مطالعات حوزه در جدی مشکلی و ندارد پی در را

 عنوان به هرمنوتیک که است آن روشی« »هرمنوتیک از (. منظور55: 1393)درخشه و نصرت پناه، است  وفادار

 از مؤلف نظر مورد معنای شود و هدفش کشفمی گرفته نظر در انسانی علوم شناسییا روش تفسیر روش نوعی

 و ثابت عینی، فهم امکان به بودن قائل روش، این فرض است. پیش اثر بر حاکم زبانی قواعد شناخت طریق

معنایی  افق از متن معنای تفکیک و مفسر از معنای متن استقلال مؤلف، مراد به یابیامکان دست متن، فراتاریخی

(. از هرمنوتیک روشی که ناظر بر روش تفسیر متن است، به عنوان 43-44است )همان:  مفسر اوضاع و شرایط و

شود. پذیرفتن این هرمنوتیک مستلزم پذیرش هدف مؤلف یک متن استفاده میراه و طریقی برای دستیابی به مراد و 

شود، حاوی پیامی برای مخاطبان خود است. ثانیاً نیل به این این است که اولاً متنی که توسط مؤلفی تألیف می

 (.9: 1389پذیر است و نیازمند قواعد تفسیری و تأویلی است )تورانی و سلطان احمدی، پیام امکان

خاص  ضوابط براساس باید قرآن، مقدس متن خاصه و گوید که در متنمی متن فهم درباره شهید مطهری

 (. مطهری92: 1394پرداخت )اسفندیاری و غلامی،  فهم به متن آن از مؤلف مراد دریافت محوریت با و تفسیری

 و مفسر شخص از نه باشد، مدهبرآ خود قرآن از که باشد این باید قرآن فهم به رویکرد نخستین معتقد است که

 خود سلیقه و ذوق و آن بر وفق طبع تفسیر عدم قرآن، فهم در مهم نکته پایه این دیدگاه، او. بر افکار و تصورات

 (.104)همان:  است رأی به عدم تفسیر واقع در و

 روشی در مطالعات اسلامی هرمنوتیک. 3

 در فهم رایج روش گرفتن در نظر با متن و فهم روش عنوانبه  روشی هرمنوتیک از کمک بنابرآنچه بیان شد، با

 است: زیر هایدارای مؤلفه اسلامی« مطالعات در مقبول توان بیان کرد که »هرمنوتیک روشیمی اسلامی، مطالعات
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مفسران و رسالت  کنندای دلالت میقرآن بر معانی ویژهات متفکران اسلامی به این مطلب اذعان دارند که آی: اول

)ربانی گلپایگانی،  ها دست یازندبه فهم آن قرآن این است که با به کارگیری روش درست و رعایت قواعد و اصول

1383 :45.) 

 بوده ناموجه پیام، محتوای تعیین در مفسر ذهنیت دادن دخالت است و هرگونه این معانی درک مفسر، هدف: دوم

 شود.به رأی« می به »تفسیر منجر و

 (.18-20: 1395)سبحانی، بر آیه تحمیل نشود  ،مفاهیمى که آیات قرآن بر آن دلالت ندارند: سوم

 قابل و حجیت تفسیری دارای و «معتبر»فهم  به یابیدست دنبال به مفسر دینی، متون تفسیر مقوله در: چهارم

 شده باشد. حاصل عقلایی اصول حفظ با و باشد مندروش که اعتناست

 و محور« استمتن»و  «محورمؤلف»چنان  هم تفسیر شود،می تفسیر در دچار اختلاف متن که مواردیدر : پنجم

 ماند.نمی «مفسرمحوری»برای  مجالی

 نداشته وجود صحیح و عقلانی فهم تمییز برای معیاری که «تفسیری گرایینسبی»: هرمنوتیک روشی با ششم

-50: 1393نباشد، مخالف است )درخشه و نصرت پناه،  تشخیص قابل نادرست فهم از واقع با فهم مطابق و باشد

48.) 

 پیشینه صفات خبری .4

شود. این صفات مقصود از صفات خبری، صفاتی است که تنها به استناد آیات و روایات، به خدا نسبت داده می

اند، مانند: نفس، وجه، صورت، سمع و بصر، دست و پا و انگشتان که ای از آنان، صفات ذاتاند: دستهدو دسته

اند که بیان چگونگی و احوال و اوصاف ای دیگر، احوال ذاتکنند و دستهذات پروردگار را به تفصیل توصیف می

 (.405-406: 1392بداشتی، شدن، مکانمندی و حرکت )نزول( )اللهخارج از ذات الهی است، مانند: دیده

ساز طرح صفات خبری در گرایی افراطی فرقه صفاتیه و اهل حدیث زمینههای نخستین اسلامی، نصسدهدر 

(، »بلَ یَداَهُ 37تفکر اسلامی گردید. آنها خداوند را به دلیل آیاتی مانند: »وَ اصنَعِ الفلُکَ بأَِعینُِنا وَ وحَینِا« )هود/

»عین«، »ید« و »وجه« متصف نموده و این امور را جزء صفات  ( و غیره، به دارا بودن64مَبسُوطَتَانِ« )مائده/

(. »مشبّهه« و »مجسمّه« آیات موهم تشبیه را حمل بر ظاهر کردند و براین 128: 1391شمردند )سلطانی، الهی 

اساس، گفتند شباهتی تام بین خالق و مخلوق وجود دارد و صفات خبری به همان معنا که در مخلوقات است، 

(. بنابر نظر آنها، مجاز مثل دروغ است و در قرآن و 10: 1394کند )حجتی و مناقبی، اوند نیز صدق میدرباره خد

دار است اما سنت معصوم، مجازگویی وجود ندارد و مطابق ظاهر صفات خبری، خداوند، جسم، محدود و جهت

-معتزله و امامیه، گاه از نظر هستیسپس (. 78: 1396پور، شیخی و فریدوناز همه اجسام بزرگتر است )محمدی

شناختی، بیشتر با اهل حدیث ناختی و گاه از نظر معناشناختی با آنان مخالفت کردند. اشاعره نیز از نظر هستیش
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: 1392بداشتی،هماهنگ شدند اما از نظر معناشناختی تلاش کردند که تفسیر مستقلی از این صفات ارائه نمایند )الله 

 معنای فهم و متوقف انتساب، کیفیت تبیین در خداوند خبری به صفات انتساب متکلمان، ضمن از ایعده(. 405

این گروه خود به دو گرایش »اثبات بدون (. 74: 1390کنند )سلطانی، می خدا واگذار به را صفات از دسته این

اما قید »بلاتشبیه« و کیف« و »اثبات بدون تأویل« تقسیم شدند. دسته نخست، صفات خبری را اثبات کردند؛ 

»بلاکیف« را به آنها افزودند. دسته دوم نیز این صفات را به معنای ظاهری به خدا نسبت داده ولی پرسش درباره 

ها مختص خدا است. از جمله این گروه، دانند و معتقدند که کیفیت این صفات و تأویل آنها را بدعت میکیفیت آن

الدینی کنند )شمسگرایی بلاتأویل« پیروی میصفات خبری، از نظریه »تفویضسلفیه هستند که در مواجهه با 

 (. 158-159: 1396مطلق، 

 بررسی رویکردهای فرق اسلامی به صفات خبری .5

از  است مفسر موظف متن قرآن کریم، فهم فرآیند در طبق هرمنوتیک روشی ارائه شده در مطالعات اسلامی،

 متن در را متعارف غیر هایو برداشت های شخصیسلیقه و ننماید عدول تفاهم و تفهیم عقلایی ضوابط چهارچوب

نیست  فلسفی هرمنوتیک رویکرد با و اختیاری، مطابق ضابطهبی امری فهم، در نکند، چرا که اختلاف اعمال

 (.56: 1393)درخشه و نصرت پناه، 

ها، های وی مربوط است که پذیرش یا رد آندیدگاهلازم به ذکر است که روش فهم مفسر در تفسیر قرآن به 

در نفی و اثبات تحلیلِ انجام شده در مورد آیات قرآن کریم و از جمله متشابهات صفات خبری موثر است و در 

طرح مباحث و تعیین قلمرو مطالب، نقش کلیدی دارد. پس شناسایی و اطلاع یافتن از نوع تفکرات هر فرقه 

سزایی دارد ت الهی، در شناسایی تحلیل آنان از صفات خبری خداوند، اهمیت بهخصوص در باب صفابه

های هرمنوتیک روشی در مطالعات اسلامی، نظرات سه (. حال براساس مولفه573: 1393دارابکلایی، ترابی، )

یدگاه این سه فرقه گیرد. باتوجه به اهمیت موضوع، ابتدا دفرقه اشاعره، معتزله و امامیه مورد نقد و بررسی قرار می

 گردد:درخصوص صفات الهی ارائه و سپس نظرات پیرامون صفات خبری بیان می

 بیان و نقد دیدگاه اشاعره پیرامون صفات خبری .5-1

آنها علم یا قدرت یا حیات خداوند را  اشاعره درباره صفات الهی، طرفدار صفات زائد و مغایر با ذات بودند.

دانستند، معتزله این عقیده را نوعى شرک تلقى کرده و حقیقتى مغایر با ذات خدا و مانند ذات خداوند »قدیم« مى

گفتند: لازمه سخن اشاعره این است که ما در کنار ذات خداوند به یک سلسله قدمای دیگر نیز قائل شویم و مى

وى با نفى معلولیّت و مخلوقیتّ و ملازم با غناى ذاتى است، پس به عقیده اشاعره، به عدد چون قدیم بودن، مسا

صفات بارى تعالى »قدیم« و »غنىّ بالذات« وجود دارد، پس به عدد صفات خدا، خدا وجود دارد )مطهری، 

فات قدیمه خود گویند: آنچه ممتنع است، ذوات قدیمه است، نه ص(. اشاعره در جواب معتزله می1/50، 1377
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(. 123/ 1: 1383صفات واجب الوجود تعالى نه اوست و نه غیر او )محقق سبزواری،  ذات و گاه جواب دهند که

نمودند که چون خداوند خود را به این صفات خوانده است، ناچار باید اشاعره اینگونه سخن خود را توجیه می

توان خدا را یک لحظه بدون صفات علم، حیات، مىگفت که این صفات در او هست و غیر ذات اوست و چون ن

اراده و قدرت خواند، ناچار باید گفت که این صفات مانند ذات او قدیم، ازلى و ابدى است و چون خود او، 

(. همچنین 159-158: 1376توان به سبب این اعتقاد در شرک افتاد )حلبی، خویشتن را چنین خوانده است، نمى

 را بدون صفات دانند ولی اینمنتسب و زائد بر ذات می خداوند خبری، این صفات را به صفاتاشاعره درخصوص 

بردن به سخیف بودن نمایند. این سخن، مانند سخن اهل تجسیم است که پس از پیمی حمل خداوند بر کیفیت

دارد، نه مانند  شان، درصدد تعدیل نظریه خود برآمدند و گفتند: خدا جسم است، نه مانند اجسام و صوتیسخنان

( و اینگونه 12: 1394اصوات و جهتی دارد، نه مانند جهات و نزولی دارد، نه مانند نزول اجسام )حجتی، مناقبی و 

ها اشتراک لفظی کننده این است که اشاعره، میان صفات خبری خداوند متعال و صفات مادی انسانآرایی، بیان

 قائلند.

ها از کتاب و سنت در میان مفسران مسلمان را اگر انواع فهمبیان کرد که  در نقد و بررسی فرقه اشاعره باید

ها، افق تفسیری خاص خود را دارد و در هر افقی یک سلسله یابیم که هریک از این فهمبررسی کنیم، در می

زندگی  ها وجود دارد. فضای فهم اهل حدیث و اشاعره، فضای استماع و تسلیم است. آنان در همان فضافهمپیش

شد و یا پیامبر با کردند که در دوران پیامبر اکرم)ص( وجود داشت. در آن زمان، وقتی آیات قرآن خوانده میمی

گفت، آنان بدون تعمق عقلی یعنی بدون تجزیه و تحلیل آن مردم، درباره مبدأ و معاد و مسائل ایمانی سخن می

خاطر پذیرفتند. این وضع بهشنیدند، میمرسوم شد، آنچه را میها و استدلال به آن سبکی که بعدها مفاهیم و گزاره

العاده شخصیت پیامبر در نفوس مردم بود. کسانی که در آن فضا بودند، آگاه و ناآگاه برای خود، مبانی تأثیر فوق

گوید غیبیات هایی داشتند که باید در یک جمله بیان کنیم که مبنای عمده این بود که آنچه قرآن میفهمو پیش

ها را در همان معانی ابتدایی باید پذیرفت. این فضای استماع و تسلیم است و عقل آدمی به آنها راه ندارد و آن

-106: 1381پس از رحلت پیامبر نیز برای اهل حدیث و بعدها برای اشاعره ادامه داشت )مجتهد شبستری، 

فات خبری را مجهول، ایمان به این صفات را واجب و (. براساس فضای استماع و تسلیم، اشاعره، کیفیت ص103

 (.406: 1392بداشتی، دانستند )اللهسوال درباره حقیقت آنان را بدعت می

از طرفی آرای بزرگان اشاعره اقتضا دارد که حقیقت خدا مرکب از ذات و صفات باشد. زیرا ذات مجرد، بدون 

نظر و بلکه در عمل با آنان اتفاق اشاعره به نصارا نزدیکپس با این سخن،  صفات، از جهت الاهیت خالى است.

که  بطلان نظر اشاعره(. بنابراین 1/200: 1377گویند: قدماى ثلاثه، یکى است )مظفر، دارند. زیرا نصارا هم مى

ى اند، روشن است زیرا در این صورت یا بایستصفات ذاتیه را امورى خارج از ذات دانسته و معتقد به قدما شده
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اند و نه واجب و این هر دو محال است به تعدد قدما معتقد شد و یا اینکه معتقد به موجوداتى شد که نه ممکن

 (.147: 1370 خاتمى،)

تواند وجه، ید، گفتند خداوند میها میاما درخصوص نظر اشاعره پیرامون صفات خبری باید گفت که اولاً آن

تواند کردند که خداوند میها دارند. در حقیقت قبول میاز آن نوع که انسان ها داشته باشد ولی نهعرش و مانند این

ها بر معنای مجازی برحذر ها را از حمل آیات ید و وجه و مانند اینچنین موجودی باشد و همین دلیل، آن

 (.109-110: 1381دیدند )مجتهد شبستری، داشت. آنها موجبی برای تأویلات عقلی دیگران نمیمی

ها تعریف مشخصی داشته جسم، صوت، جهت و نزول دارد، هریک از این شود که خداوندثانیاً وقتی بیان می

شود زیرا بیان دست و پا و وجه مجدداً موجب نسبت دادن تجسیم به پروردگار متعال میو بیان این توصیفات 

ر حدّ، تنها برای اجسام است که برای خداوند، حتی با نسبت بلاکیف، فرض حدّ برای ذات مقدس اوست و تصو

 زیرا هست نقیضین نیز ثالثاً بیان نسبت بلاکیف، اجتماع اند، نه برای خداوند متعال جلّ جلاله.محدود و متناهی

اثبات »ید« و  رو این از. شودمی اطلاق برای مثال واژه »ید« یا »وجه«، در لغت به هیئت و کیفیت مخصوصه

با  مرادف را آن معنای این گروه، اما است. مخصوصه کیفیت و هیئت با حقیقتی قبول لغوی، معنای »وجه« به

مطابق هرمنوتیک روشی در بنابراین . (75: 1390است )سلطانی، نقیضین اجتماع اشلازمه که اند»بلاکیف« دانسته

همراه با تناقضات است و از  نشده و حاصل عقلایی اصولمطالعات اسلامی، دیدگاه اثبات بدون کیف، براساس 

باشد. پس طرفی نیز اشتراک لفظی گرفتن این صفات، با تنزیه ذات مقدس پروردگار و اصل توحید در تعارض می

 شود.گذاشته نمی صحه آن بر عالمان، رایج عرف در

 بیان و نقد دیدگاه معتزله پیرامون صفات خبری .5-2

طور کلی درخصوص صفات الهی بر سر دو راهی قبول یا رد صفات خداوند قرار گرفتند، چراکه از  معتزله به

یک طرف قبول صفت و قائل شدن واقعیت برای آن، به نظر آنان، با بساطت ذات منافات داشت، حال چه صفات 

دانستند و چه حادث. از طرف دیگر، نفی صفات هم مستلزم عدول از ظاهر آیات و مواجهه با باور قدیم میرا 

عامه بود. به همین دلیل بود که نظریه نیابت ذات از صفات مطرح شد. شهرستانی در »الملل و النحل« صریحاً نفی 

گفتند ذات خداوند از معتزله مىعبارتی (. به 3-4: 1380دهد )عالمی، صفات خداوند را به معتزله نسبت می

به این معنى که کارى که از صفات آید، از ذات بسیط واحد هم  (158: 1376کند )حلبی، صفاتش »نیابت« مى

ابوهاشم معتزلی صفات (. 123/ 1، 1383برآید و آثار صفات، همه بر ذات واحد مترتّب شود )محقق سبزواری، 

توصیف آنها گفت که نه معدومند و نه موجود، نه معلومند و نه مجهول، جز به همراه الهی را »احوال« نامید و در 

کنند، »احوال« آیند و جز با تحقّق آن، تحقّق پیدا نمىشوند و جز در معیّت آن به ادراک در نمىذات شناخته نمى

خود اثبات فرموده است.  مانند »ذات« وجود خارجى ندارند و معدوم نیستند، چون خداوند سبحان آنها را براى
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( که این 618: 1377بنابراین، معناى اینکه »احوال« نه موجودند و نه معدوم، این است که آنها ثابتند )شیخ مفید، 

تنها مسئله صفات الهی را حل ننمود بلکه پیچیدگی دیگری را به آن افزود که خود این مطالب نیاز توصیفات، نه

 به رفع ابهام بود.

شناسی، نفی نموده؛ اما از نظر ها را از حیث هستیدانند و آنات خبری را در قرآن مجاز میمعتزله صف

 تأویل از مراد(. 419-420: 1392بداشتی، کنند )اللهمعناشناسی، تأویل به سایر صفات ذاتی یا فعلی خداوند می

 اسرار کشف برای تلاش و آنها غیر معنای ظاهری بر عبارات و کلمات حمل مقدس، کتب مفسران زبان در

 و مرسوم ابزارهای کاربرد ابهامات فهم اولی متن که به معنای رفع است. به عبارتی دیگر، تأویل کلام در نهفته

ممکن نیست و نیز رفع ابهامات ناظر به مراتب فهم که با فهم اولی تضاد  آنها معنای آشکارسازی برای متعارف

معتزله هرکجا ظاهر دلیل نقلی با درک عقلی ناسازگاری (. 76: 1397شریعتمداری،  دارند، است )قربانزاده سوار و

آورند و حتی گاهی بدون اینکه شاهدی بر تأویل داشته باشند، هرگونه داشته باشد، به تأویل دلیل نقلی روی می

. (572: 1393ترابی، دارابکلایی و کنند )جسمانیت و مشابهت با مخلوقات را در ذات و صفات از خداوند نفی می

دانند، وجود مجاز در کلام پردازی میقاضی عبدالجبار معتزلی با رد ادعایی که مجاز در قرآن را مساوی با دروغ

را به شرط وجود قرینه پذیرفته و معتقد است در کلام الهی، مجاز و استعاره ممکن و به ذات کلام مربوط است، 

های ناگزیر به تبعیت از اصول زبانی است و مجاز در لغت و تک واژه چرا که قرآن به دلیل مخاطب بشری آن،

گیری از مباحث حقیقت و مجاز قرآنی، امری ممکن است. وی معتقد است که مشکل ظاهر آیات خبری با بهره

 (.118-119: 1399قابل حل است )رستگار و اخویان، پیرهادی، 

کلمان معتزله، کوشیدند تا سخن خدا را در پرتو اصول عقلی در نقد نظرات معتزله ابتدا باید بیان کرد که مت

ها و سلوک خاصی در تفسیر قرآن راهنمایی کرد. آنان درخصوص صفات فهمبفهمند و این روش، آنان را به پیش

ای معنا کنند که گونهها را بهکردند آنخبری برخلاف اشاعره، دچار محظورات عقلی خود بودند و کوشش می

دانند )مجتهد پذیر میها، را تنها از راه عقل امکانبتوان عقلاً آن را به خداوند نسبت داد و و شناخت این صفات

 (.112-116: 1381شبستری، 

مثلا معتزله درباره صفت قدرت معتقدند که کار قدرت از خداوند برآید، بدون اینکه قدرت صفتى قائم به ذات 

: 1383آید و این باطل است )اسفراینی، ذات بذاته از قدرت و علم را لازم می او باشد و این سخن، خالى بودن

(، زیرا خلوّ از صفت کمال، نقص باشد. حقیقت این است که معتزله در عین اینکه در توحید صفاتى، ایرادات 143

ه صفات مغایر با اشاعره داشتند، کمیت خودشان هم در توحید صفاتى لنگ بود زیرا اگرچه معتزله ب جایى بهبه

ذات قائل نبودند، اما از عهده اثبات عینیتّ صفات با ذات نیز برنیامدند. آنها مسأله »نیابت« ذات از صفات را طرح 

.(. حکیم سبزواری در شرح منظومه 5-1/51: 1377کردند که نقطه ضعف بزرگى در مکتب معتزله است )مطهری، 
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است که حقیقت هر صفت، گوید: معتزله به این نکته توجه نکردهات میدر نقد دیدگاه معتزله در نیابت صفات از ذ

ای از آن کیف و وجود است و وجود نیز حقیقتی مشکک است. بنابراین هرصفت، عرض عریضی دارد که مرتبه

بالذات است و مرتبه اعلی از هرصفتی، حقیقت آن صفت است بدون آنکه مجازاً به آن صفت نامیده ای واجبمرتبه

(. اما درباره صفات خبری، چون هرکس ظاهر حروف و کلمات قرآن مجید را 50: 1389 حجتی، شیواپور،ود )ش

از (، بنابراین 49: 1376شود )حلبی، درباره صفات رها کند و در تأویل فرو رود، معطّله یا اهل تعطیل نامیده می

/ 2: 1384نامند )رضوانی، « نیز میمعتزله را »معطلهکردند، صفات خبرى را از خدا نفى مى آن جا که معتزله

(. این درحالی است که طبق اصول هرمنوتیک روشی، تلاش مفسر برای فهم متن، باید در راستای مراد 513

 گیرنده نقش و مفسر، است ناموجه پیام، محتوای تعیین در مفسر ذهنیت دادن دخالت و هرگونهصاحب متن باشد 

این درحالی است که معتزله با استفاده از مجاز، معنایی  ندارد. متن پیام به دهیدر شکل نقشی و کندمی ایفا را پیام

تفسیر به باطن است که از نظر  و این نیست بر آن در خود آیه و آیات دیگر شاهدىکند که میتحمیل بر آیات 

 ظاهر در همگى و اندبه هم پیوستهدار آیه، باشد. زیرا همه معانی تو در تو و سلسلهقواعد تفسیر کاملاً ممنوع مى

دهد ولی معتزله با رها نمودن ظاهر آیات، در تفسیر آن گواهى مى بر آیه از اىجمله یا و لفظى و دارند ریشه آیه

فرد گوید: مراد ( می22اند. برای مثال قاضی عبدالجبار در تفسیر آیه »وَ جَاء رَبُّکَ...« )فجر، آیات به خطا رفته

( به معنای 75( منظور طاعت است و »ید« در »خَلَقتُ بِیَدیَ« )ص، 56الله« )زمر، دیگری است و یا در »جنب

محوری عبور ( و با این روش عملاً از مولف118-119: 1399)رستگار و اخویان و همکار، قوت و قدرت است 

کند و میه، ظاهر این آیات و روایات را رها نمیدر حالی که اما اند.نموده و به مفسرمحوری در تفسیر روی آورده

 شود. آورد که در ادامه به راهکارهای امامیه برای موضوع صفات خبری پرداخته میبه تأویل نیز روی نمی

 بیان و نقد دیدگاه امامیه پیرامون صفات خبری .5-3

بودن ذات  عبارت دیگر به معنى فاقد الصفاتبه معنى خالى بودن ذات از هر صفتى و به  توحید صفاتى معتزله

و نیز عینیّت صفات با یکدیگر  (3/98: 1377)مطهری، عینیّت صفات با ذات ، است، ولى توحید صفاتى شیعه

بلکه خبری نباشد  ،مقصود از عینیتّ ذات با صفات، این نیست که ذات جایگزین اوصاف باشد و از صفاتاست. 

، وجود همه یاّت تقییدیّه، مصداق همه مفاهیم صفات است و وجود ذات، در حقیقتیعنی ذات، بذاته، بدون حیث

با یکدیگر، آن است که وجود هر صفتى که عین وجود ذات بود، عین وجود  صفات صفات است و معنى عینیتّ

اند که اما درباره صفات خبری، امامیه به روشی روی آورده (.126/ 1: 1383صفت دیگر است )محقق سبزواری، 

ها، از تجسیم و تشبیه دور ضمن حفظ ظاهر آیات و روایات و انکار مجاز بودن صفات خبری و عدم تأویل آن

 شده و معنایی متناسب را ارائه نمودند و این روش، نظریه روح معنا است.
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 روح معنا، راهکاری برای حل مسئله صفات خبری .6

در نظر گرفته نشده  آنها عنایدر م یقاند و خصوصیات مصادنی وضع شدهعام حالفاظ بر اروا، ح معناروه نظریطبق 

ین الفاظ متشابهی که در قرآن به . بنابراحقیقی باشد زنی معقول یقداتواند در مصاین رو کاربرد آنها میز ا .است

: 1389)حجتی و شیواپور،  اندشده عمالاست زیبه نحو حقیقی و نه مجا معقول رد وجم قاند در مصادیرفتهکار 

40.) 

ما الفاظ را براى آن چیزى وضع کردیم که فلان فائده کند که: »علامه طباطبایی درخصوص روح معانی بیان می

اى در آن ریختیم و فتیلهبود که روغن در آن مىدهد. مثلا کلمه چراغ در اولین روز، نام یک ظرفى را به ما مى

صورت چراغ برق درآمد ولى در عین حال باز روز چراغ تغییر شکل داد، تا امروز که بهانداختیم ولى روز بهمى

بردیم. همچنین کلمه سوز سابق مىبریم که از پیهگوییم؛ براى اینکه از لامپ همان فائده را مىبه لامپ، چراغ مى

که در روز اول چوب و چماق بود، بعداً شمشیر و گرز شد و امروز توپ و تفنگ شده است. بنابراین هرچند  سلاح

چنان باقى ها همحدى که از اجزاء سابقش نه ذاتى مانده و نه صفاتى و لکن نامها تغییر کرده، بهکه مسماى نام

گذارى، فائده و غرضى بود که از مسماها عائد از نامخاطر اینکه منظور روز اول ما است و این نیست مگر بهمانده

است  شد، نه شکل و صورت آنها. بنابراین ملاک در صادق بودن یک اسم، موجود بودن غرض و غایت آنما مى

و نباید نسبت به لفظ اسم، جمود به خرج داده و آن را نام یک صورت بدانیم. همین امر باعث شده است که مقلدین 

دیث، چون فرقه حشویه و مجسمه، به ظواهر آیات جمود کرده و آیات را به همان ظواهر تفسیر از اصحاب ح

 (.1/17: 1374طباطبایی، کنند«)

دانند و همه حقایق و حقیقت همه امامیه درباره صفات خبری، براساس مبانى معرفتى که خداوند را حق مى

ین صفات را میان خالق و مخلوقات رد کرده و ثانیاً مجاز دانند، اولاً اشتراک لفظی اصفات را به خدا منتسب مى

طور که بیان شد رو هماناند، ازاینبودن انتساب این صفات به خداوند را که روش معتزله است، مردود شمرده

اند که بازگشت آن به مشترک معنوى )کلى مشکّک( است. به نظریه وضع الفاظ براى روح معانى را مطرح کرده

همه الفاظ و صفاتى که به ظاهر معناى مادى دارد و براساس مبانى مسلم دینى در مورد خداوند باید  نظر آنها

معنا وضع شده  متناسب با ساحت قدس الهى و مجرد از معناى مادى آنها تفسیر شود، در حقیقت براى آنها، روح

تر در خداوند باشد ر حقیقى و قوىطواست، تا از یک سو مجاز لازم نیاید و از سوى دیگر وجود این صفات به

تر. با این تحلیل، قضیه وضع الفاظ براى معانى، با حقایق معرفتى کاملاً صورت تبعى و ضعیفو در غیر خدا به

 (.344: 1382)جمعی از نویسندگان، سازگار خواهد بود 

نامه (، کلمه »جاء«، مطابق لغت22»وَ جَاء رَبُّکَ...« )فجر، ای که پیشتر بیان شد، یعنی آیه برای مثال در آیه

رود، خواه آمدن براى آمدن اجسام و معانى هر دو بکار مى،  436مفردات راغب اصفهانی در جلد اول، صفحه 
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منظور از آمدن خدا این است که در آن روز ذات اجسام و خود آنها باشد یا کار و مفاهیم آنها. بنابراین در این آیه 

 شود که خدا، حق مبین استرود و بر همه مکشوف مىها کنار مىافتد و همه حجابها از کار مىهمه سبب

شود. نظیر »إِذا (. مانند این معنا از فعل »جاء« در برخی آیات دیگر نیز مشاهده می475/ 20: 1374)طباطبایی، 

( و »فَقدَْ 59قَدْ جاءَتکَْ آیاتیِ« )زمر،  »بَلى( و 19( و »فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ« )احزاب، 1جاءَ نَصرُاللهِ والفَتح« )نصر، 

کدام معنای مادی جاء ( که در هیچ76»فَلمََّا جاءَهُمُ الْحَقُ« )یونس،  ( و همچنین آیه4جاؤُ ظُلمْاً وَ زُوراً« )فرقان، 

 ارد.یعنی حرکت جسم، درنظر گرفته نشده است. بنابراین نیازی به مجاز گرفتن و تأویل این آیه وجود ند

استوای خدا بر عرش، همانند نشستن انسان بر صندلی، ( آیا 5الرَّحمْنُ عَلىَ الْعرَشِْ اسْتوَى )طه، همچنین در آیه 

استوا در لغت به  نویسد:قرطبی می است که نیاز به مجاز گرفتن این عبارت باشد؟ ...و چارپایانتخت سلطنت، 

نویسد: استوی وقتی به »عَلیَ« چیزی است. راغب نیز در مفردات میمعنای برتری یافتن و علو پیدا کردن بر 

عَلىَ الْعرَشِْ«  ثُمَّ اسْتوَىآیه »گرچه ما قبول داریم که ا(. 149: 1391بداشتی، دهد )الهمتعدی شود، معنای استیلا می

استیلاى خداى تعالى بر عالم خلقت  اسْتوَى« به منزله کنایه از سلطنت و الْعرَشِْ علَىَ و همچنین جمله »الرَّحمْنُ

به عبارت . است و لیکن کنایه بودن منافات ندارد با اینکه یک حقیقت و واقعیتى این تعبیر را ایجاب کرده باشد

دیگر گرچه معناى ملک و سلطنت و احاطه و ولایت و امثال آن در خداى سبحان همان معنایى است که ما خود 

ها با هم متفاوتند، مصادیق این الفاظ در نزد خداى فهمیم، و لیکن مصداقخود مى از اطلاق این الفاظ نسبت به

تعالى امورى واقعى و حقیقى و لایق به ساحت قدس اویند، و در نزد ما اوصافى ادعایى و ذهنى و امورى اعتبارى 

سازد، در ملکش مجسم مى و قراردادى هستند. بنابراین این آیه در عین اینکه مثالى است که احاطه تدبیر خدا را

هم در کار هست و آن عبارت است از همان مقامى که زمام جمیع  بر این هم دلالت دارد که در این میان حقیقتى

(. مورد دیگر در صفات خبری، کلمه 193-195/ 8: 1374شود )طباطبایی، امور در آنجا متراکم و مجتمع مى

( آمده 69)مائده،   ِ« مَبسوُطتَان ُیَداه بلَ( و »38« )ص، خَلَقتُْ بِیَدَیَّ»ه »ید« که در آیاتی از قرآن کریم ازجمله آی

باشد، چنانچه صاحب التحقیق نه به معنای دست مادی است و نه قدرت، بلکه به معنای قوة مجریه میاست، 

ی وضع شده (. پس روح معنای ید برای یک طبیعت کل124: 1397اینگونه بیان کرده است )فرزانه و حیدری، 

است. به همین دلیل، ید در معنای حقیقی خود برای خداوند نیز صادق است. پس لفظ دارای یک معنا و یک لوازم 

اند، نه آنکه جزء معنای کلمه باشند. بنابراین معنای حقیقی ید، ملاک معنا است و لوازم معنا، خصوصیات مصداقی

باره معتقد است که وضع هستند. امام خمینی )ره( نیز در این است و گوشت و پوست و ناخن لوازم معنای مادی ید

باشد، نه له الفاظ، همان حیثیت کمالی و وجودی اشیا میالفاظ برای روح معانی به این مفهوم است که موضوع

 ها )همان(. پس بنا به آنچه بیان شد برای خداوند، ید معنا دارد و معنای قوه مجریهحیثیت عدمی و نقصانی آن

 ،پذیرد و در عین حالافعال خداوند همگی از طریق اسباب انجام میبرای خداوند، همان مسببات است. چرا که 
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در همین راستا، امیرالمومنین د. انو قدرت الهی واقع شدهه خود این اسباب در سبیّت مستقل نیستند و تحت اراد

مجلسی،  اللَّهِ المَْبْسوُطَةُ عَلىَ عبَِادِهِ باِلرَّحمَْةِ وَ المَْغْفرَِةِ« )»أَنَا یَدُ فرماید:علی)ع( خود را یدالله معرفی کرده و می

فیض الهی به مخلوقات است و بقاى سایر ممکنات به مجراى  ( یعنی امام است که اسباب ایصال199/ 24: 1404

: »السلّامُ عَلیکَ یا فیض او مرتبط و وابسته خواهد بود. در زیارت ششم حضرت امیرالمومنین)ع( نیز آمده است

 باشد.عَینَ اللهِ النَّاظرَِة و یَدَهُ الباسطِةََ« که موید مطالب بیان شده می

توان با حفظ ظواهر صفات خبری، روح معانی را در آن در بیان دیگر صفات خبری نیز به همین طریق می

شناس باشد اندیشه ،اگر فردىدر نقد و بررسی نظریات امامیه باید بیان نمود که  الفاظ مورد بررسی قرار داد.

 معتزله کهآنچنان صفات است نه انکار صفات مستلزم عینیت ذات با ،صفت نامحدود براى ذات نامحدود که فهمدمى

با ذات است،  صفات یّتبنابراین حقیقت توحید در صفات، به معناى عین(. 404/ 16: 1377)مطهری،  اندپنداشته

(، 137/ 1: 1384نه نیابت ذات از صفات که معتزله قائلند، و نه زیادت صفات بر ذات که اشاعره قائلند )رضوانی، 

 پس امامیه درخصوص صفات الهی، نزدیکترین دیدگاه را به حقیقت توحید دارند.

طرفداران نظریه روح معنا، مخالفت با مجاز است، هرچند ترین مبنای بزرگان امامیه و درباره صفات خبری، مهم

دانند و به بیشتر آنان، منکر وجود مجاز در قرآن نیستند، اما همگی مجاز بودن صفات خبری را امری بعید می

کارگیری (. ملاصدرا نیز ضمن به34: 1397پور، کاربرد حقیقی الفاظ در معانی صفات معتقدند )میراحمدی و امانی

ه روح معنا، باقی ماندن بر ظواهر را به همان صورتی که از جانب خدا و رسولش آمده است، مقتضای دیانت قاعد

بنابراین نظریه روح معنا به عنوان (. 36فشارد )همان: های قرآن و حدیث پای میدانسته و بر عدم تأویل آموزه

ای روشمند دفاع گونهتوان از آن بهبلکه می طرحی فاخر در فهم متون دینی، مطلبی صرفاً ذوقی و عرفانی نیست،

: 1397)فرزانه و حیدری، های عرفا و حکما و متکلمان همسو باشد کرد و تحلیلی علمی ارائه نمود که با دیدگاه

-این روش براساس اصول هرمنوتیک روشی، با حفظ ظواهر متن و دوری از مجاز گرفتن عبارات، مولف (.135

 مندحجیت، روش تفسیری دارای یافت و بهفهم معتبر دست بهدر آن تلاش شده است که شود و حور محسوب میم

 رسید. عقلایی اصول حفظ با اعتنا، قابل و

 گیرینتیجه

بنابر آنچه بیان شد، در تحلیل آیات صفات خبری، به روشی متقن و صحیح در فهم این صفات نیاز است که با 

قواعد تفسیری، هرمنوتیک روشی در مطالعات اسلامی به عنوان روشی علمی در های هرمنوتیکی و بررسی نظریه

و  معنا است آیات قرآن دارای چندینگانه بیان شد که عبارتند از اینکه تفسیر صفات خبری ارائه و اصولی شش

 شد وبامی است. هرگونه تفسیر به رأی ناموجه این معانی درک است و وظیفه مفسر، متن صاحب مراد همگی،

و مفسر باید به دنبال تفسیر دارای حجیت عقلی  بر آیه تحمیل شود ، نبایدکه آیات قرآن بر آن دلالت ندارند معانی
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گرایی تفسیری در هرمنوتیک روشی شود و نسبیخارج نمی محوریمحوری و متناز مؤلف تفسیرگاه باشد. هیچ

 مردود است.

 ظاهر لدیدگاه اه درخصوص صفات خبری کهدیدگاه اصلی با استفاده از اصول بیان شده در این روش، چهار 

 هو نظریمعتزله  ازحقیقت و مج ه، نظریاشاعره اشتراک لفظی ه، نظریدهندکه به خداوند نسبت تشبیه و تجسیم می

یا همان فرق حشویه و مجسمه، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و نظریه اهل ظاهر باشد، ح معنای امامیه میرو

منتسب  خداوند صفات خبری بهبه علت تعارض با توحید مردود است ولی نظریه اشتراک لفظی اشاعره که در آن، 

همچنین  وجود تناقضات معنایی و و عقلایی اصولتعارض با به علل  شود،می حمل خداوند بر کیفیت و بدون

نفی تدبر در قرآن رد شده و نیز نظریه مجاز مربوط به معتزله که تمامی  تضاد با تنزیه ذات مقدس پروردگار و

شناسی نفی و نقل این صفات را در قرآن و روایات، مجاز دانسته، به علت عدم صفات خبری را از نظر هستی

محور خصوص پیرامون تفسیر مولفروشی، بهتوجه به ظاهر صفات الهی و دور از شدن از اصول هرمنوتیک 

در نظریه روح معنا که مردود شمرده شد و تنها دیدگاه امامیه که نظریه روح معنا است، مورد پذیرش قرار گرفت. 

بازگشت به اشتراک معنوی است، همه صفاتى که در قرآن و روایات، به ظاهر، معناى مادى دارند و به خداوند 

معنا  براى آنها، روح و شده عمالاست زیبه نحو حقیقی و نه مجا معقول، رد وجم قدر مصادیاند، نسبت داده شده

کند که مراد مولف این دیدگاه، مطابق اصول هرمنوتیک روشی در مطالعات اسلامی، هم تلاش می وضع شده است.

هی نیز در تعارض نیست و با روشن شود و از ظاهر متن نیز عبور نکند، ضمن آنکه با آیات محکم و توحید ال

بیت )ع( به عنوان مفسران حقیقی قرآن و مخازن اصول عقلانی هم سازگار است. ضمن آنکه استفاده از روایات اهل

توان گفت که بهترین روش فهم آیات های امامیه بر معتزله و اشاعره است و میعلم الهی، وجه برتری دیدگاه

 باشد.اح معانی میصفات خبری، روش وضع الفاظ بر ارو
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کند. این هوش، با هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا از هوش شناختی عمل می

برساند. علامه طباطبایی تواند انسان را به حداکثر کامیابی تعادل برقرار کردن بین احساسات و عقل، می

توان تواند  با تعدیل احساسات، برای انسان جلب منفعت نماید. بنابراین، میمعتقد است که عقل عملی می

 -هوش هیجانی را در قلمرو عقل عملی تعریف نمود. هدف از این پژوهش آن است که با روش تحلیلی

لامه در باب  معرفت نفس و عقل عملی، تبیین ی هوش هیجانی گلمن را از طریق دیدگاه عتوصیفی، نظریه

دهد که نفس انسان مدرک اصلی هیجان است و هیجان از جمله کیفیات های پژوهش نشان مینماید. یافته

که هوش هیجانی تعدیل هیجانات را چنانشود. همنفسانی است که توسط قوای شهویه و غضبیه ایجاد می

طور که این هوش  بر خودآگاهی کند و همانشهویه و غضبیه را تعدیل میبر عهده دارد ، عقل عملی نیز قوای 

 معرفت نفس علامه طباطبایی نیز بر خودآگاهی متکی است.مبتنی است؛ نظریه
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 بیان مسأله
 ییادعاخود  سندگان،ینو نیا  اما ،(1999) منسوب است 2و جان مایر 1اصطلاح هوش هیجانی به پیتر سالووی

 عهد لیانج از. دانست یانسانبه قدمت رفتار  توانیم را یجانیه هوش. ندارند اصطلاح نیا ابداع مورد در

 یجانیه یجنبه مدرن، یشناسروان و جفرسون توماس ر،یشکسپ تا گرفته یونانی یفلاسفه و دیجد عهد و میقد

، جنبش جدیدی 1920تا  1900های سال. در اندکردهسرشت انسان مطرح  نیادیعنوان عنصر بن بهرا  منطق

 3گیری هوش شناختی راهی پیدا کند. دانشمندان آن زمان هوش شناختیخواست برای اندازهآمد که میپدید 

را که روشی سریع برای جدا کردن افراد متوسط از افراد باهوش بود، مورد مطالعه قرار دادند و متوجه 

ی رفتارشان و های این روش شدند. بسیاری از افراد خیلی باهوش بودند، اما توانایی آنان در ادارهمحدودیت

چرا دو نفر با هوش شناختی یکسان،  دهد کهکنارآمدن با دیگران،  محدود بود. مفهوم هوش هیجانی نشان می

یابند. هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان به درجات متفاوتی از موفقیت در زندگی دست می

 (.18-17:  1384)تراویس برادبری؛ جین گریوز، کنداست که جدا از هوش شناختی عمل می

شد، اما عمومیت پژوهشی به کار برده میمیلادی در ادبیات  1990عبارت هوش هیجانی  از حدود سال 

ترین کتاب نیویورک ی دانیل گلمن، پرفروش، هنگامی که کتاب هوش هیجانی، نوشته1995یافتن آن به سال 

آموختگان دانشگاه هاروارد است. دانیل میلادی و از دانش 1946ی سال گردد. وی زادهتایمز شد، بر می

عاطفی معروف شد. وی مسئولیت نگارش بخش مربوط به رفتار و علوم مغزی گلمن با نوشتن کتاب هوش 

نچه که کتاب پر جاذبه شود. آهای او در سراسر جهان منتشر میرا در نیویورک تایمز بر عهده دارد و مقاله

مهم و موثر در های بسیاری از تواناییکه هوش شناختی کند، آن است دانیل گلمن مطرح می»هوش هیجانی« 

هوش هیجانی  که گلمن آن رادر نحوه عملکرد ما نقش دارد عوامل دیگری بلکه  .گیرددر بر نمی را زندگی

 خواند. می

 . هیجان و اهمیت آن1

در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است: » هیجان به هر تحریک یا 

شود« )به نقل از گلمن، قدرتمند یا تهییج شده، اطلاق می اغتشاش در ذهن، احساس عاطفی یا هر حالت ذهنی

(. طبق تعریف دانیل گلمن در کتاب »هوش هیجانی«، هیجان ، برای اشاره به احساسات، 387، ص1380

 
1. Peter Salovey 

2. John Mayer 

3. (IQ) ،(intelligence cognitive) 
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ای از تمایلات شخصی که انسان بر اساس آن به سوی های روانی بیولوژیکی مختص آن و دامنهافکار، حالت

 گردد.شود، اطلاق میداده میانجام عمل سوق 

فعل  emotionی اصلی لغت هیجان برای عمل کردن هستند. ریشه 1هاییها در اصل تکانهتمام هیجان

motor « به معنای »حرکت کردن« است که اضافه شدن پیشوندeبخشد « معنای ضمنی دور شدن را به آن می

  (. (Goleman ,1995, p29نهفته استدهد که در هر هیجان گرایشی به عمل کردن و نشان می

ای وجود ندارد. عنوان ها واژهرسد که برای بسیاری از آنهای شناخته شده به صدها نوع میتعداد هیجان

-387: )همان های اصلی چنین است: خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرمبرخی از هیجان

ی تفکر اندازهگیری و عمل کردن، به همانگلمن احساسات در هنگام تصمیم(. از نظر 38: 1386،هینو   388

ها قائل است، نادیده گرفتن تر، اهمیت دارند. گلمن با توجه به نقشی که علم امروز برای هیجانو گاه حتی بیش

                  داندیورز« برای انسان را کوته بینانه متاکید بر عقل صرف و اطلاق عنوان »موجود اندیشه وهیجانات 

 (. 27-26:  1380)گلمن، 

 . هوش هیجانی در روانشناسی2

ی روانشناسی آکسفورد ذیل اصطلاح هوش هیجانی چنین آورده است: » هوش هیجانی  یعنی توانایی نامهواژه

کاربرد ها، و آنگذاری مناسب های مختلف و نام، تمایز بین هیجاندیگرانهای خود و مراقبت و کنترل هیجان

اند که هوش هیجانی برخی گفته. (Corsini , 2001,  p326)اطلاعات هیجانی برای هدایت فکر و رفتار«

و تعادل برقرار کردن بین احساسات و عقل، به طوری که ما را به حداکثر عبارت است از توانایی مهار عواطف 

هیجانی، به معنای این است که فرد بتواند (. از نظر گلمن هوش 21، ص 1386خوشبختی برساند. )هین، 

-های خود را کنترل کند و ارضای خواستهی خود را حفظ نماید، در مقابل ناملایمات پایداری کند، تکانهانگیزه

های خود را جهت رسیدن به یک هدف به تعویق بیندازد، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی 

(. (Goleman ,1995, p63 دار سازد، با دیگران همدلی کند و امیدوار باشدخدشهخاطر، قدرت تفکر او را 

بینی کرد توان پیشدهد که بر اساس هوش شناختی، نمیهای روانشناسی نشان میکند که یافتهگلمن اظهار می

یت افراد بینی موفق(. وی هوش هیجانی را  در پیش62 :1380که چه کسی در زندگی موفق خواهد شد)گلمن، 

)همان،  داند. از نظر او هوش هیجانی برخلاف هوش شناختی، از طریق تجربه و آموزش قابل ارتقاستموثر می

 (. 63ص

 
د.گوینشناسی، میل و رغبت ناگهانی و ضروری به فعالیت فوری را تکانه میدر روان  1 .  
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 ی هوش هیجانی با هیجان. رابطه3

همانطور که بیان شد، هیجان امری گریزناپذیر و مهم در انسان است؛ به طوری که از نظر گلمن اطلاق موجود 

بینانه است. همانطور که در تعریف هوش هیجانی بیان شد، هوش برانسان و نایده گرفتن هیجانات کوتهورز اندیشه

توان گفت انسان با هوش هیجانی و استفاده صحیح از هیجانی کار تعدیل هیجانات را به عهده دارد. بنابراین می

 تواند به سوی کامیابی در زندگی گام بردارد.هیجانات می

 ش هیجانی و هوش شناختی. تفاوت هو4

کند. تقسیم ذهن به دو کند و با یکی احساس میکند که انسان دو ذهن دارد؛ با یکی فکر میگلمن اظهار می

بخش هیجانی و خردگرا، مانند تمایزی است که برخی میان »قلب« و »سر« قائلند. این دو ذهن کاملاً مستقل 

دارند؛ اما در عین تمایز در هم تنیده هستند و بسیاری از مواقع هماهنگی بوده و  مداربندی متمایزی در مغز 

ی هیجانی ذهن، به صورتی ی احساس است. جنبهی فکر و فکر لازمهای دارند؛ احساس لازمهالعادهفوق

ی سازد. مغز متفکر نیز نقششود و و فکر را توانا یا ناتوان میتنگاتنگ، با ذهن خردگرا به کار مشغول می

خورد؛ کند. اما زمانی که هیجانات به غلیان درآیند، این تعادل بر هم میها ایفا میاساسی در پدید آمدن هیجان

 (.33-32: )همان شودگیرد و بر ذهن خردگرا مسلط میدر این موارد، ذهن هیجانی در مقام برتر قرار می

چه در زندگی ها آننی. هر دوی آنبه یک معنا، انسان دو نوع هوش دارد: هوش هیجانی و هوش عقلا

تواند بدون هوش هیجانی به بهترین کنند. به طوری که حتی هوش شناختی، نمیدهیم را تعیین میانجام می

کند. کنار گذاشتن شکل کار کند. با آگاهی بر این مطلب، باور کهن کشاکش میان منطق و احساسات، تغییر می

صحیح نبوده؛ بلکه باید تعادلی هشیارانه میان این دو به وجود آورد. از  ی صرف از منطقهیجانات و استفاده

 (.57-56 :)همان ی استفاده از آن شناخته شوداین رو لازم است هوش هیجانی و طریقه

. 4. خودانگیزشی 3.خودکنترلی 2. خودآگاهی، 1کند: گلمن برای هوش هیجانی پنج مؤلفه معرفی می

دهد (. خودآگاهی توجه مداوم فرد به حالات درونی خود است که امکان می74: مؤثر)همان. روابط 5همدلی 

ای نسبت به احساساتش پیدا کند. این آگاهی نسبت به احساسات، توانایی عاطفی طرفانهکه فرد آگاهی بی

. زیرا کسی که هنوز شودی آن بنا میداری عاطفی، بر پایهها از جمله خویشتنای است که دیگر تواناییاساسی

(. خودکنترلی به معنای  تسلط 77: )همان تواند آن را کنترل کندنسبت به هیجان خود آگاهی ندارد، مسلماً نمی

خودانگیزشی به معنای (. 92: )همانهای هیجانی است بر نفس خود، یعنی توانایی مقاومت در مقابل طوفان

ها برای رسیدن ی آن رهبری هیجانق بودن است و لازمهبرای برانگیختن شخصی، تسلط بر نفس خود و خلا

(. مقاومت در مقابل تکانه، یکی از خصایص هوش هیجانی است که بر به 120)همان، ص به اهداف است
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آزمایشی روی کودکان  1960یها تأثیر بسزایی دارد. در دهههای افراد و خودانگیزشی آنکارگیری توانایی

گر به کودک پیشنهاد در آن در مقابل کودک یک شیرینی قرار گرفته بود و آزمون چهارساله انجام گرفت که

گردد، کودک شیرینی را نخورده باشد، یک شیرینی شود و برمیداد که اگر تا هنگامی که از اتاق خارج میمی

توانستند این یگیرد، اما اگر نتواند صبر کند شیرینی دیگری در کار نیست. بعضی از کودکان مدیگر جایزه می

گرفتند. اما دیگر کودکان، درست چند ثانیه پس پاداش دو شیرینی می در نهایت به عنوان؛ مدت را صبر کنند

در این  (.121-120:قاپیدند )همانکرد، شیرینی را میگر اتاق را برای انجام کارش ترک میکه آزموناز آن

ی هوش شناختی، انداختن کامرواسازی خود«، دو برابر نمرهداری و »به تأخیر آزمون، خصوصیت خویشتن

همدلی به معنای درک  (.121- 120: بینی نماید)همانمی توانست موفقیت کودکان را در سال های بعد پیش

روابط موثر  (.1386:51که فرد خود را به جای دیگران بگذارد )هین، احساسات دیگران است؛ به این صورت

  (159:)همان بخش آنان واقع شود و تأثیرگذاز باشددهد فرد احساسات دیگران را برانگیزد و الهامنیز امکان می

 . رابطه هیجان و نفس از منظر علامه طباطبایی5

 برای بررسی رابطه هیجان و نفس از منظر علامه طباطبایی لازم است ابتدا به چیستی و شناخت نفس بپردازیم:

 نفس.  1-5

نماید: نفس جوهری است که ذاتاً مجرد از ماده ولی در مقام فعل به آن تعلق گونه تعریف میرا اینعلامه نفس 

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا علََیْکمُْ » لسفی از نفس بر اساس آیهایشان علاوه بر تعریف ف .(69 :ق1406)طباطبایی،  دارد

ای مومنان شما  ؛إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلىَ اللهِ مَرجِْعُکُمْ جَمیعاً فیَُنَبِّئُکُمْ بمِا کُنْتمُْ تَعمَْلُونَأَنفُْسَکُمْ لا یَضُرُّکمُْ مَنْ ضَلَّ 

مسوولیت )حفظ و هدایت( خودتان را دارید، چون شما رهیافته باشید، کسی که به بیراهه رفته باشد زیانی به 

چه انجام ی آنگاه شما را از حقیقت و نتیجهآن رساند، بازگشت همگی شما به سوی خداوند استشما نمی

داند که تقوا و فجور بر اساس آن فس را موجودی معتدل و ساده می(، ن105سازد« )مائده:اید آگاه میداده

شود و کند؛ در واقع نفس موجودی است که با گناهان آلوده شده و با تقوا تزکیه و تهذیب مینسبت پیدا می

 ( .246 :1382گردد )طباطبایی،ه انسان محروم یا سعادتمند و رستگار مینفس است کبراساس 

 واکاوی نظر علامه در باب ادراک هیجان توسط نفس. 2-5

رسد، در قشر پیشانی مغز نیز به همان صورت ثبت ای که یک هیجان به خودآگاهی میاز نظر گلمن لحظه

هایی از مغز که مسئول تنظیم هیجانی به بررسی قسمتشود. او در یک فصل جداگانه در کتاب هوش می

ی اسلامی نفس انسان، ادراک کننده اصلی است. (.  در فلسفه50-37 :1380پردازد)گلمن، هیجانات است می
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ی نفس تحقق می یابد و نفس، افعال انسانی در امور علامه طباطبایی معتقد است انسانیت انسان به وسیله

بدن و قوا و اعضای مادی خود انجام می دهد و بدن چیزی به جز آلت و ابزار کار نفس مادی را به وسیله 

(. با توجه به این مطلب، ادراک هیجانات انسانی نیز توسط نفس انجام 118-119 :ق 1417)طباطبایی،  نیست

 شود، در واقع ابزار این ادراک است. شود و مغز که هیجانات در آن ثبت میمی

 

 تبیین هیجان. 3-5

کیفیات نفسانی، مانند قدرت، اراده، با توجه به آراء علامه، هیجانات کیفیات نفسانی هستند. زیرا از نظر ایشان 

ها لغیره و لذت و ألم،  اعراض مجردی هستند که وجودشان فی نفسه و لنفسه نیست، اما وجود فی نفسه آن

های گلمن نیز هیجانات را همان  احساسات ، افکار و حالت .(167 :1389)شیروانی،متعلق به دیگری است.

(. 387 :1380گلمن، ) دهدداند که انسان را به سوی عمل سوق میروانی بیولوژیکی و تمایلات شخصی می

های روانی و شخصی همان عوارضی هستند که به تبع نفس تحقق دارند.  بنابراین هیجانات حکم این حالت

شوند، وجود مستقلی ندارند و به تبع موضوع نفس و لذت و... را دارند که عارض بر نفس می همان اراده،  ألم

 تحقق دارند.

(. قوه شهویه 10 :1417، طباطباییاند )اند که بالفعلاحساسات، همان قوای شهویه و غضبیهاز نظر علامه 

شود، مانند خوردن و نوشیدن و  قوه غضبیه مبدأ مبدأ صدور افعالی است که به منظور جلب منفعت انجام می

 (.558 :1364صدور افعالی است که به منظور دفع ضرر است؛ مانند دفاع ادمی از جان و مال خویش)همو، 

  گردند.هیجانات از قوای شهویه و غضبیه ناشی می به عبارت دیگر،

 علم حضوری نفس به هیجان. 4-5

شود. علمی که ی حضوری و حصولی تقسیم میداند که به دو دستهنفس میهای علامه علم را از ویژگی

ی ماهیت آن برای معلوم پیدا شود، علم بدون واسطه برای معلوم حاصل شود؛  یعنی وجود معلوم بدون واسطه

 (.a،1376 :91ی صورت و ماهیت معلوم باشد، علم حصولی است )طباطباییحضوری و علمی که با واسطه

علامه معتقد است که  هر نفسی از ابتدای حدوث، به نحو  مه هیجانات معلوم حضوری نفس هستند.از نظرعلا

طور که از اشیای خارجی ی مدرکه،  همانحضوری عالم به خود و حالات نفسانی خود است. زیرا قوه

شد، به عالم آوری صور اشیاء خارجی قوی کند، پس از مدتی که از راه حواس و تهیه و جمعگیری میصورت

ها را با علم حضوری ی آنکند و همهکند و از نفس و حالات خود هم صوری تهیه میدرون توجه پیدا می
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(. علامه برای حضوری بودن علم انسان به نفس خویش دو دلیل ارائه 1364b: 27کند)طباطبایی، درک می

ان به ذات خویش، علمی نیست که تنها با ها بدین قرار است: علم و آگاهی دائمی انسدهد که یکی از آنمی

حضور ماهیت ذات انسان نزد او، به نحو حضور مفهومی فراهم آمده باشد، زیرا مفهومی که در ذهن حضور 

باشد و تنها یابد، به هر صورت که فرض شود، با نظر به خودش و فی نفسه بر موارد متعدد قابل صدق میمی

ی»من« از چه انسان در درون خود مشاهده و با واژهابد. از طرفی آنیی وجود خارجی تشخص میبه واسطه

کند، حقیقتی است که ذاتاً و فی نفسه امری شخصی است و به هیچ نحو اشتراک میان چند چیز را آن تعبیر می

ی وجود است. بنابراین پذیرد. و در جای خود به اثبات رسیده است که تشخص تنها به واسطهدر خود نمی

اش، که همان وجود شخصی و دارای ما به ذات خویش بدین صورت است که ذات ما با وجود خارجی علم

(. احساسات و هیجانات انسانی نیز به 1382b :273آثار خارجی ماست، نزد ما و برای ما حضور دارد)همو،

، علم عارف به نفس را اساساً مراد از علم حضوریعلامه در المیزان آیند. نحو حضوری به ادراک انسان در می

که بیان شد، کیفیات چنان(. هیجانات نیز هم1382a :188طباطبایی ) داندمیخود و به قوا و اطوار وجودیش 

نفسانی و اطوار وجودی انسان هستند و هر چه معرفت انسان به نفس خویش بالاتر باشد، ادراک او از 

 .تر خواهد بودتر و کاملهیجاناتش نیز قوی

توانند خود و مجردات دیگر را به نحو حضوری چنین از نظر ایشان مجردات فی نفسه و لنفسه، میهم 

ادراک کنند. کیفیات نفسانی مانند قدرت، اراده ، لذت و ألم  اعراض مجردی هستند که وجودشان فی نفسه و 

باشند این برای موضوعشان معلوم میها لغیره و متعلق به دیگری است. بنابرلنفسه نیست، اما وجود فی نفسه آن

موضوع کیفیات نفسانی، نفس است. بنابراین  (.167 :1389)شیروانی، و برای آن حصول و حضور دارند

 جایی که موضوعشان نفس است، معلوم حضوری نفس هستند. هیجانات، از آن

 . جایگاه هیجان در تعریف انسان5-5

گیری و عمل کردن انسان ی نیروی عقل بر تصمیمتأثیری که به اندازهها و گلمن، با توجه به نقش هیجان

کند. از نظر او بیش از حد  بر ارزش بینانه ارزیابی میورز«  را برای انسان کوتهدارد، عنوان »موجود اندیشه

  .(27-26: 1380)گلمن، شناختی، تأکید شده استعقل خالص و هوش 

انسان به »حیوان ناطق« به معنای نادیده گرفتن بعد هیجانی انسان نیست، در فلسفه اسلامی نیز تعریف 

ی باعثه است. قوه باعثه نیرویی است که ی نفس حیوانی است که دارای قوهزیرا نفس انسانی دربردارنده

 )ابن سینا،ی غضبیه است. ی شهویه و قوهآورد که خود شامل قوهی حرکت را در حیوان به وجود میانگیزه

 هیجان نیز از نظر علامه همان قوای شهویه و غضبیه انسان است که بالفعل شده است( 159: ،1364
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بنابراین،  عنوان »حیوان ناطق« که علامه طباطبایی به تبع سایر فیلسوفان اسلامی  (.10: 1417،طباطبایی)

فی هیجان، طبق تعریف گلمن، گیرد، از طردرتعریف انسان، پذیرفته است، بعد هیجانی انسان را نیز دربرمی

ی غضبیه (. بنابراین اگر طبق نظر علامه، قوه387 : 1380دهد)گلمن، انسان را به سوی انجام عمل سوق می

ی گرایش به سوی عمل که در هیجان وجود دارد، در نفس و شهویه را سرمنشأ هیجانات بدانیم، خصیصه

نیز مسوولیت کنترل و  -ی اسلامی خاص نفس انسانی استکه در فلسفه-ی عقل انسان نیز وجود دارد. قوه

 تعدیل این هیجانات را برعهده دارد.

 . تبیین هوش هیجانی بر اساس عقل عملی6

عقل نظری نزد علامه، با ادراک حقیقی سروکار ی عقل نظری و عقل عملی است: نفس انسان دارای دو قوه

)طباطبایی،  ، عقلی است که کار استثنا ناپذیرش، دعوت به جلب نفع و اجتناب از ضرر است«عقل عملی دارد. 

عقل عملی برعکس عقل نظری، در انسان حالت بالفعل داشته، منشأ آن احساسات  علامه،. از نظر (116: 1387

بنابراین  گردند.قبلاً بیان شد که هیجانات از قوای شهویه و غضبیه ناشی می(. 1385:116)همو، باطنی است

 کند.عقل عملی با تعدیل احساسات ناشی از قوای غضبیه و شهویه برای انسان جلب منفعت و دفع ضرر می

احساسات طور که بیان شد همان کارکرد هوش هیجانی است، زیراهوش هیجانی نیز  همان دقیقاًاین کارکرد 

 پردازیم:    های هوش هیجانی با عقل عملی، میکند. در اینجا به شباهترا تعدیل می

هیجان  همانطور که در خورد. زیرا . در هوش هیجانی، مانند عقل عملی بُعد عمل به وضوح به چشم می1

های روانی بیولوژیکی است که انسان بر اساس برای اشاره به احساسات، افکار، حالت تعریف گلمن بیان شد،

و کار هوش هیجانی تعدیل این هیجانات  .(387 :1380گلمن، ) شودآن به سوی »انجام عمل« سوق داده می

طور که از نامش مشخص است، جام باشد. در عقل عملی نیز همانبه نحوی است که بهترین »عمل« قابل ان

 شود.انسان با تعدیل قوا به سوی انتخاب بهترین عمل سوق داده می

غایت آن رساندن  زیرا. در هوش هیجانی مانند عقل عملی نیز کارکرد جلب منفعت و دفع ضرر وجود دارد، 2

 انسان به حداکثر کامیابی است.

ی عقل هیجان در هوش هیجانی مطابق کارکرد تعدیل قوای شهویه و غضبیه توسط قوه . کارکرد تعدیل3 

ها و تسلط بر نفس خود، یعنی توانایی مقاومت از دستیابی به تعادل در هیجانچنین دانیل گلمن عملی است. هم

-1380:120گلمن، ) گویدها سخن میهای هیجانی خود، به جای تسلیم شدن در برابر آندر مقابل طوفان

تن داری، کنترل تکانه را مطابق باید و نبایدهای عقل عملی در هایی مثل خویشتوانیم خصیصهمی (.121
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باشد، جهت تهذیب نفس بدانیم و همانطور که در هوش هیجانی این خصوصیات در جهت جلب منفعت می

 منفعت است. باید و نبایدهای عقل عملی و کنترل هواهای نفسانی نیز برای جلب

شویم که هوش هیجانی و عقل عملی اشتراکات زیادی دارند و شاید بنابراین، به این نتیجه رهنمون می 

ی اسلامی عقل عملی صرف ها عموم و خصوص مطلق وجود دارد. زیرا در فلسفهبتوان  ادعا کرد که بین آن

برای رساندن انسان به سعادت اخروی بهره  نظر از کارکرد مادی و دنیایی ، از باید و نبایدهای اخلاقی نیز

تری را نسبت به ه است. پس عقل عملی دایره وسیعگیرد، اما در هوش هیجانی، چنین هدفی لحاظ نشدمی

هوش هیجانی در بر می گیرد،ولی  هوش هیجانی، همواره درقلمرو عقل عملی است. لذا می توان چنین 

 استدلال کرد:  

 هیجانی ، همواره در گستره عقل عملی است.مقدمه اول: هوش 

 مقدمه دوم: عقل عملی محصول معرفت نفس است. 

 شود.نتیجه: هوش هیجانی با معرفت نفس تقویت می

توان گفت: معرفت نفس موجب تهذیب نفس ی اول استدلال، قبلا تبیین شد. در تبیین مقدمه دوم میمقدمه

معرفت نفس موجب افزایش عقل عملی است. به نظر  است، پسو تهذیب نفس موجب افزایش عقل عملی 

ی نفس گانههای آن در قوای سهعلامه معرفت به نفس عامل تهذیب نفس است؛  زیرا  منشأ اخلاق و ویژگی

ها، خواستار ی شهویه، غضبیه و ناطقه است. اخلاق با معرفت به این سه قوه وعلم به اعتدال میان آنیعنی قوه

کند تا بر اثر تکرار در ها عمل میپذیرد و به آننین اعتدالی است و با این اعتدال، تکالیف را میبرقراری چ

چنین معتقد است که تهذیب نفس موجب افزایش علامه هم (.75: ق 1417نفس انسان، ملکه شود)طباطبایی،

؛ قسم به نفس و أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَافَ ونََفسٍْ وَمَا سَوََّاهَاعقل عملی است.علامه با استفاده از آیه شریفه: »

که گوید : این، می(8-7شمس: که او را متعادل و متکامل آفرید و در او بدکاری و پرهیزکاری الهام کرد.«)آن

ی این است که عقل عملی با تهذیب نفس و اعتدال به یابد، نشان دهندهنفس فجور و تقوا را به الهام در می

شود؛ (. براین اساس، از نظر علامه معرفت نفس موجب تهذیب نفس می510: 1374آید )طباطبایی، دست می

 تهذیب نفس نیز افزایش عقل عملی را به دنبال دارد و بنابراین،  معرفت نفس موجب افزایش عقل عملی است.

شود است، پس نتیجه مینتیجه: هوش هیجانی در گستره عقل عملی است. عقل عملی محصول معرفت نفس 

توان هوش هیجانی را مانند عقل عملی محصول بنابراین می شود.که هوش هیجانی با معرفت نفس تقویت می

 معرفت شهودی نفس دانست.
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 بر اساس معرفت نفس هیجانی. تبیین هوش 7

وجب تقویت هوش هیجانی را  بر اساس عقل عملی تبیین کردیم و به این نتیجه رسیدیم که معرفت نفس م 

توان هوش هیجانی را بر اساس معرفت نفس نیز تبیین کرد. بدین منظور، لازم است هوش هیجانی است. می

 ی »معرفت شهودی نفس« علامه طباطبایی)ره( بیان شود:ابتدا نظریه

 نظریه »معرفت شهودی نفس«. 1-7

شود، اگر روشی که برای شناخت نفس برگزیده میاز نظر علامه طباطبایی شناخت نفس دو روش وجود دارد. 

پردازد، هایی که دارای مقدمات یقینی هستند، به شناخت نفس میروشی عقلی باشد که تنها با استفاده از قیاس

ه برای شناخت نفس تنها از راه شهود شود و اگر روش به کار رفتالنفس گفته میآمده علمبه شناخت به دست

 :1388)طباطبایی،  شودو اشراق باشد و به بیان دیگر  تنها از طریق حضوری باشد، معرفت نفس نامیده می

207 .) 

مند مورد بررسی اى ژرف و نظامعلامه در رساله الولایه »معرفت شهودى نفس« و مراتب آن را به گونه

 است. نشئه ماده، مسبوق الوجود نشئه های دیگر است و این ارتباط به طریق علیت و معلولیت  اند:»قرر داده

های این عالم . بنابراین کمالات عالم ماده در عوالم بالاتر بدون نقصها از لوازم مرتبه معلولیت استنقص

ن نقصانها ریشه در ماده ای. (13 :ق1360)طباطیایی، «دنواجب الوجود منتهی گردبه تا اینکه موجود است 

 .موجودات عالم مثال، صورتهای بدون ماده هستند ؛ زیرابه عالم مثال راه ندارد های عالم ماده . نقصاندارد

ای خالی از حد وجود دارد برای هر محدودی در ذات خود مرتبهزیرا در عالم مثال نیز نقصان وجود دارد؛ اما 

یافت شود که آن  دیگری باید باشد که در آنجا این کمالات بدون محدودیتلذا عالم . که خارج از ذات اوست

ولی در عالم تجرد که مافوق عالم مثال است،  .ودلم مثال به شمار می راعالم تجرد و عالم عقل است که فوق ع

قبل . عالم مثال در سیر نزولی باشد و تمامی این کمالات به طریق وحدت استهمه این محدودیتها ساقط می 

ی عقلی است. از عالم ماده و بعد از عالم عقل قرار دارد در سیر صعودی، بعد از عالم ماده و قبل از نشئه

این صورتها به اذن پروردگارش برای او ایجاد  که، همان نفس است در سیر صعودی مثالیهای ی صورتماده

نفس انسان در عالم . کندبالاتر ایجاد میهای توجه به عالم ماده و غفلت از حق، حجابی برای عالم می شود.

حجاب هایی به شمار  ،خودکه چه بسا خود کسب نموده  ایملکات و احوالی را برهای مثالی، ماده با صورت

. سپس با دست های عالم انوار مثالی اشراف پیدا می کند، بر صورت هنفس بعد از انقطاع از عالم ماد. آیند

نفس به تمام تمکن  .تواند به انوار عالم تجرداحاطه پیدا نمایدمی حاجب کلیات نیست، یافتن به ملکاتی که

عالم محض و خالص  که .ه اسماء نایل می شودئبه نش تادرجه به درجه ترقی می کند  وخود دست می یابد 
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وجود و  کند؛ علم ناب، قدرت ناب، حیات ناب،و خالص مشاهده می جا نابنفس همه چیر را در آنو است 

که نسبت عالم ماده با ورای ماده، نسبت علیت و معلولیت و کمال و نقص است (. 14-16: )همان و.. ثبوت

   کند:میبه ظاهر و باطن  تعبیراین ارتباط علامه از 

ظاهر همان باطن است نیست، زیرا شود و شهود ظاهر، خالی از شهود باطن ظاهر ضرورتاً مشاهده می»

اگر انسان با مجاهدت از این حد اعراض ، ظاهر، حد و تعیین باطن است . و از انجاییکهکرده استکه تجلی 

پذیر است که در عالم ماده باشد، و در عین رو برای انسان امکان. از ایننماید، باطن را مشاهده خواهد کرد

به ظاهر، در واقع متعلق  هر خصوصیت وجودی متعلق ی بعد از مرگ وقوف پیدا کند.حال به حقایق پوشیده

ادراک ضروریی که نفس نسبت به خودش دارد، اولاً و در واقع، متعلق به باطن است  روازاینبه باطن است؛ 

، در ابتدای امر خود را ، با بدن اتحاد داردکهجاییازآن نفس. و به عرض آن، متعلق به خود نفس می باشد

و حقیقت  انیت، حالغافل است. بااینه و از مرتبه علیای خود در مرتبه بدن متوقف شد داند وعین بدن می

ماند و کند.اما با انقطاع » من« از »تن« دیگر هیچ حجابی باقی نمیرا به نحو ضروری مشاهده میخودش 

  (31و 24-23: )همان انسان حقیقت نفس و عوالم باطنی را مشاهده خواهد کرد«

بنابراین که او در او فانی گردد؛ است کمال حقیقی هرممکن الوجودی، همان چیزی علامه معتقد است که 

کند، میانسان ذات خود را شهود  .کمال حقیقی برای انسان نیز رهایی از همه قیدها و فانی شدن در او است

ت او همان شهود نفس خود حقیق، در حالیکه فانی می گردد، پس انسان خود شاهد خود نیستکه در حالی

انسان که به این معنا  ؛است سبحان او در حقفعلی و انسان، همان فنای ذاتی و وصفی  یپس کمال حقیقاست. 

تعبیر به توحید ذاتی  این مقاماز .یرای خداوند سبحان وجود ندارد یابد که هیچ ذاتی و وصفی و فعلی، جزدر

   (34-33: )همان .شودو اسمی و فعلی می

 آید، از این قرار است:  نکات مهمی که، با تأمل در این نظریه به دست می

نسبت عالم ماده  . عوالم وجود منحصر در عالم مادی نبوده و عوالم دیگری در باطن این عالم وجود دارد.1

عالم مثال بعد از عالم ماده در قوس صعود   .، نسبت علیت و معلولیت و کمال و نقص استبا آن عوالمبا 

باشد که نواقص عالم ماده را ندارد،  اما خود، دارای محدودیت هایی است. عالم بعد از آن عالم عقل و می

عالم محض  که پس از آن علم به اسماء است تجرد تام است که در آن هیچ نقص و محدودیتی وجود ندارد.

 . و خالص است

پذیر است که انسان امکان رو برایاز این انسان نیز مابازای عوالم وجود، عوالم و مراتبی است.برای نفس  .2

در عالم ماده باشد و در عین حال به به عوالم دیگر راه پیدا کند. اما نفس به خاطر تعلق و اتحادی که با بدن 
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ولی در عین  کند.ها را فراموش میبیند، مراتب بالاتر و خصوصیات مختص به آندارد، خود را همان بدن می

 کند.به نحو ضروری مشاهده می حال، حقیقت خودش را

ظاهر،  اما از انجاییکه کند.های بالاتر ایجاد می. توجه به عالم ماده و غفلت از حق، حجابی برای شهود عالم3 

 .شاهده خواهد کرداگر انسان با مجاهدت از این حد اعراض نماید، باطن را م، حد و تعیین باطن است

و پس از آن به عالم تجرد تام دست می  ، بر صورتهای عالم انوار مثالی هنفس بعد از انقطاع از عالم ماد. 4

 شود.یابد و به عالم اسماء نایل میبه تمام تمکن خود دست می ،درجه به درجه ترقی می کندیابد. نفس 

از همه قیدها و فانی او رهایی . شهود ذات انسان به نحو کامل و رسیدن او به کمال حقیقی خویش مستلزم 5

است که با چشم پوشیدن  انساندر خدای سبحان است. بنابراین معرفت شهودی نفس، راه سعادت و کمال  نشد

 شود.های عالم مادی و توجه به عوالم بالاتر نفس حاصل میاز جلوه

 هوش هیجانی و خود آگاهی  .2-7

گیرد.  خودآگاهی در هوش هیجانی بر خودآگاهی مبتنی است و خودآگاهی در تطابق با معرفت نفس قرار می

ای از معرفت نفس است و پیشرفت در معرفت نفس، به افزایش خودآگاهی و هوش هیجانی منجر واقع مرتبه

 کنیم:خواهد شد. این ادعا را از دو جنبه بررسی می

شود.  گلمن خودآگاهی . در »خودآگاهی« و نیز در »معرفت نفس« توجه انسان به درون خود معطوف می1

این توجه به حالات  (77: 1380کند: »توجه مداوم فرد به حالات درونی خود.« )گلمن، گونه تعریف میرا این

است که در معرفت نفس نیز مطرح درونی همان التفات به نفس و ادراک حضوری نفس و اطوار وجودی نفس 

شود، بلکه فراتر از است. با این تفاوت که در معرفت نفس فقط به هیجانات و حالات درونی عطف توجه نمی

ی »معرفت شود. براساس نظریههای مثالی و عقلی و اسماء شهود میآن تمام جوانب نفس حتی در نشئه

  مابازای عوالم وجود، عوالم و مراتبی است.برای نفس انسان  شهودی نفس« علامه معتقد است

ها در ی نفس تحقق دارند و معرفت به آنبا این حال هیجانات به عنوان کیفیات مجرد نفسانی، بر صفحه

چنین بزرگان و آگاهی از آن لازمه ی ادراک شهودی نفس است. هم ای از مراتب نفس خواهد بودواقع مرتبه

که این .ی نفس دارندشوند، توصیه به مراقبه و محاسبهعرفان که سالک را در مسیر معرفت نفس رهنمون می

ی این ی سلوک و معرفت نفس است. بنابراین لازمهانسان مراقب اعمال، افکار و احساسات خود باشد، لازمه

ه و محاسبه، آگاهی و توجه انسان به اطوار وجودی  خویش از جمله هیجانات خویش است. پس در مراقب

دهد، ناگزیر هیجانات خود را نیز مورد توجه قرار خواهد معرفت نفس که انسان به نفس خود، التفات نشان می

 داد و خودآگاهی مدنظر هوش هیجانی حاصل خواهد شد.
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های مادی وجود ش هیجانی، نوعی رهایی از عوامل بیرون نفس و حجاب. در معرفت نفس و نیز در هو2

کند که هنگام بروز هر هیجانی، آگاهی از آن هیجان به کنترل و تعدیل آن دارد. گلمن این نکته را بیان می

کند. اما هنگامی که نسبت به آن هیجان آگاهی وجود ندارد، شخص بر »عامل بروز آن هیجان« کمک می

ست. به عبارت دیگر شخص به جای توجه به خود هیجان، بر یک عامل بیرونی که باعث ایجاد آن متمرکز ا

زند که تا وقتی به عامل بروز اش مثال میهیجان شده، توجه دارد. او کودکی را هنگام کتک زدن به همبازی

خشم او فروکش  -برداشته استاش را اندیشد که همبازی اسباب بازییعنی به این می-هیجانش تمرکز دارد 

تمرکز بر »عامل بروز هیجان«، در معرفت شهودی نفس به عنوان »حجاب«  (.80-77: )همان نخواهد کرد

دارند. بنابراین در نظریه هوش هایی مادی که انسان را از معرفت شهودی نفس باز میشود؛ حجابتلقی می

صراف توجه از عوامل بیرونی به سوی خود نفس وجود نوعی انهیجانی مانند نظریه »معرفت شهودی نفس« 

ای از معرفت شهودی نفس است. که خودآگاهی به عنوان سنگ بنای هوش هیجانی، زیرمجموعهنتیجه آندارد. 

معرفت شهودی با افزایش معرفت نفس، خودآگاهی و به تبع آن هوش هیجانی افزایش پیدا خواهد کرد، زیرا 

ای از معرفت نفس است و ی هوش هیجانی است. خودآگاهی در واقع مرتبهایهخودآگاهی، اساس و پنفس و

 پیشرفت در معرفت نفس، به افزایش خودآگاهی و هوش هیجانی منجر خواهد شد. 

ها به هیجانات خود علم حضوری دارند؛ امَّا همواره آدمی به هیجانات خود توجه بیان شد که همه انسان

ی ظاهری نفس علم دارند؛اما های حیوانی و مادی تنها به لایهدلیل توجه به لذت های معمولی بهندارند. انسان

تر از لایه ظاهری نفس دانست؛ زیرا در لایه ای عمیقتوان آگاهی از هیجانات را لایهعلم به علم ندارند. می

شود ولی هیجان کیف نفسانی مجرد است و در صحنه خود نفس حضور دارد. ظاهری به نشئه مادی توجه می

تر از سطح هایی که پایینکند و معتقد است هیجانگلمن در این باره از تعبیر »آگاهی از هیجان« استفاده می

عنوان مثال  ی ادراک و واکنش ما باقی گذارند. بهتوانند تأثیر نیرومندی بر نحوهآیند، میآگاهی به غلیان درمی

ها پس از آن فردی که یک ارباب رجوع خشن او را در آغاز روز آزرده خاطر ساخته است و سپس ساعت

خبر باشد. اما که در حال تندخویی با دیگران است، کاملاً بیکند، ممکن است او از اینبا افراد تندخویی می

الت روحی خود را تغییر دهد.) گلمن، تواند نگرش و حکه آن واکنش به سطح آگاهی او برسد میهمین

کند، به وجود (. همانطور که در مثال گلمن مشخص است، کارمندی که با افراد تندخویی می1380:87-88

توجه ندارد. به سطح آگاهی آمدن هیجان، در معرفت نفس همان عطف -یعنی آزردگی–یک هیجان در خود 

علم به علم است. یعنی انسان به جای توجه صرف به  توجه به معلوم حضوری نفس)هیجان( و در واقع

 ی نفس حضور دارد توجه کند.به خود هیجان که در صحنه های مادی )عامل بروز هیجان(حجاب
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نوعی انصراف توجه شود که در نظریه هوش هیجانی مانند نظریه »معرفت شهودی نفس« بنابراین روشن می

که خودآگاهی به عنوان سنگ بنای هوش هیجانی، نتیجه آندارد. از عوامل بیرونی به سوی خود نفس وجود 

ای از معرفت شهودی نفس است. با افزایش معرفت نفس، خودآگاهی و به تبع آن هوش هیجانی زیرمجموعه

تر نفس های عمیقنفس فقط شامل توجه به هیجانات نیست و به لایهمعرفت افزایش پیدا خواهد کرد، البته 

را نیز تقویت انسانی که در مسیر معرفت نفس پیشرفت کند، هوش هیجانی خود نیز توجه دارد. با این حال 

 کرده است.

 گیرینتیجه

کند، از منظر که دانیل گلمن جایگاه هیجان و هوش هیجانی در مغز را ترسیم میبا توجه به آنچه گدشت با این

علامه طباطبایی ادراک کار نفس است و مغز انسان فقط نقش ابزار ادراک را دارد. همچنین با توجه به آراء 

آیند. همانطور که به نحو حضوری به ادراک انسان در میعلامه، هیجانات، همان کیفیات نفسانی هستند و 

داند؛ در تعریفی که علامه از انسان پذیرفته، یعنی گلمن نادیده گرفتن هیجان در تعریف انسان را نادرست می

ی شهویه و تعریف به حیوان ناطق، نیز نقش هیجان نادیده گرفته نشده است؛  زیرا نفس حیوانی شامل قوه

 ی غضبیه است که مولد هیجان است.قوه

 

یم. تبیین هوش با توجه به آراء علامه طباطبایی هوش هیجانی را با عقل عملی و معرفت نفس تبیین کرد 

و  دعوت به جلب نفع و اجتناب از ضرر استهیجانی بر اساس عقل عملی بدین گونه بود که: کار عقل عملی 

بنابراین عقل  .انداند که بالفعلهمان قوای شهویه و غضبیهاحساسات باطنی  .منشأ آن احساسات باطنی است

کند. هوش هیجانی نیز مطابق تعریف تعدیل هیجانات را عملی با تعدیل هیجانات برای انسان جلب منفعت می

 به عهده دارد به نحوی که انسان را به حداکثر کامیابی برساند. 

تبیین هوش هیجانی بر اساس نظریه معرفت نفس نیز چنین بود که:  انسان در معرفت نفس،  نفس و تمام 

جانات است؛ در هوش هیجانی مانند »معرفت ی آن آگاهی به هیکند که لازمهاطوار وجودی خود را شهود می

چنین در هوش هیجانی مانند رسد. همشود و به خودآگاهی مینفس« توجه انسان به درون خود معطوف می

های مادی وجود دارد. بنابراین هرچند معرفت نفس ، نوعی رهایی از عوامل بیرون نفس و حجابخودآگاهی

اما پیشرفت در معرفت نفس منجر به افزایش هوش هیجانی خواهد تری است، دارای مراتب و عوالم عمیق

 شد.
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 مقاله پژوهشی

 (86 - 69)ص.  1401 پاییز، 3شماره، 2دوره

  
 

 و »ترک مجلس گناه« میان دو واجب دینی »حفظ صله رحم«  بررسی چالش
 کاربردیبا رویکرد اخلاق 

 _________ 2ح محمدجواد فلا    *1سمیه السادات موسوی  _________

 ، قم، ایران.، دانشگاه معارف اسلامییدانشجوی دکتر .1

 دانشیار ، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران. . 2

 

 

 

DOI:  10.22034/NRR.2022.12923 

URl:  https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_12923.html 

 :نویسنده مسئول

 سمیه السادات موسوی
 چکیده

 

مسلمان است. این ها، امروزه یکی از مشکلات مهم اجتماعی در جوامع رواج روزافزون گناه در مهمانی

شوند. از نماید که با وقوع گناه در مجالس اقوام مواجه میمشکل برای افراد متدین زمانی بیشتر رخ می

آنجا که پیوند خویشاوندی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جایگاه بسیار بالایی دارد ترک مجلس، به راحتی 

شود. از طرفی، ماندن در مجلس گناه نیز ی میپذیر نیست و حتی گاهی منجر به قطع روابط خانوادگامکان

عنوان یک فاعل اخلاقی با چالش بزرگی بین حفظ عواقب ناگواری دارد. در چنین موقعیتی فرد متدین به

صله رحم و ترک مجلس گناه مواجه است. پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی، راه حلی جهت 

دهد هرچند هر یک از دو طرف چالش، ادله دینی نتایج نشان می رفت از این چالش اخلاقی ارائه دهد.برون

و علمی محکمی دارند؛ اما به دلیل درنظر نگرفتن همه جوانب، و صدور حکم کلی، ناکارآمد هستند. راه 

 حل پیشنهادی، تحلیل وضعیت و تفصیل حکم است. 

 ایمیل:
smhosna110@gmail.com 

 1401/ 21/05تاریخ دریافت: 

 1401/ 13/08تاریخ پذیرش: 

 17/09/1401 تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

تزاحم احکام اخلاقی، حفظ صله 

رحم، ترک مجلس گناه، تحلیل 

 .وضعیت، تفصیل حکم

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2022.12923
mailto:smhosna110@gmail.com
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

جامعه ایران یک جامعه مذهبی با اعتقادات شیعی است و افراد بسیاری خود را ملزم به اطاعت از دستورات شرع 

هایی که در گسترش فرهنگ اسلامی کاریدانند؛ با وجود این، به دلیل تهاجمات فرهنگی گسترده و کممقدس می

های دینی و عادی شدن برخی گناهان در سطح جامعه هستیم. گیرد شاهد پایین آمدن برخی حساسیتصورت می

های ها است. به ویژه در سالشود مجالس جشن و مهمانیهایی که این آسیب به وضوح نمایان مییکی از موقعیت

های رایج اخیر با توجه به نفوذ گسترده فرهنگ غرب در جامعه ایران، ارتکاب برخی گناهان، جزئی از برنامه

ها شده است؛ برای مثال، پخش موسیقی حرام، رقص، اختلاط زن و مرد و پذیرایی با مشروبات مهمانی مجالس و

 های زیادی به آنها دچار هستند. الکلی از جمله گناهانی است که مجالس و مهمانی

ب چند های اخلاقی را در قالتوان چالشهای افراد نسبت به برگذارکنندگان مجالس گناه، میبا رصد موقعیت

 مسئله اصلی به تصویر کشید؛ از جمله:

فرض اول: مجلس مهمانی از طرف محل کار و با حمایت کارفرما برگزار شده است. مثلا مهمانان خارجی 

اند و فرد، مسئولیت مهمی در تعامل با ایشان دارد. از طرفی، در مجلس، مشروبات الکلی جزو اقلام دعوت شده

، فاعل اخلاقی به عنوان یک مسلمان، موظف به ترک مجلس شراب است و از پذیرایی است. در این موقعیت

 اندازد. او را به خطر می طرفی، نرفتن به مهمانی، موقعیت شغلی

دهد؛ در شود که یقین دارد در آن گناه رخ میفرض دوم: فرد از طرف دوستان خود به یک مهمانی دعوت می

 شود. ها میستان یا سرخوردگی در میان آنحالی که نرفتن او باعث از دست دادن دو

شود که از جانب همسایگان برگزار شده و نرفتن به آن باعث فرض سوم: فرد به مجلس گناهی دعوت می

 شود. بروز مشکلاتی در محل زندگی و در میان همسایگان می

توجهی به آن تبعات ی، بیفرض چهارم: وضعیتی که بیشترین احتمال وقوع را برای اغلب افراد دارد و از طرف

گذارد، برگزاری مجلس از طرف خویشاوندان است. در فرهنگ ایرانی سنگینی در زندگی شخصی آنها بر جای می

ای برخوردار است و گاهی شانه خالی کردن از زیر بار آن، پیامدهایی در شرکت در مجالس اقوام از اهمیت ویژه

 ت. علاوه بر آن که اسلام نیز تأکید شدیدی بر حفظ صله رحم دارد. حد قطع روابط خانوادگی در پی خواهد داش

های مطرح شده فوق، بیانگر یک چالش و دوراهی اخلاقی است که در مواجهه با مجلس هر یک از وضعیت

شود. به این صورت که باید بین حفظ موقعیت خود نسبت به برگزارکنندگان مجلس و گناه برای فرد ایجاد می

گناه یکی را انتخاب کند. در این مقاله برآنیم تا از میان مسائل مطرح شده، به دلیل اهمیت و گستردگی ترک مجلس 

روابط خانوادگی در جامعه ایران و سفارشات زیادی که اسلام به حفظ صله رحم دارد به بررسی چالشی بپردازیم 

شت هرچند در مورد این مسئله احکام و آید. باید توجه داکه هنگام برگزاری مجلس گناه توسط اقوام پیش می
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استفتائات فقهی وجود دارد؛ اما در این مقاله برآنیم تا مسأله را از جنبه اخلاقی بررسی نماییم. بنابراین سوال 

شود چیست؟ آیا اصلی آن است که وظیفه اخلاقی فرد در مواجهه با مجلس گناهی که از جانب اقوام برگزار می

امیلی، حتی به قیمت شرکت در مجلس گناه جلوگیری کند؟ یا این که باید از مجلس گناه به باید از قطع روابط ف

هر نحوی پرهیز کند؛ حتی اگر روابط خانوادگی از بین برود؟ در بررسی این چالش، سه دیدگاه قابل فرض است؛ 

رحم و سوم، تحلیل اول، ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه، دوم؛ ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله 

 وضعیت و ارائه راهکار متناسب با هر موقعیت. 

های مختلف این مسئله، رویکرد ما در مواجهه با مسئله حاضر، رویکرد اسلامی است؛ یعنی در بررسی جنبه

فرض گرفته و به دنبال دستیابی به راه حل اخلاقی بر طبق دستورات دین هستیم. بررسی موازین اسلام را پیش

های اخلاقی این چالش، یعنی شود. فرض ما بر آن است که هر یک از جنبهمسئله نیز با روش تحلیلی انجام می

توان به راه حلی دست حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه دارای الزامات شدید اخلاقی و شرعی هستند؛ ولی می

 ت آورد. یافت که بدون حذف کامل هیچ یک از آنها، حکم اخلاقی مناسب را به دس

تر ای وسیعمراد از صله رحم، ارتباط با خویشاوندان است. هرچند خویشاوندان در عرف جوامع انسانی، دایره

، 1گیرد؛ )جکسوناز پیوندهای بیولوژیک دارد و خویشاوندی سببی و حتی آیینی و ساختگی را هم در بر می

کند. از ای است که اسلام تعیین میاساس محدوده( اما در این مقاله تعریف ما از خویشاوندان، بر 12: 2015

برند؛ یعنی، دیدگاه اسلام، رحم و خویشاوندان، همان کسانی هستند که به واسطه قرابت و ارتباط فامیلی ارث می

ها ها و داییها و عموها وخالهها هر چه پائین بیاید و والدین پدری و مادری هر چه بالا رود و عمهفرزندان و نوه

( بنابراین، آنچه درباره صله رحم 2/326تا: فرزندان آنها و برادران و خواهران و فرزندان آنها. )خمینی)ره(، بی و

 شود معطوف به خویشاوندان نسبی است.و احکام آن بیان می

مراد از مجلس گناه نیز در این مقاله، حضور جمعی از افراد در کنار هم و وقوع معصیت و نافرمانی خدا در 

شود و تشخیص تحقق آن گونه مجالس به مجالس لهو و لعب یاد میهای فقهی از اینمیان ایشان است. در رساله

 (4/520: 1386؛ بهجت، 2/231 :1379شیرازی، با عرف متشرع و متدین است. )مکارم

 پیشینه

قرآن کریم و منابع روایی، فقهی در بررسی پیشینه، با دو دسته از منابع مواجه هستیم. یک دسته عبارتند از: آیات 

توانند به عنوان پیشینه عام اند و میو اخلاقی که به صورت کلی به مباحث صله رحم و مجالس گناه پرداخته

 
1 . Jackson 
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هایی از مسئله پرداخته و پیشینه خاص آن ها و مقالاتی که به جنبهپژوهش محسوب شوند و دسته دیگر، کتاب

 دهند. را شکل می

توان به این موارد اشاره کرد: کتاب »صله اند میه به طور ویژه بر مسئله صله رحم تمرکز کردهدر میان کتبی ک

الدین (، کتاب »تحلیل اجتماعی از صله رحم«؛ حسین شرف1376ارحام در اسلام«؛ محمود ارگانی حائری )

غالب در این منابع، (. رویکرد 1392(، کتاب »بررسی فقهی صله رحم و قطع آن«؛ سیدمحمدرضا واحدی )1386)

پرداختن به اهمیت صله رحم و بیان آثار و فواید آن و تذکر در مورد عواقب سنگین قطع رحم است. آنچه کمتر 

 هایی است که در روابط خویشاوندی ممکن است پیش آید. مورد توجه قرار گرفته بررسی چالش

اند؛ از جمله: مقاله »پرهیز صله رحم پرداخته شود که به مسائلی در حوزهاز بین مقالات نیز مواردی یافت می

رحم از ( و مقاله »آثار صله1379شدید از گواهی دروغ و شرکت در مجلس گناه« اثر محمد محمدی اشتهاردی )

نقی فقیهی و یدالله دیدگاه اسلام و روانشناسی و کاربردهای تربیتی آن« اثر دکتر باقر غباری بناب، دکتر علی

رحم یا ترک مجلس گناه توجه شده (. در این مقالات نیز فقط به یک جنبه، یعنی یا حفظ صله1386پور )قاسمی

ای نشده است. از طرفی رویکرد هایی که فاعل اخلاقی ممکن است در تزاحم این دو روبرو شود اشارهو به چالش

مقاله حاضر بنا دارد این  شناختی و تربیتی است؛ ولیشناختی، جامعهمقالات در بررسی صله رحم اغلب، روان

 مسئله را با رویکرد اخلاق کاربردی ارزیابی کند. 

 دیدگاه اول: ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه. 1

های مفروض در تزاحم بین حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، آن در طرح مسئله بیان شد که یکی از دیدگاه

اگر مجبور به شرکت در مجلس گناه باشیم. در این قسمت برآنیم است که صله رحم به هر نحوی حفظ شود؛ حتی 

تا ادله این دیدگاه را تبیین و بررسی کنیم. از میان ادله مطرح برای دیدگاه اول، در ادامه به بررسی دو دلیل اصلی 

 پردازیم که عبارتند از: استدلال با رویکرد دینی و استدلال با رویکرد علمی.می

  دینیرویکرد استدلال با . 1-1

های دین، اعم از آیات، روایات و فتوای فقها، قطع رحم از گناهان این استدلال بیانگر آن است که بر اساس آموزه

کبیره و یکی از مصادیق زیر پا گذاشتن دستورات دین است. از آنجا که رفتار کردن بر خلاف دستورات دین از 

حم اخلاقا خطاست. بر اساس این نتیجه، در تعارض صله رحم نظر اخلاق بندگی کار نادرستی است؛ پس قطع ر

با هر مسئله دیگری، از جمله شرکت در مجلس گناه، حفظ صله رحم اولویت دارد و در نهایت باید تصمیمی 

 گرفت که منجر به قطع رحم نشود. صورت استدلال چنین است: 

 مقدمه اول: قطع روابط خویشاوندی، بر خلاف دستورات دین است.

 مقدمه دوم: عمل کردن بر خلاف دستورات دین اخلاقاً خطاست.
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 نتیجه: قطع روابط خویشاوندی اخلاقاً خطاست.

 توضیح استدلال 

صله رحم از جمله موضوعاتی است که دیدگاه اسلام در خصوص آن، به صراحت در آیات و روایات منعکس 

شرع مقدس را برای حفظ ارتباط خویشاوندی و نهی توان حساسیت های دین میشده است. با نگاه به آموزه

های روایی ابوابی به این موضوع اختصاص شدید از قطع آن به دست آورد. با توجه به اهمیت مسئله، در کتاب

حدیث درباره  33یافته است. برای مثال، در جلد دوم کتاب شریف الکافی، بابی به صله رحم اختصاص یافته که 

الرحم« وجود دارد که به  قطیعةشود. در همان کتاب، بابی تحت عنوان »باب ر آن یافت میروابط خویشاوندی د

کتاب بحارالانوار  71نقل هشت حدیث در مذمت قطع رحم و پیامدهای سنگین آن پرداخته است. همچنین، در جلد 

قطع رحم نقل شده حدیث در اهمیت و فواید صله رحم و نهی از  110در بابی که به صله رحم اختصاص یافته 

 است. 

دهنده نهی شدید دین از قطع رحم است در ادامه به برخی موارد اشاره از میان انبوه آیات و روایاتی که نشان

السلام فرمود: »بپرهیز السلام نقل شده است که به فرزند بزرگوارش امام باقر علیهشود. روایتی از امام سجاد علیهمی

و  23رحم؛ زیرا در سه جاى قرآن او را مورد لعنت یافتم«. سپس حضرت آیات محمد/از همنشینی با قطع کننده 

 (2/377ق: 1407را تلاوت فرمود. )کلینی،  27و بقره/ 25، رعد/22

کسانی با من قرابت » :السلام  پرسیداز امام صادق علیه در روایتی از جهم بن حمُید نیز نقل شده است که

؟ حضرت فرمود: برای ایشان حقی بر عهده من است«آیا  ؛نیستند )در دین( یدهعقولی با من هم ؛رحمی دارند

کنند؛ یکی حق و اگر آنان بر دین تو باشند دو حق پیدا می کندرا چیزی قطع نمی خویشاوندیحق  !بلی»

خویشاوندی ( در این روایت به صراحت بیان شده است که حق 2/157خویشاوندی و دیگری حق اسلام«. )همان، 

 کند. را چیزی قطع نمی

شود. خورد. در ادامه، جهت رعایت اختصار به ذکر دو نمونه اکتفا میدر فتوای فقها نیز این تصریح به چشم می

ایشان در  ؟«در چه صورتى قطع رحم جایز استالله بهجت )ره(، آمده است: »در استفتائی از مجتهد فقید، آیت

( ایشان 4/139ق: 1428)بهجت،  .«که مسلمان هستند، قطع به طور کلى جایز نیست تا وقتى» پاسخ فرموده است:

اند. به این معنا که قطع رحم در این حکم با قید مسلمان بودن خویشاوندان، قطع رحم را به صورت کلی حرام کرده

 شند.با خویشاوندان مسلمان به هیچ وجه جایز نیست؛ حتی اگر این اقوام، اهل گناه و معصیت با

شود که ایشان به جایز نبودن قطع رحم، العالی( مشاهده میهمچنین در فتوایی از مقام معظم رهبری )مدظله

کار اشاره کرده است. از ایشان سوال شده که: »اگر یکى از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب حتی با اقوام معصیت

ه رابطة با او چیست«؟ ایشان در پاسخ فرموده است: معصیت کند و نسبت به آن لاابالى باشد، تکلیف ما نسبت ب
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شود، به عنوان امر به »اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خوددارى او از ارتکاب معصیت مى

( 230ق: 1424ای، معروف و نهى از منکر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست«. )خامنه

دارد که حتی اگر خویشاوندان اهل معصیت باشند باز هم قطع رحم جایز نیست؛ مگر این که  بیان ایشان دلالت

احتمال تأثیر برای ترک گناه وجود داشته باشد. پس، اگر احتمال تأثیر با قطع رحم وجود نداشت همچنان باید 

 صله رحم با اقوام گناهکار حفظ شود. 

آید که قطع رحم با خویشاوندان روایات و فتوای فقها به دست می با توجه به مجموع آن چه بیان شد، از آیات و

مسلمان در هر شرایطی حرام است. از طرفی، بر اساس اخلاق بندگی، زیر پا گذاشتن دستورات الهی یک امر 

غیراخلاقی است. بنابراین، قطع رحم که توسط دین نهی شده است در هر شرایطی یک امر غیراخلاقی به شمار 

لازمه این استدلال آن است که از نظر اخلاقی در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، به  رود.می

دلیل اهمیت صله رحم بر اساس دلایلی که بیان شد، حفظ آن بر ترک مجلس گناه ترجیح یابد. بنابراین، طبق این 

شود نباید آن بط خویشاوندی میدیدگاه اگر مجلس گناهی از سوی اقوام برگزار شد که ترک آن موجب قطع روا

 مجلس را ترک کرد. 

 استدلال با رویکرد علمی. 2-1

آید که قطع رحم به ضرر انسان است. بر شناختی به دست میشناختی و رواندر این استدلال، از طریق ادله جامعه

داده است. بنابراین، قطع اساس اخلاق فردی، اگر انسان کاری کند که به خود ضرر برساند عمل نادرستی انجام 

 رحم که از نظر علمی، ثابت شده به ضرر انسان است اخلاقاً خطا و نادرست است. صورت استدلال چنین است:

 مقدمه اول: قطع رحم از نظر علمی، به ضرر انسان است.

 مقدمه دوم: انجام آنچه به ضرر انسان است اخلاقاً خطاست.

 نتیجه: قطع رحم اخلاقاً خطاست.

 یح استدلالتوض

های انسان سالم بوده و برای دستیابی به آن اصول مختلفی مطرح برخورداری از بهداشت و سلامت روان از ویژگی

دارند که از شناسی با اطمینان اعلام میشناسی و جامعههای علمی به ویژه علم رواناست. در این میان، پژوهش

ط شود برقراری روابحتی جسمانی افراد در طول زندگی میعوامل مهمی که سبب ارتقاء سطح سلامت روانی و 
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و  2؛ باساک48ـ  39: 1985، 1درسلر مندی از محبت و حمایت آنها است. )ر.ک:صمیمانه با خویشاوندان و بهره

 (30ـ  4: 2007، 3؛ هال49ـ  39: 2002دیگران، 

مشکلات روانی است و از بین نهادهای اجتماعی، های تسکین ریزی عاطفی و ابراز خود، از جمله راهبرون

های وارده بر خود را ابراز نماید. برقراری تواند به سادگی فشارها و عقدهاین محیط خانواده است که فرد در آن می

شود افراد، خود را در شبکه وسیعی از حمایت اجتماعی ببینند و عواطف خود را روابط خویشاوندی باعث می

 ( 766: ترجمه موسوی اصل و همکاران: 1378اظهار کنند. )دیماتئو، نسبت به هم 

شناختی و اجتماعی اعضای خانواده و کارآمدی برخی از آثار و کارکردهای صله رحم در تأمین نیازهای روان

ارهای ( رعایت هنج2( تأمین نیاز به محبت، تعلق به گروه )خانواده گسترده(، بیان و ابراز خود، 1آن عبارتند از: 

( دستیابی به حمایت اجتماعی خویشاوندان، آرامش 3پذیری، کننده فرایند جامعهخانوادگی و اجتماعی و تسهیل

 (157: 1388( رفع فقر. )صفورایی پاریزی، 4روانی، امنیت خاطر و افزایش تعامل عاطفی، 

د قابل توجهی در بهبود زندگی های علمی، صله رحم آثار مفیاز آن چه بیان شد به دست آمد که بر اساس یافته

توان به راحتی از آن چشم پوشید. بنابراین، به هر نحوی باید از فردی و اجتماعی انسان دارد، تا حدی که نمی

داند. لازمه این مطلب آن است که قطع رحم پرهیز کرد؛ چرا که علم آن را برای سلامت فرد و جامعه ضروری می

 حم و ترک مجلس گناه، بنا به دلایلی که ذکر شد حفظ صله رحم ترجیح یابد.در شرایط تعارض بین حفظ صله ر

 دیدگاه دوم: ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله رحم. 2

دیدگاه دیگری که در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه قابل فرض است؛ دیدگاهی است که بنا  

معنا که حضور در مجلس گناه به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد؛ حتی گذارد. به این را بر ترجیح ترک مجلس گناه می

هایی با رویکرد دینی اگر منجر به قطع روابط خویشاوندی شود. برای این دیدگاه نیز همانند دیدگاه اول، استدلال

  و علمی مطرح است.

 استدلال با رویکرد دینی. 1-2

دارد که در دین اسلام حضور در مجلس گناه به قها بیان میاین استدلال با تکیه بر آیات و روایات و فتوای ف

شدت مورد نهی است. از طرفی، بر اساس اخلاق بندگی باید از دستورات دین پیروی شود. بنابراین، حضور در 

مجلس گناه از نظر اخلاقی کار نادرستی است و باید از آن پرهیز کرد. نتیجه این استدلال آن است که در تعارض 

 یابد. صورت استدلال چنین است:حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، ترک مجلس گناه ترجیح میمیان 

 
1 . Escalas 

2 . Bassuk 

3 . Hall 
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 مقدمه اول: حضور در مجلس گناه، بر خلاف دستورات دین است.

 مقدمه دوم: عمل کردن بر خلاف دستورات دین اخلاقاً خطاست.

 نتیجه: حضور در مجلس گناه اخلاقاً خطاست.

 توضیح استدلال

ولی خداوند بزرگ برای صیانت افراد  ؛که ورود به آن برای افراد حرام است هستندمناطق ممنوع  همانندگناهان »

شرکت در این مجالس  است.از ارتکاب گناه، حریمی برای آن قائل شده است و آن، همان شرکت در مجالس گناه 

در یک قدمی گناه  مجلس گناه شود فردی که وارد .دشوبه منزله شکستن »قرق« و نزدیکی به خود گناه تلقی می

نه تنها خود را به گناه آلوده »گوید: لذا اسلام می ؛سازدگیرد و به زودی دست خود را به گناه آلوده میقرار می

شود« )ر.ک: ه میدیکش به سمت آنکه خواه ناخواه  «؛ چرابلکه خود را در نزدیکی و آستانه گناه قرار مده ؛مکن

إِنَّ لِکُلِّ ملَکٍِ فرماید: »اسلام )ص( است که می این سخن بر اساس حدیثی از پیامبر گرامی (285: 1390سبحانی، 

 قرقگاه؛ برای هر حاکمی قرقگاهی است و فمََنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحمِىَ أَوشَْکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ مَحَارمُِهُ اللَّهِ حمِىً وَ حمِىَ

گیرد«. )حرعاملی، در شرُف ورود به آن قرار می نزدیک شودقرقگاه  ینبه اهر کس  ؛محرمات الهى است خداوند

 (27/167ق: 1409

وَ قَدْ نزََّلَ علََیکمْ فیِ از جمله: » ؛در قرآن مجید، در آیات متعددی از شرکت در مجالس گناه نهی شده است

ا فَلا تَقْعُدُوا مَعهَُمْ حَتَّی یخُوضُوا فیِ حَدِیثٍ غَیرهِِ إِنَّکمْ إِذاً الْکتابِ أنَْ إذِا سمَعِْتمُْ آیاتِ اللَّهِ یکفرَُ بِها وَ یسْتَهزَْأُ بهِ

و خداوند )این حکم را( در قرآن بر شما ( »140«؛ )نساء/مِثْلهُُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافقِِینَ وَ الْکافرِیِنَ فیِ جَهنََّمَ جَمِیعاً

کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند! را انکار و استهزا می نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا

در آیه دیگری  .«کندوگرنه، شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می

( 68«؛ )انعام/عنَْهُمْ حَتَّی یخوُضُوا فیِ حَدِیثٍ غَیرِهِوَ إِذا رَأَیتَ الَّذیِنَ یخُوضوُنَ فیِ آیاتِنا فأََعرِْضْ » آمده است:

کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند! و اگر هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می»

 «.شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یادآمدن با این جمعیت ستمگر منشین

که حضور در مجالس گناه، حتی اگر فرد شخصاً مرتکب گناه نشود حرام  آیات فوق نشان دهنده آن هستند

شود؛ برای مثال، در حدیثی از امام سجاد است. در احادیث نیز نهی شدید از حضور در مجالس گناه مشاهده می

رَةَ الفاسِقینَ. إحذرَوا فِتنتَهَُم إیاّکُم وَ صُحبةََ العاصینَ وَ مَعونةَ الظّالِمینَ وَ مُجاوَالسلام نقل شده است که فرمود: »علیه

 آنان فتنه از. دیزیبپره بدکاران با جواریهم و ظالمان یاری و گنهکاران با ینیهمنش از ؛وَ تبَاعَدوا مِن ساحتَهِِم

 السلامعلیه صادق امامهمچنین در روایتی از  (8/16ق: 1407)کلینی،  .اطرافشان دور شوید« از و دیباش برحذر

 ستین سزاوار؛ لایَنْبَغی لِلمُْؤمِْنِ أنْ یَجْلِسَ مَجلْسًِا یَعْصیَ اللهُ فیهِ وَ لایَقْدِرُ عَلی تَغْییرِهِاست که فرمود: »نقل شده 
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«. )همان: دهد رییتغ را وضع آن تواندینم او و شودیم خدا تیمعص آن در که ندیبنش یمجلس در مؤمنبرای 

2/374) 

اهتمام به پرهیز از حضور در مجالس گناه به خوبی مشهود است. از آنجا که نقل فتوای همه در فتوای فقها نیز 

الله بهجت )ره( و مقام معظم رهبری گنجد همانند دیدگاه قبل تنها به بررسی نظرات آیتمراجع در این مجال نمی

 کنیم. العالی( در این زمینه اکتفا می)مدظله

هجت )ره( در بخش »احکام موضوعات متفرقه«، استفتائاتی در مورد مجالس الله بدر کتاب استفتائات آیت

آید ها در این زمینه به دست می( از مجموع پاسخ537و  4/536ق: 1428شادیِ همراه با گناه آمده است. )بهجت، 

همچنین  که ماندن در مجلس گناه به هیچ وجه جایز نیست؛ مگر ترک آن خطر جانی، مالی و آبرویی داشته باشد.

اگر فرد با ماندن و امر به معروف بتواند مانع از ارتکاب گناه شود ترک مجلس برایش جایز نیست. در کتاب اجوبه 

العالی( نیز بخشی تحت عنوان »حضور در مجلس معصیت« وجود دارد که الاستفتائات مقام معظم رهبری )مدظله

آید ها بر می( از مجموع پاسخ318و  319ق: 1424ای، امنهبه هفت استفتاء در این زمینه پاسخ داده شده است. )خ

 که شرکت در مجلس گناه اگر مستلزم ارتکاب حرام باشد یا تأیید گناه محسوب شود به هیچ وجه جایز نیست.

با توجه به ادله ذکر شده از آیات و روایات و فتوای فقها روشن شد که از دیدگاه دین اسلام حضور در مجلس 

ور قطع حرام است. از طرفی، بر اساس اخلاق بندگی سرپیچی از دستورات دین کار نادرستی است؛ گناه به ط

بنابراین، شرکت در مجلس گناه، اخلاقاً کار نادرستی است. با در نظر گرفتن این استدلال، در تعارض میان حفظ 

د؛ هرچند منجر به قطع روابط صله رحم و ترک مجلس گناه وظیفه اخلاقی فرد آن است که مجلس گناه را ترک کن

 خویشاوندی شود.

 استدلال دوم: استدلال با رویکرد علمی. 2-2

های اجتماعی که جایگاه دهد افراد از گروههای علمی است که نشان میتکیه این استدلال بر آن دسته از پژوهش

دارای انحرافات فکری، اخلاقی و ها پذیرند. حال اگر این گروهقابل توجهی نزد ایشان دارند تأثیر زیادی می

یابد. بنابراین، شرکت در مجالس گناه به ویژه اگر از جانب رفتاری باشند احتمال به انحراف کشیدن فرد افزایش می

شود. از طرفی، اقوام برگزار شود به دلیل تأثیر مخربی که دارد باعث ضرر به زندگی فردی و اجتماعی انسان می

فردی، اگر انسان کاری کند که به خود ضرر برساند عمل نادرستی انجام داده است. بنابراین، بر اساس اخلاق 

حضور در مجلس گناه که از نظر علمی، ثابت شده به ضرر انسان است اخلاقاً خطا و نادرست است. صورت 

 استدلال چنین است:

 مقدمه اول: حضور در مجلس گناه از نظر علمی، به ضرر انسان است.

 مه دوم: انجام آنچه به ضرر انسان است اخلاقاً خطاست.مقد
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 نتیجه: حضور در مجلس گناه اخلاقاً خطاست.

 توضیح استدلال

های مرجع هستند. »گروه مرجع، به گیری رفتار انسان تأثیر زیادی دارد گروهیکی از عوامل محیطی که بر شکل

ها، رفتارها و تصورات ها، نگرشر توسعه و رشد ارزششود که افراد را دها و مقولاتی اجتماعی اطلاق میگروه

( با توجه به این تعریف، یک 1960، به نقل از مرتون، 523: 1395کنند«. )عضدانلو، شخصی خود راهنمایی می

های مرجع بسیار حائز اهمیت است و آن، قدرت تأثیرگذاری بالای آنها در نوع فکر، احساس نکته در مورد گروه

 3؛ اسکالاس و بِتمن،793ـ  776: 1996 2؛ تری و هاگ،45ـ  31: 1968، 1کمپر است. )ر.ک: و عمل افراد

تواند رویه این تأثیرگذاری، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، به قدری است که می (348ـ  339: 2003

 و سبک زندگی افراد را تعیین کند. 

ترین همسالان، همکاران و دوستان باشند، گروه خویشاوندان یکی از مهمتوانند های مرجع که میدر میان گروه

ای برخوردارند. شود؛ زیرا در جامعه ایران، معمولا اقوام و خویشاوندان نزد افراد از جایگاه ویژهموارد محسوب می

را همسو با نظر غالب  اغلب افراد تمایل دارند مورد تأیید اقوام خود باشند؛ لذا عقاید، احساسات و رفتارهای خود

طور که اشاره شد این فرایند تنها در جهت مثبت نبوده و تأثیرات نامطلوب کنند. هماندهی میخویشاوندان جهت

 افتد.نیز به همین شدت اتفاق می

دهد معاشرت با اقوامی که دارای رفتارهای ناهنجار هستند تأثیر بسزایی در نتایج تحقیقات علمی نیز نشان می

( در بررسی میزان تأثیر معاشرت با گروه هنجارشکن، به 1383راف رفتاری افراد دارد. عدل و همکاران )انح

سال در شهر تهران پرداختند. از جمله مسائل قابل توجه در این پژوهش  25مطالعه گروهی از معتادان مذکر زیر 

نتایج پژوهش تأکید داشت که با توجه به  درصد از گروه مورد مطالعه، دارای اقوام معتاد بودند. 60آن بود که 

عمق و گستردگی روابط فامیلی در فرهنگ ایرانی، معاشرت مستمر با اقوامی که رفتارهای هنجارشکن دارند 

 (.498: 1383دهد. )ر.ک: عدل و همکاران، درصد بروز رفتار ناهنجار را در افراد افزایش می

کار، چون احتمال بروز گناه را کنند که معاشرت با اقوام معصیتد میهای علمی تأییبنا بر آنچه بیان شد، یافته

برد صحیح نیست. پس، در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، به دلیل خطر در فرد بالا می

تأثیرپذیری از گناهکاران، اولویت با ترک مجلس گناه است؛ به ویژه اگر مجلس گناه از جانب اقوام برپا شده 

 .باشد

 
1 . Kemper 

2 . Terry & Hogg 

3 . Escalas & Bettman 
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 ارزیابی دیدگاه اول و دوم. 3

ها های دینی و علمی برخوردارند و مقدمات و نتایج استدلالشود هر دو دیدگاه از استدلالطور که مشاهده میهمان

نیز صادق و متقن است. این شرایط، بار دیگر پیچیدگی مسئله مورد بحث، و دشوار بودن تصمیم اخلاقی در 

توانند با یکدیگر سازد؛ زیرا هر دو دیدگاه ادله بسیار قوی و محکمی دارند که مینشان میتعارض موجود را خاطر 

 برابری کنند. 

کدام نتوانند به عنوان راه حل این چالش شود هیچای هست که باعث میبا وجود این، در هر دو دیدگاه نکته 

ها نگاه جامعی وجود نداشته و بدون ز استدلالهای صورت گرفته ااست که در برداشتپذیرفته شوند. آن نکته این 

رغم صحت استدلال، تعارض در نظر گرفتن ادله رقیب، یک حکم کلی صادر شده است. این مسئله سبب شده به

ها این است همچنان باقی بماند. برای مثال، در دیدگاه ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه، نتیجه استدلال

خطاست. این یک نتیجة درست است؛ اما نباید به صورت مطلق از آن برداشت کرد که صله که قطع رحم اخلاقاً 

طور در دیدگاه دوم، به صرف دستیابی به این نتیجه که حضور در مجلس گناه رحم بر همه چیز ترجیح دارد. همین

های ذیرد. درستی استدلالپگاه استثناء نمیاین حکم اطلاق دارد و هیچ توان برداشت کرد کهاخلاقاً خطاست نمی

گیری سازد که با بهرههر دو دیدگاه و در عین حال، کافی نبودن آنها به تنهایی، ما را به دیدگاه سومی رهنمون می

 دهد. ای برای حل تعارض ارائه میهای مفروض، راهکارهای ویژههای هر دو طرف، متناسب با وضعیتاز استدلال

 تفصیل حکم بر اساس تحلیل وضعیتدیدگاه مختار: . 4

های الهی و تأکید شدید بر اجتناب از نزدیک تا اینجا به دست آمد که با توجه به رویکرد دین مبنی بر حفظ حرمت

رسد صله رحم به تنهایی مجوزی برای شرکت در مجلس گناه نباشد. با وجود این، شدن به محرمات، به نظر می

شود نتوانیم به راحتی به گزینه قطع روابط ورد حفظ روابط خانوادگی باعث میهای مکرر و سنگین در مسفارش

رفت از این چالش، تحلیل دقیق شرایط تعارض و استخراج رسد بهترین راه برونبیندیشیم. بنابراین، به نظر می

یچ یک از دو حالات مفروض در آن است تا بتوان پاسخ مناسب را برای هر حالت ارائه کرد. در این دیدگاه، ه

شود؛ بلکه متناسب با هر موقعیت باید طرف تعارض، یعنی حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه کنار گذاشته نمی

تواند های اول و دوم بیان شد میهایی که برای دیدگاهیابد. بنابراین، تمام استدلالتصمیم گرفت که کدام ترجیح می

 بات اهمیت صله رحم و ترک مجلس گناه لحاظ شود.های دیدگاه مختار برای اثبه عنوان استدلال

برای تبیین دقیق دیدگاه مختار لازم است ابتدا به یک نکته مقدماتی در خصوص تزاحم میان بایدهای اخلاقی 

اشاره کنیم. سپس، موقعیت فرد در مجالس گناه را بر اساس چهار مؤلفه اصلی، یعنی به لحاظ آگاهی از وقوع 

رگزاری مجلس و به لحاظ نوع گناه بررسی گناه، به لحاظ توانایی برای مقابله با گناه، به لحاظ شرایط محل ب
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ها را مطرح و راهکارهای پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد. در نهایت، حالات مفروض از ترکیب این موقعیت

 نمائیم. می

 دستورالعمل کلی در تزاحم دو باید اخلاقی. 1-4

باط احکام شرعی شهرت یافته، اما این دستورالعمل برگرفته از علم اصول فقه است. هرچند علم اصول برای استن

گذارد؛ اعم از حکم فقهی یا حکم حقیقت آن است که این علم به طور کلی قواعد استنباط حکم را در اختیار می

توانیم از برخی قواعد علم اصول برای استنباط احکام اخلاقی بهره بگیریم. از جمله قواعد اخلاقی. بنابراین می

اخلاقی نیز کاربرد دارد بحث تزاحم احکام است. »بر اساس قواعد علم اصول، قاعده کلی اصولی که در احکام 

هنگام تزاحم دو حکم این است که اگر به دلیلی عقلی یا نقلی، بر أهم بودن هر یک از دو طرف نسبت به دیگری 

اریم بر أهم بودن هر دو و علم داشته باشیم باید جانب أهم ترجیح داده شود و به آن عمل گردد. و نیز اگر علم د

یا عدم ترجیح یک طرف نسبت به دیگری، اینجا محل تخییر است؛ یعنی مکلف مخیر به انجام هر یک از دو طرف 

 است.

اما در صورتی که بر أهم بودن یک طرف یا بر تساوی هر دو علم نداریم؛ بلکه اهمیت احتمالی و یا تساوی 

 اهد داشت:احتمالی وجود دارد مسأله چهار شکل خو

 یک طرف محتمل الاهمیه است و حجتی نیز بر آن وجود دارد؛( 1

 یک طرف محتمل الاهمیه است و حجتی بر آن وجود ندارد؛( 2

 هر دو طرف محتمل الاهمیه هستند و حجتی برای هر کدام وجود دارد؛( 3

 هر دو طرف محتمل الاهمیه هستند و حجتی برای هیچ کدام وجود ندارد.( 4

شود. در صورت سوم و چهارم جای تخییر است. اما در صورت اول، طرفی که حجت دارد اخذ می در صورت

دوم، بنا بر این که چه مبنای اصولی مورد پذیرش باشد ممکن است حکم تخییر باشد یا برائت و تعیین«. )ر.ک: 

 (93: 1392واحدی، 

ها اعم از صغیره و گناه کبیره با سایر معصیتبا توجه به آنچه بیان شد زمانی که میان قطع رحم به عنوان یک 

توان با رجوع به این دستورالعمل کلی، حکم اخلاقی آن را به دست آورد. بدین منظور کبیره تزاحم ایجاد شد می

های مفروض احصاء گردد تا بتوان برای هر وضعیت، حکم و راهکار باید ابتدا شرایط تزاحم تحلیل شود و وضعیت

 کرد.  مناسب را بیان

 های چهارگانه جهت بررسی موقعیت فرد در مجلس گناهمؤلفه. 2-4

شود چهار مؤلفه اصلی مورد توجه قرار برای احصاء شرایطی که فرد در مواجهه با مجلس گناه با آنها روبرو می

های محیطی گناه، ویژگیها عبارتند از: آگاهی از وقوع گناه، توانایی فرد در مقابله با گناه، نوع گیرد. این مؤلفهمی



 و محمدجواد فلاح سمیه السادات موسوی                            رحم«...ی بررسی چالش میان دو واجب دینی »حقظ صله

81 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

2
ره 

شما
 ،

3 ،
ییز

پا
 

14
01

 

 

ها در ایجاد شرایط متفاوت برای فردی که به مجلس گناه دعوت شده مجلس گناه. چگونگی هر یک از این مؤلفه

 دخیل است. 

 الف( به لحاظ آگاهی از وقوع گناه 

جلس، دهد و گاهی تا زمان ورود به مداند که در آن مجلس گناه رخ میگاهی فرد پیش از برگزار شدن مجلس می

 خبر است. از وقوع گناه در آن بی

 ب( به لحاظ توانایی برای جلوگیری از گناه

گاهی فردی که به مجلس دعوت شده توانایی جلوگیری از وقوع گناه را دارد؛ مثلا دارای نفوذ کلام و جایگاه 

 قابل توجه در فامیل است. گاهی هم توانایی جلوگیری از وقوع گناه را ندارد.  

 اظ شرایط محل برگزاری مجلسج( به لح

تواند از آن دور بماند و ایست که فرد بدون حضور در مکان وقوع گناه میگونهگاهی محل برگزاری مجلس، به

ضمن حضور در مهمانی، جزو شرکت کنندگان در مجلس گناه و تأییدکنندگان آن مجلس محسوب نشود. برای 

ست و فقط در بخشی از آن افراد مشغول گناه هستند. گاهی در های مختلفی امثال، تالار یا منزل دارای بخش

 محل برگزاری مجلس چنین امکانی وجود ندارد. 

 د( به لحاظ نوع گناه

افتد؛ برای مثال، پخش دهد دائمی نبوده و به صورت مقطعی اتفاق میگاهی آن گناهی که در مجلس رخ می

شود. گاهی نیز گناه مقطعی مواقعی مثل صرف شام قطع میموسیقی حرام و رقص در ساعاتی صورت گرفته و در 

نبوده و به طور کلی، ساختار مجلس بر پایه حرام است؛ برای مثال، مجلس به صورت مختلط بین زن و مرد برگزار 

 شود یا مشروبات الکلی به عنوان یکی از اقلام پذیرایی در مجلس وجود دارد.می
 چهارگانه بررسی موقعیت فرد در برابر مجلس گناههای : مؤلفه1نمودار

 
 های مفروضارائه راهکار برای وضعیت. 3-4

های مختلفی به دست ای که برای بررسی موقعیت فرد در مجلس گناه بیان شد فرضبا ترکیب جهات چهارگانه

ها، راهکارهای پیشنهادی موقعیتآید که هر یک راهکار اخلاقی مستقلی دارد. در ادامه، ضمن بررسی این می

به لحاظ آگاهی از وقوع گناه

آگاهی پیش از ورود  
به مجلس

آگاهی پس از ورود 
به مجلس

به لحاظ توانایی فرد در  
جلوگیری از گناه

می تواند مانع از گناه 
شود

نمی تواند مانع از 
گناه شود

به لحاظ شرایط محل  
برگزاری مجلس

امکان شرکت بدون 

حضور در محل گناه

عدم امکان شرکت بدون 
حضور در محل گناه 

به لحاظ نوع گناه

دائمی و جزو ساختار 
مجلس

مقطعی
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طور که پیشتر نیز اشاره شد رویکرد ما در مواجهه با مسئله حاضر، ارائه خواهد شد. باید توجه داشت همان

رویکرد اسلامی است؛ لذا ممکن است در اغلب موارد، احکام اخلاقی همسو با احکام شرعی باشد. بدین ترتیب، 

 به حکم اخلاقی نیز عمل کرده است. فاعل اخلاقی با عمل به حکم شرعی، 

 وضعیت مفروض اول

دهد و او توانایی جلوگیری از وقوع گناه را دارد، تکلیف داند که گناه رخ میاگر پیش از ورود به مجلس می

 اخلاقی آن است که در مجلس شرکت کند و مانع از گناه شود. 

 وضعیت مفروض دوم

دهد و او توانایی جلوگیری از وقوع گناه را ندارد، در اینجا اه رخ میداند که گناگر پیش از ورود به مجلس می

 دو حالت قابل فرض است: 

تواند ضمن شرکت در مهمانی، در محل وقوع گناه حضور نیابد ایست که میگونهاول( اگر محل برگزاری مجلس به

 رد. و ورودش به مجلس نیز تأیید آن گناه محسوب نشود، شرکت در مجلس اشکال ندا

دوم( اگر امکان شرکت در مهمانی بدون حضور در محل وقوع گناه فراهم نیست، در اینجا نیز دو وضعیت قابل 

 فرض است: 

دهد دائمی بوده و جزو ساختار مجلس است؛ در این صورت حضور در مجلس اخلاقاً الف( گناهی که رخ می

 جایز نیست. 

دهد؛ در این صورت باید حضور خود از مجلس این گناه رخ نمیدهد موقتی بوده و مواقعی ب( گناهی که رخ می

 ای تنظیم کند که در مواقع عدم وقوع گناه باشد.را در مجلس به گونه

 وضعیت مفروض سوم

تواند مانع از شود. در این شرایط اگر میپیش از ورود به مجلس از وقوع گناه مطلع نبوده و بعد از آن متوجه می

 وقوع گناه شود باید در مجلس بماند و جلوی ارتکاب گناه را بگیرد. 

 وضعیت مفروض چهارم

تواند مانع از گناه شود دو شود. اگر نمیپیش از ورود به مجلس از وقوع گناه مطلع نبوده و بعد از آن متوجه می

 حالت مفروض است: 

تواند ضمن شرکت در مهمانی، در محل وقوع گناه حضور که میایست اول( اگر مکان برگزاری مجلس به گونه

 نیابد و ماندنش در مجلس نیز تأیید آن گناه محسوب نشود، ماندن در مجلس اشکال ندارد.

دوم( اگر شرکت در مهمانی بدون حضور در محل وقوع گناه ممکن نیست در اینجا نیز دو وضعیت قابل فرض 

 است:
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ائمی بوده و جزو ساختار مجلس است؛ در این صورت حضور در مجلس صحیح دهد دالف( گناهی که رخ می

 نیست و باید مجلس را ترک کند.

تواند به دهد در این صورت میدهد موقتی بوده و در مواقعی از مجلس این گناه رخ نمیب( گناهی که رخ می

 ای مجلس را ترک کرده و در مواقع عدم وقوع گناه باز گردد.بهانه

 های چهارگانه وضعیت فاعل اخلاقی در مواجهه با مجلس گناه و راهکارهای آنها: فرض2جدول
وضعیت فاعل 

 اخلاقی

به لحاظ آگاهی از 

 وقوع گناه

به لحاظ 

توانایی فرد در 

جلوگیری از 

 گناه

به لحاظ شرایط محل 

 برگزاری مجلس

به لحاظ نوع 

 گناه

 حکم اخلاقی

آگاهی پیش از  فرض اول

 مجلسورود به 

تواند مانع از می

 گناه شود

حضور در مجلس و  ـ ـ

 جلوگیری از گناه

آگاهی پیش از  فرض دوم

 ورود به مجلس

نمی تواند مانع از 

 گناه شود

امکان شرکت بدون 

 حضور در محل گناه

 حضور در مجلس ـ

عدم امکان شرکت 

بدون حضور در محل 

 گناه

دائمی و جزو 

 ساختار مجلس

 مجلسعدم حضور در 

 

 مقطعی

حضور در مواقع عدم 

 وقوع گناه

آگاهی پس از  فرض سوم

 ورود به مجلس

می تواند مانع از 

 گناه شود

ماندن در مجلس و  ـ ـ

 جلوگیری از گناه

آگاهی پس از  فرض چهارم

 ورود به مجلس

نمی تواند مانع از 

 گناه شود

امکان شرکت بدون 

 حضور در محل گناه

 ماندن در مجلس ـ

عدم امکان شرکت 

بدون حضور در محل 

 گناه

دائمی و جزو 

 ساختار مجلس

 ترک مجلس

 

 مقطعی

ترک مجلس هنگام 

گناه و بازگشت در 

 مواقع عدم گناه

 ملاحظات کلیدی درباره راهکارها. 4-4

برخوردار است و تا حد های دیدگاه اول مشاهده شد صله رحم از اهمیت بالایی طور که در استدلالاول( همان

امکان باید از قطع روابط خویشاوندی جلوگیری کرد. با توجه به این مسئله، در مواردی که فرض بر توانایی فرد 

ای صورت برای جلوگیری از وقوع گناه در مجالس مهمانی اقوام است باید این اقدام بسیار با ملایمت و به گونه

ی به اقوام و قطع رحم فراهم نشود. در صورتی هم که قطع روابط از سوی اقوام احترامگیرد که زمینه ناراحتی و بی

 صورت گرفت، فرد باید ارتباط خود را حفظ کند.
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دوم( در مواردی که شرکت در مجلس گناه جایز نیست و تکلیف شرعی و اخلاقی، فرد را ملزم به ترک مجلس 

برای فرد  دار نسازد. برای مثال،روابط خویشاوندی را خدشهتوان از راهکارهایی استفاده کرد که کند میگناه می

 که مجلسبرود و یا در ابتدای  میزبانتواند قبل یا بعد از مجلس به منزل می مقابل صله رحم و احترام به شخص

 .محل را ترک کندآغاز شود،  گناه که نیا از قبل و ندیبنش یقدر نشده، آلوده گناه به هنوز

تصور شود که صله رحم فقط منحصر به رفت و آمد است و اگر ترک مجلس گناه منجر به قطع رفت سوم( نباید 

های مختلفی دارد و حتی با سلام که در روایات اشاره شده صله رحم راهو آمد شد قطع رحم رخ داده است. چنان

؛ 2/613: 1362ر.ک: صدوق، شود. )کردن، دادن یک لیوان آب و خودداری از آزار اقوام نیز صله رحم محقق می

( با این حساب، در بسیاری موارد، عملا تعارض بین ترک 12/99ق: 1409؛ حرعاملی، 2/151ق: 1407کلینی، 

 ترین شرایط نیز فراهم است.دهد؛ زیرا امکان حفظ صله رحم با کممجلس گناه و قطع رحم رخ نمی

 گیرینتیجه

عیت تلخ اجتماعی در جوامع مسلمان است. زمانی که این مجالس امروزه گسترش گناه در مجالس مهمانی، یک واق

کند. به دلیل اهمیت روابط از جانب اقوام برگزار شود افراد متدین را با یک چالش اخلاقی بزرگ مواجه می

خویشاوندی در جامعه ایران، نرفتن یا ترک این مجالس ممکن است منجر به قطع روابط خانوادگی شود. بنابراین، 

گیرد. در مواجهه با این چالش، دو دیدگاه در یک دوراهی بین حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه قرار می فرد

وجود دارد؛ اول، ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه و دوم، ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله رحم. 

د صحیح و متقن است و این باعث اند که در جای خوهر یک از دو دیدگاه ادله دینی و علمی محکمی ارائه کرده

رفت از این چالش، تحلیل وضعیت و تفصیل شود تعارض همچنان باقی بماند. راه حل پیشنهادی برای برونمی

حکم است. به این معنا که ابتدا، حالات محتمل در شرایط تعارض را استخراج کرده و سپس، حکم اخلاقی هر 

تعیین شود. بنابراین، هیچ یک از دو دیدگاه، یعنی حفظ صله رحم و ترک وضعیت، متناسب با شرایط ویژه آن 

گیری لازم شوند؛ بلکه با توجه به تمام جوانب در هر وضعیت، تصمیممجلس گناه به طور کامل کنار گذاشته نمی

 گیرد. صورت می

اخلاقی در یک دیدگاه، دارای های ها مشاهده شد گاهی ممکن است استدلالطور که در بررسی دیدگاههمان

های اخلاقی، در مقدمات متقن و نتایج صحیح باشد؛ اما این برای صدور حکم اخلاقی کافی نیست. در تعارض

نظر گرفتن همه جوانب مسئله و بررسی حالات محتمل در آنها بسیار حائز اهمیت است. این مسئله بار دیگر به 

لاقی، خصوصا در شرایط تعارض میان دو حکم، دقت و تأمل زیادی شود که در صدور احکام اخما یادآور می

 توان تنها با تکیه بر استدلال، یک حکم کلی صادر کرد.لازم است و نمی
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های اخلاقی، نباید توانایی افراد را در تغییر توان به دست آورد آن است که در تعارضنتیجه دیگری که می

توان به جای انتخاب یکی از دو طرف تعارض، با ایجاد یگر، گاهی میشرایط موجود نادیده گرفت. به عبارت د

کمی تغییر، وضعیت تعارض را برطرف کرد. بنابراین، توجه به نقش فاعل اخلاقی در حل تعارض، مؤلفه مهمی 

 است که باید در صدور احکام اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.
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وجود  اتیاخلاق یاجرا یبرا یتا ضمانت رایضمانت اجرا از مسائل مهم مطرح شده در فلسفه اخلاق است؛ ز
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استوار است، درک عزت و  یکه بر خداشناس یبر خودشناس هیکبا ت یمطهر دیقابل قبول باشد. شه تواندینم
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باشد. نکته قابل توجه آن است که اعتقاد به خدا  یانجامِ فعل اخلاق زهیهمه، انگ یبرا تواندیو نم ستین
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 بیان مسأله
اطمینان کند و به مدد آن، از اجرای احکام و قوانین ای استفاده میای برای اجرای قوانین از پشتوانههر جامعه

کند. شاید بتوان گفت اهمیت اجرای قانون از وضع قانون بیشتر است. اگر قوانین بسیار عالی و مناسب حاصل می

گاه به مرحله اجرا نرسند با نبود قانون فرقی ندارد. از این رو، اجرای قانون بخش مهمی از وضع شوند؛ ولی هیچ

سری از اهداف اقدام به وضع قانون که واضع قانون، بر اساس یک کند؛ به این معنااهدافِ وضع قانون را تامین می

 شوند.کند و این اهداف با اجرای قانون عملی میمی

قوانین اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و... از این جهت با هم برابر هستند. یعنی با اِعمال قانون و اجرایی شدن،  

آید. در اخلاق نیز همین روند وجود دارد؛ اما تفاوتی می شود و نتایج مورد نظر به دستاهداف واضع عملی می

ها و باید و نبایدهای اخلاقی با سایر قوانین دارند در این است که پشتوانۀ اجرای سایر قوانین، احکام که الزام

ستفاده قضایی و اِعمال قدرت حکومت است؛ به این معنا که برای اجرای قوانین از اهرم جریمه یا تنبیه و تهدید ا

دهد. در نتیجه شود؛ اما در اخلاق استفاده از این ابزار، الزام اخلاقی را به قانون اجتماعی، سیاسی و ... تنزل میمی

فایده هستند؛ زیرا بود و نبودشان های اخلاقی بیهای اخلاقی ضمانت اجرا ندارند که در این صورت الزامیا الزام

ها نسبت به سایر قوانین متفاوت است. از این رو لازم است به این مهم یکسان است و یا نوع ضمانت اجرای آن

کند که بدون های اخلاقی چیست؟ به عبارت دیگر چه چیزی انسان را وادار میپرداخت که ضمانت اجرای الزام

لاقی متناسب با استفاده از اهرم فشار تهدید و تنبیه و ....  به بایدها و نبایدهای اخلاقی پایبند باشد؟ هر مکتب اخ

کند. از این رو در هر مکتب اخلاقی مبانی فکری و اعتقادی، منشا الزام اخلاقی و ضمانت اجرای آن را تعریف می

 ضمانت اجرا متفاوت است.

نظران و ها، صاحبها و مقالات مربوط به مباحث اخلاقی، مطالب زیادی پیرامون شخصیتدر میان کتاب

های کمی به رغم اهمیت ضمانت اجرا در اخلاق، پژوهشآنها نوشته شده، اما به هایمکاتب اخلاقی و دیدگاه

 شود. اند، اشاره میبررسی این مسئله  اختصاص یافته است. در ادامه به سه اثر که به ابعادی از این موضوع پرداخته

ین موضوع را مورد زاده از جمله مقالاتی است که امقاله »شریعت ضمانت اجرای اخلاق«، اثر عباس عباس

آورد. در اخلاق، خدا است. در این مقاله آمده است که علم ودانش، زمینه عمل را فراهم میتوجه قرار داده 

های علم به اخلاق را در انسان قرار داده و از طرفی با ابزارهای درون دینی، انسان را به انجامِ افعال اخلاقی زمینه

های اخلاقی ( مقاله دیگری نیز با محوریت الزام180-163 :1393زاده،)عباس کند.به صورت ارادی وادار می

نگاشته شده است که نویسنده معتقد است که  مفاهیم اخلاقی دارای ویژگی هستند که عقل آن را دریافته و به 

ها و گروهی نیز های پر جاذبه درونی انسانکند؛ البته برخی نیز فشار اجتماعی و گرایشالزامی بودن آن حکم می

دانند. در این مقاله آمده است که از آنجا که ای دیگر نیز وجدان گرایی را منشا الزامات اخلاقی میامر الهی و عده
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شود، هر کس که شارع و قانونگذار در احکام اسلام، خداوند است و این احکام از مصالح و مفاسد پشتیبانی می

: 1390شریفی، ) د تا از الزامات الهی از جمله الزامات اخلاقی پیروی کند.کنطالب سعادت باشد خود را ملزم می

توان های فقهی دانسته شده و نویسنده معتقد است میهای اخلاقی مانند الزامدر مقاله دیگر الزام (105-128

ها، پیشنهاد اند، برای احکام اخلاقی با لحاظ تفاوتکردن احکام فقهی پیشنهاد نمودههایی را که فقها برای اجرا راه

کند که دهد و بیان مینمود. در این مقاله نویسنده با بررسی منشا الزام در فقه و اخلاق، همسانی آنها را نشان می

شوند و از این نظر هیچ اراده الهی اعتبار میهای اخلاقی مبتنی بر فطریاتی است که با کمک عقل کشف و با الزام

های فقهی به غیر از عبادات، های اخلاقی ندارند و فقط تفاوت این دو در ضمانت اجرا است. الزامتفاوتی با گزاره

ضمانت اجرای قواعد اخلاقی جنبه جنبه جزایی و جریمه دارند و قابلیت بررسی و دادرسی دارند؛ اما در اخلاق 

جدانی داشته و علاوه بر آثار وضعی دنیایی، عقوبت اخروی دارند، ولـی قابـل پیگیری در دادگاههای معنوی و و

 (102-73 :1388، مهدوی کنی. )حقوقی نیستند

ازآنجایی که مساله ضمانت اجرا در اخلاق از مسائل مهم در فلسفه اخلاق است، پژوهش حاضر بر آن شد تا 

یدگاه دو شخصیت مطرح در مکاتب اخلاقی، یعنی کانت و شهید مطهری به بررسی ضمانت اجرای اخلاق در د

 بپردازد. 

های ترین سوال این است که از دیدگاه هر یک از این افراد ضامن اجرای الزامبا توجه به موضوع پژوهش، مهم

نه بررسی های هر دو شخصیت به طور جداگاشناسی، دیدگاهاخلاقی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، پس از مفهوم

شود، سپس ضمانت اجرا از نظر شود؛ به این صورت که معرفی اجمالی از دیدگاه اخلاقی هر شخصیت ارائه میمی

 شود. شود. در پایان، نظر نهایی در رابطه با ضمانت اجرای اخلاق بیان میآنها بیان و نقدهای هر دیدگاه مطرح می

 مفهوم شناسی. 1

 پردازیم. »اخلاق و ضمانت اجرا« که از مفاهیم اصلی این پژوهش هستند؛ میابتدا به بررسی مفاهیم 

 اخلاق. 1-1

که بر صورت  "خَلق"اخلاق جمع »خُلُق« یا »خُلق« است که به سیرت و سرشت انسان اشاره دارد؛ بر خلاف 

 ؛1378، قرشى؛ ق1414، ابن منظورق؛ 1412 راغب اصفهانى،؛ 1414رک:جوهری، ظاهر انسان دلالت دارد. )

اند و اخلاق به معنای سجیه را از بیان کرده یچیز اندازه، هیئت و شکلِ( برخی نیز معنای خُلق را  ذیل واژه خلق

 (خلق ق، ذیل واژه1399گیرد. )رک: ابن فارس،دانند؛ زیرا براساس آن انسان تربیت شده و شکل میاین ریشه می

شود که به اقتضای آن، فعلی به سهولت و بدون نیاز به فکر فته میای نفسانی گدر اصطلاح نیز خُلْق به ملکه

علامه  (10:تا؛ شبر، بی14:ق1413؛ رک: طوسی، 115 :ق1426 ابن مسکویه،شود. )کردن از انسان صادر می

یابد؛ شود به پسندیده یا ناپسند اتصاف میطباطبایی نیز معتقد است که خُلق بر اساس نوع فعلی که از آن صادر می
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هر چند وقتی خلُق یا اخلاق به صورت مطلق و بدون صفت یا قیدی به کار رود به معنای خُلق پسندیده است. 

 ( 19/366: ق1417)طباطبایی، 

گیرد، همانطور که برخی اندیشمندان نیز به آن می برخلاق علاوه بر ملکات، افعال را نیز درتر ادر نگاهی دقیق

ریچلز،  ؛419 :1412ملاصدرا، قرک: دانند. )اذعان دارند و اخلاق را شامل افعال اختیاری و صفات اکتسابی می

 (  49-72 :1390شی، ؛سربخ38 /2 : ؛ مطهری22: 1380؛قزوینی، 38: 1392ترجمه فتحعلی و آل بویه،

گذاری افعال اخلاقی، ملاک ارزش، تاثیری است که آن فعل در کسب کمال و سعادت از آنجا که در ارزش

( با در نظر  328 :1384حقیقی انسان دارد، شاید بتوان غایات را نیز در زمره اخلاق قرار داد. )رک: مصباح، 

 شود. ل اختیاری و صفات اکتسابی و غایات را شامل میتوان گفت که اخلاق، افعاگرفتن این نکته، می

 ضمانت اجرا. 1-2

ذیل واژه ضمانت( و همچنین  :1363، عمید« )ضامن شدن؛ بر عهده گرفتندر لغت فارسی به معنای » ضمانت

« برجاماندگی ،کفالت ،تاوان داریذیل واژه ضمانت( و » :1379کردن« )معین،  را کسی کفالت شدن؛ »متعهد

 ذیل واژه ضمانت( آمده است.  :1377، دهخدا)

در عربی ضمانت از ریشه ضمَِن گرفته شده و معانی از جمله کفالت، محافظت و مراقبت برای آن آمده است. 

ذیل واژه ضمن( همچنین معنای قرار گرفتن چیزی در شیء دیگر را برای آن  :ق1414)ابن منظور، 

 ذیل واژه ضمن( :ق1409اند.)فراهیدی، آورده

توان چنین برداشت کرد که معنای لغوی جا »ضمانت اجرا« است، میکه واژه مورد بحث در اینبا توجه به این

 ضمانت اجرا، »ضامن شدن و برعهده گرفتن اجرا« است.

معنای توان گفت که همان یافت نشد؛ بنابراین می "ضمانت اجرا"در اصطلاح اخلاقی تعریف خاصی برای 

چه که در مکاتب اخلاقی بیشتر مورد بحث قرار گرفته مصداق ضمانت اجرا است؛ لغوی مورد نظر است. البته آن

ها را به سوی اعمال اخلاقی فرا ای انسانهای مختلف به دنبال تبیین این نکته هستند که چه انگیزهیعنی دیدگاه

کند و به دنبال ت اجرا به بحث انگیزۀ فاعل اشاره میطور که راسل برای تبیین مسأله ضمانخواند. همانمی

هایی ایجاد کند تا مردم را به سمت اخلاق و رفتارهای اخلاقی هدایت کند و راهکارهایی است که بتواند انگیزه

هایی وجود دارد و یا در ابتدای بحث ضمانت اجرا در کتاب اخلاق و سیاست چنین آورده است: »چه انگیزه

               اخلاقی ترقی و توسعه داد«.  یجاد نمود تا آن که بتوان رفتار صحیح را بر طبق اصول پیشرفتهممکن است ا

 ( 156: 1349)راسل، 

توان گفت منظور از ضمانت اجرا در اخلاق، پشتیبانی از افعال اخلاقی با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی می

 شود.جب انگیزش افراد برای انجام افعال اخلاقی میو برانگیخته شدن جهت انجام آنها است؛ یعنی امری که مو
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ترین ضمانت اجرا شاید استفاده از کلمۀ »انگیزه« در این جا خالی از فایده نباشد. انگیزۀ فاعل اخلاقی مهم 

ای برای انجام فعل اخلاقی نداشته باشد هیچ تضمینی برای افعال اخلاقی است. تا فاعل برانگیخته نشود و انگیزه

 انجام افعال اخلاقی وجود ندارد. برای

 پردازیم.های اخلاقی کانت و شهید مطهری میبعد از تبیین مفاهیم در ادامه به بررسی دیدگاه

 آشنایی با دیدگاه اخلاقی کانت. 2

(، فیلسوف برجسته 1804ـ 1724) نظریه اخلاقی امانوئل کانت ،ترین نظریات اخلاقی در جهان غربیکی از مهم

این نظریه تاکید خاصی بر وظیفه و تکلیف دارد. مهمترین ارکان نظریه اخلاقی کانت سه مفهوم اراده  است. آلمانی

هیچ قید و خیر، تکلیف و امر مطلق است. در توضیح اراده خیر آمده است که، اراده خیر،تنها چیزی است که بی

ه آن کار به دلیل درست بودنش انجام شود، یعنی شرطی خیر است. زمانی انجام کارِ درست ارزش اخلاقی دارد ک

کار باید به انگیزه ادای تکلیف، انجام شود. کسانی که با این انگیزه عمل کنند از اراده خیر برخوردارند. مفهوم 

دیگر، تکلیف است. به اعتقاد کانت همه موجوداتِ متعقل و مختار، دارای تکلیف اخلاقی هستند. تکلیف مفهوم 

که برای همگان یکسان است. اگر تکلیف اخلاقی بر عهده کسی باشد آن تکلیف الزام آور است و  مطلقی است

آور ربطی به پسند و ناپسند و احساس شخص ندارد. این تکلیف برای هر کس که در چنین وضعیتی قرار گیرد الزام

فاعل باید بتواند اراده کند که  است. مفهوم بنیادی دیگر در نظریه اخلاق کانت، امر مطلق است. طبق این مفهوم

 Rohlf  ،2020 ، Part Fiveای که او در نظر گرفته و طبق آن عمل می کند یک قانون کلی بشود. )رک: قاعده

and Six شود که  توان گفت در دیدگاه کانت فعلی اخلاقی محسوب می( با توجه به این مفاهیم می62-21: اونی؛

 اراده خیر و از سر تکلیف و مطابق با امر مطلق باشد.ناشی از 

که عقل، انسان را مدعی است  کانت معتقد است منشأ تشخیص و تعیین وظایف اخلاقی انسان، عقل است. او 

از آنجا که عقل یک قوه ذاتی است که تقریباً به طور یکسان در همه آدمیان  کند وملزم به انجام افعال اخلاقی می

به یکسان حل کرد.  تقریبا ایبه شیوه همه مردم رامشکلات فکری و اخلاقی  توانمی از آن با استفادهد وجود دار

بودن یک عمل، استدلال عقلی صحیح را بیان کند همه موجودات عاقل دیگری  درستاگر کسی برای این معنا که 

، Rohlf  ،2020.)رک: خواهند پذیرفت نتیجه استدلال او را ،نیز که در وضعیتی شبیه به وضعیت او قرار گیرند

The fourth part of the fifth case ،34: 1379؛ محمد رضائی،97 ؛ 62؛ 32-34 :1394؛ کانت) 

شود که از طرفی، اگر وظایف اخلاقی را هر منبع دیگری خارج از ذات انسان بر او تکلیف کند باعث می 

د و به درستی انجام نشود؛ زیرا دلیل انجام عمل، خود آن فعل نبوده، بلکه تکلیف ارزش اخلاقی آن از بین برو

شدن از جانب منبع خارجی، دلیل عمل خواهد بود. مانند زمانی که انسان مجبور به اطاعت از دستور است و فقط 
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جام کار ندارد. )رک: دهد و ماهیت فعل هیچ نقشی در انبه این دلیل که به او امر شده است آن فعل را انجام می

Rohlf  ،2020، The fourth part of the fifth case  ،53 :1392؛ اترک) 

دستورها و قوانین آن نیز همگانی  است که همه از آن برخوردارند،عقل موهبتی کانت معتقد است از آنجا که 

بر این باور  او .آیندچگونه به دست می بدانیمرا بشناسیم و قواعد و قوانین عقل اما نکته مهم این است که هستند. 

تواند آنها ای از احکام پیشینی بوده و عقل انسان به تنهایی و مستقلاً میدر محدوده عقل عملی نیز دستهکه است 

( 276و  275: 1384مصباح،  ؛62 :1394، کانت، Rohlf  ،2020 ،  ، Part Five and Sixرک: ). را درک کند

هیچ آموزشی تشخیص دهد که  ترین فهم، قادر است بیاین فهم و درک، اختصاص به گروه خاصی ندارد و عادی

گذاری است و کدام شایسته نیست. در این دیدگاه، اخلاقی بودن عمل، فقط در کدام قاعده عملی شایسته قانون

کانت فقط به این شرط، عملی اخلاقی است که بتوانیم اراده کنیم دستوری مطابقت با قانون کلی است. بنا به گفته 

 (282: 1389کورنر،  ؛ 64 :1394کانت، )کنم به قانون کلی مبدل شود. که از آن پیروی می

 ضمانت اجرای اخلاق در دیدگاه کانت. 2-1

ای است که فرد را ملزم به انجام فعل اجرا آمد، منظور از ضمانت اجرا انگیزه بنابر آنچه که در تعریف ضمانت

 پردازیم.کند. در این قسمت به بررسی این مطلب در نظریه کانت میاخلاقی می

اند؛ الزامات داخلی و الزامات خارجی. الزامات خارجی ضرورتی است که از کانت معتقد است الزامات دو نوع

شود و منشا الزام، قدرتِ صاحب قدرت است؛ ولی موجودی صاحب قدرت بر انسان تحمیل میجانب اراده 

الزامات داخلی، ضرورتی است که منشا آن، اراده خود فاعل است. البته کانت الزامات خارجی را به نوعی الزامات 

اش دهد؛ حال انگیزهنجام نمیداند. شاید به این دلیل که تا فاعل خودش کاری را اراده نکند اداخلی و درونی می

یا ترس از صاحب قدرت باشد یا هر انگیزۀ دیگری و بر همین اساس الزامات داخلی را موضوع علم اخلاق و 

 ( 52: 1380داند. )رک: کانت، الزامات خارجی را موضوع علم حقوق می

دو ضرورت هستند و فقط تفاوت آنها در عامل محرکشان طبق نظر کانت الزام در اخلاق و حقوق، یکسان و هر  

است. به اعتقاد او الزام در الزامات اخلاقی بر اساس تکلیف و عامل محرک، علت داخلی است و در الزامات 

حقوقی، الزام ناشی از علت خارجی و اراده فرد دیگر و از روی اجبار است. در ادامه نیز بر اساس همین دیدگاه 

کند که: »اگر محرک درونی باعث شود که ما الزامی را انجام دهیم آن فعل وظیفه نام ین تعریف میوظیفه را چن

 (58 -53: شود«. )رک: هماندارد و اگر این محرک خارجی باشد در این صورت اجبار نامیده می

وظیفه است. از طرفی داند که مبُین با توجه به توضیحات بالا، کانت منشأ الزامات اخلاقی را عامل درونی می 

؛ 64 :1394مفاهیم اخلاقی یکسره به نحو پیشین در عقل است«. )کانت،  هاو معتقد است که »سرچشمه هم

Klein،2019توان گفت کانت، ضمانت اجرا و الزام درونی که برای افعال اخلاقی وجود دارد را ناشی ( بنابراین می
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ر واقع عقل عملی ضمانت اجرای اخلاق در دیدگاه کانت است. او معتقد است که »مبنای داند. داز حکم عقل می

یعنی طبیعت انسان و  ؛(321 /6: 1387)کاپلستون، تعهد را باید به صورت پیشینی در مفاهیم عقل محض یافت« 

عهد اخلاقی انسان دانست و عقل محض که به صورت توان به عنوان منشأ و مبدا تیا اوضاع و شرایط عالم را نمی

 کند صلاحیت آن را دارد که مبدا تعهد اخلاقی انسان قرار گیرد. ) رک: همان(پیشینی مفاهیم اخلاقی را درک می

کند. او معتقد است همه اعمال به دو نحو البته کانت برای افعال اختیاری انسان دو مبدا و منشا مطرح می

(و Yost ،2016،pp291-309؛ یا بر اساس ارادۀ آزاد که در این صورت ضرورت عملی دارند )شوندضروری می

کنند که در این صورت ضرورت عاطفی دارند. بنابراین هر کاری یا بر اساس تمایلات شهوانی ضرورت پیدا می

کاری که به خاطر خیر بودن مطلوب داشته باشد ضرورت عاطفی دارد و هر هایی از تمایلات مطلوب و ناکه انگیزه

 :1389 کورنر، ؛  32-34: 1380رود. )رک: کانت، انجام گیرد متعلق به فاهمه است و از افعال اخلاقی به شمار می

 ( در نتیجه منشأ الزامات اخلاقی در دیدگاه کانت عقل انسان است. 275

کند که توانایی تشخیص درست ای در انسان استفاده میعقل عملی را برای قوه کانت تعابیری همچون فاهمه و

توانیم گوید: »ما دارای استعدادی هستیم که میو نادرست و حق و ناحق را در اعمال خود و دیگران دارد. وی می

م به اعمال حکم کنیم که چه چیزی درست )حق( یا نادرست )ناحق( است و این حکم هم به اعمال خودمان و ه

( کانت در 1380:97بیدی،  دره صانعی ترجمه شود. این استعداد در فاهمه ما هست«. )کانت،دیگران اطلاق می

برد: »اخلاق به صورت کلی در فاهمه )که عقل ناب است( قرار دارد«. جای دیگر چنین تعبیری را به کار می

و فاهمه یک معنا دارند و به نیرویی در انسان اشاره دارد که ( بنابراین، در نگاه کانت عقل عملی 68:)کانت، همان

 .دهدخیر و شر را تشخیص می

ای از اطلاعات فطری و درونی به خیر و شر یا این عقل که ریشه و منشأ اخلاق است با استفاده از مجموعه

اند و احکام تألیفی پیشینیکند. »کانت بر آن است که احکام اخلاقی جزء خوب و بد افعال اخلاقی حکم می

( به 34: 1379شود«. )محمدرضایی، های اصلی این قضایا کلیت و ضرورت است که از تجربه اخذ نمیویژگی

تعبیر دیگر چون احکام اخلاقی باید کلیت و ضرورت داشته باشند و این ویژگی در امور تجربی وجود ندارد؛ 

 احکام اخلاقی باید عقلی و پیشینی باشند. 

برد و آن را به نوعی در انگیزش فرد برای انجام البته کانت در کنار عقل عملی از احساس اخلاقی نیز نام می

گوید: »ما دارای استعداد تمایل و تنفر هستیم که هم در داند. وی در تعریف حس اخلاقی میفعل اخلاقی موثر می

ب و چه چیزی نامطلوب است و این استعداد مورد خود و هم در مورد دیگران حکم کنیم که چه چیزی مطلو

( در توضیح این حس نیز گفته است: »حس اخلاقی غیر از حس 97: 1380عبارت است از حس اخلاقی« )کانت،

عاطفی لذت و تنفر است«؛ یعنی حس اخلاقی احساسی متفاوت با احساس لذت و ألم عاطفی و طبیعی انسان 
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قی لذتی است که با تصور قانون اخلاقی و قصد اطاعت از آن در فاعل است که نسبت به کارها دارد. »لذت اخلا

(در 117: 1392انگیزد«. )اترک، شود و همین شوق به اطاعت از قانون اخلاقی او را به انجام آن بر میایجاد می

انگیزد. کانت میشود و انسان را به انجام فعل اخلاقی برواقع حس اخلاقی تحت تأثیر عقل است که برانگیخته می

شود و کند که: »قوه دریافت ما در مورد گزینش آزاد به واسطه عقل عملی )و قانون آن( برانگیخته میتصریح می

-Kantiani , Sensen , 2012 pp. 45؛ 119.)رک: همان،  ص نامیم«این چیزی است که آن را حس اخلاقی می

 (Nauckhoff  , 1994؛  ، 58

ای آید که کانت ضمانت اجرا در افعال اخلاقی را در حس وظیفهبیان شد به دست میاز مجموعه مطالبی که 

 . داند که ناشی از عقل عملی است. در واقع، عقل عملی ضمانت اجرای افعال اخلاقی را بر عهده داردمی

 نقد دیدگاه کانت. 2-2

اتی نیز بر نظریه اخلاقی او وارد است؛ اما های جدیدی در فلسفه اخلاق پدیدار کرد انتقادکه کانت افقرغم اینبه 

 شود نقدهایی است که در مورد ضمانت اجرا مطرح است.چه در این مقام به آن پرداخته میآن

شوند و دستۀ دیگر ای از عقل عملی ناشی میاول: کانت منشا الزامات را به دو دسته تقسیم کرده است؛ دسته

بندی به نظر دارای اشکال است. برای تبیین بیشتر این مطلب از کلام استاد مصباح تقسیماز تمایلات و شهوات. این 

های توان بر حسب مبادی نفسانیش انگیزهگیریم. استاد مصباح معتقد است برای افعال اختیاری انسان میبهره می

این افعال از حالات روحی متفاوتی را برشمرد: گاهی افعال اختیاری منشأ غریزی دارند؛ مثل خوردن و گاهی 

گیرد. گاهی نیز تمایلات عالی و شوند؛ مثل کارهایی که از روی ترس یا اضطراب صورت میانسان ناشی می

شود. در برخی موارد نیز عواطف و احساسات باعث انجام این فطری انسان، باعث انجام کارهای اختیاری می

گذارد و باعث افزایش شناخت انسان در مورد ناخت انسان تاثیر میشود. این مبادی نفسانی انسانی بر شافعال می

انگیزد تا فعل اختیاری را انجام شود و هم بر گرایش و تمایلات انسان اثر گذاشته و او را بر میفعل اختیاری می

سبت به آن دهد. در واقع، انگیزه انسان برای انجام افعال اختیاری ترکیبی از شناخت انسان و تمایل و گرایش ن

( به این ترتیب انگیزه افعال اخلاقی انسان نیز ترکیبی از شناخت و تمایل 243-241: 1377است. )رک: مصباح، 

نسبت به آن است. به عبارت دیگر منشأ فعل اخلاقی تمایلات و گرایشات انسان است که بر شناخت و انگیره او 

( بر خلاف نظر کانت که مبادی Ezedike،2020،pp. 205-216 شود.)گذارد و باعث انجام فعل اخلاقی میتأثیر می

دانست طبق این تبیین، مبادی افعال اخلاقی افعال اخلاقی را عقل و مبادی افعال عاطفی را امیال و شهوات می

 ترکیبی از شناخت و گرایش است. 

که عقل عملی به ت. اینداند. این امر نیز خالی از اشکال نیسدوم: کانت عقل عملی را پیشینی و فطری می

کند از سوی برخی فلاسفه اسلامی رد شده است؛ به عنوان صورت فطری و پیشینی احکام اخلاقی را درک می
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گوید: »ممکن نیست که ما از زمان تولد علمی داشته باشیم و تا زمان بلوغ فکری، سینا در این زمینه میمثال ابن

تولد آن را فراموش کرده و در زمان بلوغ فکری دوباره آن را به خاطر که پس از خبر باشیم و یا ایناز آن بی

 (330: 1404آورده باشیم«. )رک: ابن سینا، 

کند که: »ما فطریاتی به معنای مادرزادی نداریم؛ شهید مطهری نیز در مورد فطری بودن اخلاقیات اذعان می

دارند و به مرور زمان و با رشد فکری و ذهنی خود، اموری ها در ابتدای تولد این امور را در نهاد خود نبلکه انسان

کنند. این امور نه یاد گرفتنی است نه یابند که با تصور موضوع و محمول به صورت جزم به آن حکم میرا درمی

تر است« را هم داند؛ حتى قضیه »کل از جزء بزرگآید هیچ چیز نمىمادرزادی است. نوزاد وقتى که به دنیا مى

داند؛ چون تصورى از »کل« ندارد، تصورى هم از »جزء« ندارد؛ ولى همین قدر که تصورى از کل و تصورى نمى

کند که »کل از از جزء پیدا کرد و این دو را برابر هم گذاشت دیگر بدون نیاز به دلیل و معلم و تجربه حکم مى

 (3/477: تاجزء بزرگتر است«. )مطهرى، بی

که عقل عملی به تنهایی و به صورت پیشینی منشأ افعال اخلاقی است. با توجه به  سوم: کانت مدعی است

الله نظران آمده، استقلال عقل عملی در منشأ بودن برای افعال اخلاقی صحیح نیست. آیتنکاتی که در کلام صاحب

ی را تبیین کرده و معتقد آملی در کتاب مبادی اخلاق در قرآن رابطه بین باید و نباید و هست و نیست اخلاقجوادی

ها و بایدها نهاده شده و نتیجه آن، بایدِ اخلاقی است که بایدهای اخلاقی برگرفته از قیاسی هستند که بر پایۀ هست

هم درباره  .علماى اخلاق هم از حکمت نظرى و هم از حکمت عملى باخبرنداست. در این کتاب آمده است: »

لق مبتلا شود اى به فلان خُگویند اگر فرد یا جامعهمثلا، مى ؛دنگویاید سخن مىبود و نبود و هم درباره باید و نب

« ظَهرََ الْفسََادُ فیِ الْبرَِِّ واَلبَْحرِْ بمَِا کسََبَتْ أیَْدِی النَِّاسِ» شود:پایانش سقوط و هلاکت است و آن جامعه، مضمحل مى

ماند. این سخن از بود شود و مىبرخوردار مى از قداستفى ببندد راى از فضایل اخلاقى طَو اگر جامعه( 41)روم/

هم در دنیا  ؛د: جامعه باید چنین باشد تا سعادتمند شودنگویو نبود است و سخن از باید و نباید هم دارند که مى

شود که بایدهای ( از بیان ایشان روشن می27:  1379«. )جوادی آملی، مرفه باشد و هم در آخرت سعادتمند شود

شوند؛ ها از عقل نظری و  بایدها از عقل عملی گرفته میاند. هستها و بایدها شکل گرفتهخلاقی از ترکیب هستا

 کند.بنابراین استقلال عقلِ عملی را رد می

کنیم کند که ما به واسطه محسوسات و صور خیالی که از محسوسات کسب میسینا بیان میدر کلام دیگر، ابن

توان گفت، عقل ( با توجه به این مطالب می107: 1404توانیم مفاهیم کلی عقلی را درک کنیم. )رک: ابن سینا، می

 تواند حکمی داشته باشد.به طور کلی مستقل از محسوسات و بدون کمک از تجربه و حس نمی
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 آشنایی با دیدگاه اخلاقی شهید مطهری. 3

یات به بررسی مباحث اخلاقی پرداخته است که در این فرصت به تشریح شهید مطهری با استناد به آیات و روا

 پردازیم.های اخلاقی ایشان در راستای موضوع مقاله میبرخی دیدگاه

توان ذومراتب بودن نفس انسان و فطری بودن گرایش به اخلاق را از مهمترین با توجه به آثار شهید مطهری می

ترین برد. شهید مطهری معتقد است نفس انسان دارای مراتب است که از پایینمبانی دیدگاه اخلاقی ایشان نام 

گیرد. )رک: مطهری، ای از روح الهی است، را در بر میمرتبه که مرتبه حیوانی است تا بالاترین مرتبه که نفخه

 (428-403 /22: تابی

دیگر مبانی دیدگاه اخلاقی شهید اعتقاد به این که اخلاق در فطرت بشری مانند خداشناسی نهفته است، از 

ای است که گاهی بشر به آن آگاه است وگاهی هم ممکن است به آن مطهری است، البته این اخلاق فطری به گونه

 (551-541 /22ا: تآگاه نشود ولی در هر صورت گرایش اخلاقی در نهاد بشر وجود دارد.)رک: مطهری، بی

کند و ضمن نقد و بررسی هر کدام بیان عاطفی، وجدانی، زیبایی شناختی اشاره میایشان به سه نظریه اخلاقی 

ها یک قسمتی از حقیقت را دارند و نه تمام آن را . به اعتقاد ایشان تمام حقیقت کند که هر کدام از این دیدگاهمی

ه پرستش یک حقیقتی شود کاین است که اخلاق از جنس پرستش و عبودیت است. در توضیح این نظریه بیان می

دهد. این حقیقت چه بدانیم در وجود انسان است و عبادات ظاهری مانند نماز و حج و ... به آن حقیقت شکل می

و یا ندانیم در عمق فطرت ما وجود دارد، در نتیجه ممکن است این پرستش آگاهانه و یا غیر آگاهانه باشد. به 

رود، مانند جستجوی نوزاد از سینه را می شناسد، و به دنبال آن میعبارت دیگر انسان در فطرت و ذات خود خدا 

مادر، با اینکه نوزاد نه شناختی از مادر دارد و نه به وجود او آگاه است به صورت ناخودآگاه آن را جستجو 

ها داند و با انجام آنکند. اخلاق نیز به همین شکل است، انسان در ذات خود کارهای اخلاقی را شریف میمی

کند، هرچند ممکن است این رفتارها با منطق طبیعی و عقلی که به دنبال منافع انسان است، احساس بزرگواری می

ها وجود دارد و انسان با حس فطری سازگار نباشد. قوانین اخلاقی، قوانین فطری هستند که در عمق فطرت انسان

وجود دارد. در حقیقت حس اخلاقی، جدای از حس  هاشناسد، مانند خداشناسی که در فطرت انسانها را میآن

شناسد. بنابراین ریشه اخلاق در حس خداشناسی نیست و به واسطه همین حس، انسان، اسلام فطری را نیز می

 (551-22/541: درونی و الهاماتی است که از خدا شناسی فطری نشات گرفته است.)رک: مطهری، بی تا

ری معتقد است که انسان زمانی که خود را به درستی بشناسد و به آن در خصوص اخلاق اسلامی شهید مطه

ببرد به چیز دیگری نیاز ندارد و همین شناخت، او را از رذائل اخلاقی دور کرده و به حقیقت وجودی خودش پی

شود فرد دریابد شود؛ یعنی آگاهی یافتن نسبت به حقیقت وجودی و عقلانی، باعث میسوی فضائل رهنمون می

که ذات وجودی او با پستی و دنائت سازگاری ندارد و همین امر )شناخت خود( برای او کافی است تا بتواند 
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(به عبارت دیگر انسان 671 /22: تاتشخیص دهد که کدام کار صحیح و کدام کار نادرست است. )رک: مطهرى، بی

 خلاق در وجودش نهاده شده است.ببرد پایه و بنیان ا وقتی به ارزش و قیمت حقیقی خودِ اصیلش پی

رسد. شهید مطهری نیز به برای دست یافتن به شناخت صحیح از خود، آشنایی با نفس ضروری به نظر می

ای مراتب است. مرتبهصورت مبسوط به این موضوع پرداخته است. در نگاه شهید مطهری انسان دارای یک نفس ذو

های طبیعی است و از این جهت با سایر نبال برآوردن امیال و خواستاز نفس به ابعاد حیوانی توجه دارد و به د

ای از نفس هم شود. مرتبهحیوانات همسان است. این نفس واقعی انسان نیست؛ بلکه نفس طفیلی او محسوب می

د که آن ای از روح الهی است که به ابعاد عالی انسانی و اراده اخلاقی توجه داروجود دارد که به تعبیر قرآن نفخه

 (167: 1374نفس اصیل است. )رک: مطهری، 

به تعبیر دیگر انسان دارای دو مرتبه از نفس یا دو جنبه از نفس است که یکی تابع امیال است که از آن تعبیر  

شود. زمانی شود و دیگری تابع اخلاق و عقل که از آن تعبیر به »خودی یا اصیل« میبه  »ناخودی یا طفیلی« می

کند و زمانی که نفس اصیل یا خودی غالب شود نفس طفیلی و ناخودی غالب شود، انسان احساس شکست میکه 

کند که نفس خودی و اصیل، دهد و با این احساس است که انسان درک میاحساس پیروزی به انسان دست می

یار نفس اصیل است. )رک: ها در اختنفسِ واقعی انسان است. از این رو نفس ناخودی با تمام امیال و طبیعت

 (174-169 : همان

ء نفیس تلقى شده و اخلاق خوب گوید: »در اسلام روح انسان به منزله یک شىایشان با تکیه بر روایات می

ء نفیس که آن را از ء نفیس و اخلاق رذیله به عنوان اشیاء نامتناسب با این شىبه عنوان اشیاء متناسب با این شى

، تلقى گردیده است. در این تعبیر، انسان داراى یک سرمایه بسیار پرارزش تلقى شده که آن همان اندازدارزش مى

اى از روح انسان که اسلام روى آن کند که: »آن نقطه( ایشان تصریح می656 /22: 1379خود اوست«. )مطهرى، 

وى اخلاق سوق بدهد کرامت و عزت که انسان را به سدست گذاشته است براى احیاى اخلاق انسانى و براى این

 (560: هماننفس است«. )

هایش در دیده وى دو روایت »مَنْ کرَُمَت عَلَیْهِ نفَْسُهُ هانَتْ علََیْهِ شَهَواتُهُ؛ هر که خود را بزرگوار دید شهوت

؛ هر که خود را سبک شرََّه نْفلَاتَأْمَ ( و »مَنْ هانتَْ علََیْهِ نَفْسه555ُُ، ص458البلاغه، حکمت « )نهجخوار گردید

( از جمله روایاتی هستند که شهید مطهری در بحث کرامت 483 :1404شمارد از گزند او ایمن مباش« )حرانی، 

کند که اگر ارزش واقعی نفس دانسته شود فرد در خود احساس شرافت و نفس به آن استناد کرده و تاکید می

پست و ناشایست در نزد او منفور و ناپسند هستند و در مقابل، کسی که در  کند؛ از این رو، کارهایبزرگواری می

( 409 /22: 1379خود احساس کرامت و بزرگواری نکند هر شر و پستی از او قابل صدور است. )رک: مطهرى، 

رامت و شرافت آمیخته (، معتقد است سرشت انسان با ک70همچنین با استناد به آیه »و َ لقََدْ کرََّمْنا بنی آدم« )اسرا/
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یابد. )رک: همان، چنان که هست بشناسد کرامت و عزت را درمیشده و انسان در صورتی که حقیقت خود را آن

 ( 397ص

توان از مطالب بیان شده به دست آورد این است که شهید مطهری با توجه نظریه پرستش آنچه که در مجموع می

داند. با توجه به آیات وروایات در اخلاق اسلامی، را خداشناسی فطری می هامنشا الزامات اخلاقی و گرایش به آن

 داند.گردانی از رذائل میعزت و کرامت نفس عامل روی آوردن به فضایل اخلاقی و روی

 ضمانت اجرای اخلاق از دیدگاه شهید مطهری. 3-1

شود که از ولی از کلامشان استنباط میهر چند در آثار شهید مطهری بحثی به عنوان ضمانت اجرا نیامده است؛ 

گوید: »آن ای که میای برای انجام فعل اخلاقی است؛ خصوصا در جملهنظر ایشان درک کرامت نفس، انگیزه

که انسان را به اى از روح انسان که اسلام روى آن دست گذاشته است براى احیاى اخلاق انسانى و براى ایننقطه

 (397 /22: 1379مت و عزت نفس است«. )مطهرى، سوى اخلاق سوق بدهد، کرا

السلام برای تبیین این نظر، شهید مطهری به آیات و روایات استناد کرده است؛ از جمله روایتی از امام علی علیه

( 9/66: 1337الحدید، هاى ناتوان است«. )ابن أبیبا این تعبیر که: »الغْیبَۀُ جهُْدُ العْاجِز؛ غیبت، حداکثرِ کوشش آدم

گوید: »یک آدم شریف، یک آدم قوى، یک آدمى که در روح خودش احساس عزت و قدرت در توضیح آن می

دهد کارى چنین پست را که پشت سر مردم بدگویى بکند. کند، همان عزت و شرفش اجازه نمىو قوِّت و شرف مى

گذرانند و پشت سر این و آن کردن مى ضعیف، زبون، ذلیل، عاجز و ناتوان هستند که وقت خودشان را به غیبت

آورد ( حدیث دیگری که به عنوان شاهد می401 /1379:22گویند. غیبت ناشى از عجز است«. )مطهرى، بد مى

ى نیست السلام است که فرمود: »ما مِنْ رَجلٍُ تکََبَّرَ اوْ تَجَبَّرَ الِّا لذُِلَّۀٍ وجََدَها فى نفَْسِهِ؛ هیچ فرداز امام صادق علیه

: 1362جبر و زور دست زند؛ مگر به خاطر زبونى و خوارى که در خود درک کند«. )کلینی،  که تکبِّر ورزد و به

گوید: »آدم متکبر خودِ واقعى را پیدا نکرده. اگر انسان خود واقعى را پیدا ( وی در توضیح این حدیث می312 /2

کند؛ چون با روحش کند، تکبر یا تجبِّر نمىعظمت مىکند، احساس قدرت و کند دیگر احساس حقارت نمى

توان گفت که ایشان احساس ( با توجه به این کلام شهید مطهری می1379:22/422ناسازگار است«. )مطهرى، 

 داند.ای برای انجام فعل اخلاقی و خودداری از افعال غیراخلاقی میعزت نفس را انگیزه

گوید: »در خود قرآن دو آیه داریم که کاملاً مطلب را رآن اشاره کرده و میهمچنین شهید مطهری به آیات ق 

 اىفرومایه خورندهقَسمَ هر (؛ »و از 10و11کند: »وَ لا تطُعِْ کلَُّ حَلِّافٍ مَهینٍ. همَِّازٍ مَشِّاءٍ بِنَمیمٍ« ) قلم/ روشن مى

دارد«. تکیه روى مهانت و پستى است و در واقع شاید برمى گام خبرچینى براى و عیبجوست[ که]مبر  فرمان

گوید که زیاد سوگند خوردن ناشى از پستى است. انسانى که در خود احساس عزت کند، پشتوانه حرفش را مى
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دهد و لذا سوگند خوردن، دروغش حرام است؛ راستش هم امر مکروهى است«. )مطهرى، اینقدر سوگند قرار نمى

1379 :22 :830) 

های کند که از نظر اسلام احساسشهید مطهری با استناد به آیات و روایات مشابه این نتیجه را استنتاج می

گیرد که ناشی از قدرت و عظمتِ خود واقعی انسان است که طبق آیات اخلاقی از احساس کرامت سرچشمه می

شود که خود ل اخلاقی، در اسلام به کسی اطلاق میکام کند انسانقرآن نَفَختُْ فیهِ مِنْ روحى است. او تصریح می

 (586:را بهتر از دیگران  شناخته باشد و کرامت و شرف را در ذات خودش بیشتر درک کرده باشد. )رک:همان

ای برای انجام افعال اخلاقی است و راه رسیدن به بنا بر نظر شهید مطهری، درک عزت و کرامت نفس انگیزه 

نفس، شناخت خودِ واقعی و اصیل است. به تعبیر دیگر، یافتن حقیقتِ حقیقی خود. از این رو این کرامت و عزت 

های اخلاقی در اسلام با پیدا کردن خود و احساس واقعیتِ خود، بروز و ظهور پیدا معتقد است تمام احساس

کند و ى برایش معنا پیدا میهای اخلاقها و ضد ارزشاش را پیدا کند تمام ارزشکنند و اگر انسان خود واقعىمی

روایات در زمینه اخلاق اسلامی دارای یک فلسفه هستند و آن خودشناسی و احساس کرامت واقعی است. انسان 

کند که داری قدرت است از ضعف و زبونی تنفر دارد و خود را با کار غیر اخلاقی چون با علم حضوری درک می

 (582: همان کشد. )رک:به ضعف و زبونی نمی

توان چنین بیان کرد که ایشان معتقدند در اخلاق اسلامی انگیزه انجام فعل خلاصه نظر شهید مطهری را می

اخلاقی، درک کرامت و عزت نفس است که بر پایه خودشناسی و تکیه بر نفسی که از نفخه الهی نشأت گرفته 

 استوار است. 

 نقد دیدگاه شهید مطهری. 3-2 

اگر موضوع ضمانت اجرا اخلاق را در دیدگاه شهید مطهری صرف نظر از دیدگاه ایشان نسبت به نظریه پرستش 

رسد معیار ایشان، یعنی »کرامت نفسی که مبتنی بر خودشناسی که به نظر میدر اخلاق، مورد بررسی قرار دهیم، 

نجام فعل اخلاقی است که به تبع، بر محدوده از خداشناسی ریشه گرفته است« به نوعی محدود کردن دایره انگیزه ا

کند. به بیان دیگر درک کرامت نفس برای همه، انگیزه انجام فعل اخلاقی اخلاق تاثیر گذاشته و آن را نیز محدود می

هایی از جمله ترس از عقاب و یا شوق رسیدن به پاداش، افعال اخلاقی را انجام نیست و بسیاری از افراد با انگیزه

 هند.دمی

اما با در نظر گرفتن نظریه پرستش که شهید مطهری در آن منشا اخلاق را حس خداشناسی فطری بیان کرده 

توان ( می554 /22 :اند)رک:مطهری، بی تااست و با اشاره به کلام امام علی عیله السلام، عبادت را ذومراتب دانسته

صل اعتقاد به خدا در همه مشترک است، در انگیزه انجام گفت همانطور که انگیزه عبادت در افراد متفاوت؛ اما ا

فعل اخلاقی نیز اصل، اعتقاد به خدا است، اما در افراد مختلف با توجه به رشد فکری و اخلاقی، تفاوت وجود 
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دارد و حتی گاهی ممکن است در بعضی افراد صرفا حس درونی و ناخودآگاهِ خداشناسی، انگیزه انجام فعل 

 اخلاقی شود. 

 گیرینتیجه 

توان گفت که اعتقاد به خدا بهترین انگیزه برای اجرای اخلاق است. علت اینکه های اسلامی میبا توجه به آموزه

گردد که های منحصر به فرد خدا باز میاعتقاد به خدا بهترین انگیزه برای اجرای اخلاق است، به توحید و ویژگی

داوند به دنبال خود تر اعتقاد به توحید و یگانگی خنقش اساسی در مهار و کنترل انسان دارد. به عبارت ساده

شود هر انسانی با هر نوع تفکر و سلیقه و گرایشی، پا را از حدود الهی فراتر نگذارد. ملزوماتی دارد که باعث می

البته این کمترین حدِ اعتقاد به توحید است که درونی و نهادینه شده باشد. هر چه بر معرفت و شناختِ افراد از 

ها از جمله اخلاق بیشتر د پایبندی و التزام به دستورات الهی در تمام زمینهخداوند و مراتب توحید بیشتر شو

 تر خواهد بود. تر و قویخواهد شد و انگیزه اجرای آنها نیز درونی

اعتقاد به اینکه خدا واجب الوجود است، این معنا را در خود دارد که خدا سمیع و علیم به ظاهر و باطن تمام 

گو باشد و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. بنابر انسان در برابر خداوند باید پاسخ موجودات است و از طرفی

کسى که به دیدار خدا امید العَْلیمُ؛  السَّمیعُ هُوَ وَ لآَتٍ اللَّهِ أَجَلَ فَإِنَّ اللَّهِ لِقاءَ یرَْجُوا کانَ فرماید: »مَنْآیه قرآن که می

تمام رفتارهای جوارحی و جوانحی  (عنکبوت /5) «ت، و اوست شنواى دانا[ اَجَل خدا آمدنى اسدارد ]بداند که

ها و احوال و اعمال شنوا و آگاه ما تحت اشراف خداوند است. در تفسیر این آیه آمده است خداوند بر تمام گفته

بازگشتن از ای باعث این باید برحذر بود و مراقب بود و ایمان حقیقی داشت تا هیچ اتفاق و حادثهاست؛ بنابر

( به عبارت دیگر هر 1102 /16:ق1417ایمان نشود و مِّشقات این مسیر ایمان را سست نکند. )رک: طباطبایی،

کس امیدِ دیدارِ خدای سمیع و علیم را دارد باید مراقب رفتار و کردار خود باشد تا مرتکب کاری که بر خلاف 

کند و برای ایمان به خدا است، نشود. از طرف دیگر خداوند قهار است و هیچ چیز او را در خداییش محدود نمی

 نتیجه هیچ راه فراری در برابر تخطی از دستوراتش وجود ندارد. »قلُْ اجرای حکمش هیچ مانعی وجود ندارد، در

اى هستم، و جز خداى یگانه قهار معبودى من فقط هشداردهنده بگوالقَْهَّارُ؛  الْواحِدُ اللَّهُ إِلاَّ إِلهٍ مِنْ ما وَ منُْذِرٌ أَنَا إِنَّما

وحدانیت خدا در هستی و قدرتش بر همه چیز ص( در توضیح واحد القهار آمده است که  /65 )«. دیگر نیست

ی ها از جانب خداست و طبق ارادهکند و این قدرت در تمام ابعاد است و از این رو همۀ نعمتها و تفضلرا بیان می

( بنابراین، اعتقاد به 17/222:ق1417 او همه چیز و همه کس در برابر خواستۀ او خاضع هستند. )رک: طباطبایی،

که مالک کل هستی است و برکل موجودات از جمله انسان اشراف دارد و هیچ قدرتی در برابر قدرت  خداوندی

دارد که سر تعظیم بر آستان او بساید و پا را از حدود الهی در تمام او تاب تحمل نخواهد داشت، انسان را وامی

ورزند در تفسیر خود به این مطلب تاکید میها از جمله اخلاق فراتر نگذارد. همچنان که علامه طباطبایی نیز زمینه
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که در جامعه به ثمر نشستن هر قانونی در گرو ایمانی است که پشتوانۀ آن اخلاق است و اخلاق هم کامل نیست 

( به عبارت دیگر برای رعایت قانون باید ایمان مبتنی 155 /11 :ق1417مگر با اعتقاد به توحید. )رک:طباطبایی، 

جامعه حاکم باشد و برای حاکمیت اخلاق، باید اعتقاد به توحید در جامعه نهادینه شود. نکته جالب  بر اخلاق، در

توجه این که علامه طباطبایی بین ایمان و اعتقاد به توحید تفکیک قائل شده است که این نکته در جای خود نیاز 

 1به بحث و بررسی دارد.

توحید در جامعه حاکم باشد تمام افراد جامعه با وجود تفاوتهای علمی بنابراین اگر اخلاق مبتنی بر اعتقاد به 

گذارند؛ البته در زمینه کمال، راه تا رسیدن به خدا و خُلقی، بر حداقل ها با هم متفق هستند و پا را از آن فراتر نمی

بگیرد. از همین تواند در این آسمان اوج باز است و هر کس به مقتضای ظرفیت وجودی و سطح معرفتی خود می

ها با سلایق و ها را در اندیشه و ادراکات و... در نظر گرفته است و برای تمامی انسانرو اسلام تفاوت انسان

های فکری و ادراکی متفاوت، انگیزۀ لازم برای انجام افعال اخلاقی را فراهم نموده است و با همین وسعت ظرفیت

های جهنم و برخی را نیز با گوید و گاهی از عذابهای بهشت میدید نسبت به مخاطبان خود، گاهی از نعمت

شود. انگیزد. در اسلام انگیزه فعل اخلاقی متناسب با درجات و حالات درونی افراد متفاوت میرضوان الهی برمی

ای ای برشود برای هر طبقه و گروهی متناسب با رشد فکری که دارد، انگیزهاین وسعت دید در اسلام باعث می

انجام افعال اخلاقی وجود داشته باشد تا راه سعادت برای تمام طبقات و با تمام روحیات باز باشد و زمینه رشد 

دهد که ای قرار میاش انگیزهشود. به عبارت دیگر برای هر کس متناسب با حالات درونیو تعالی همه فراهم 

توان به سمت فعل اخلاقی را که جز با لذت و ألم نمی زمینه گرایش به افعال اخلاقی را برایش فراهم کند. کسی

دارد؛ زیرا در محاسبه لذت و ألم، لذات و آلام سوق داد، خدا با وعده بهشت و عذاب جهنم به حرکت وا می

کشاند و برخی را با تحریک وجدان و اخروی برتر هستند. برخی را با تحلیل عقلی به سمت فعل اخلاقی می

برای انجام افعال اخلاقی  شود و از این طریق انگیزهمحبت به سمت افعال اخلاقی رهنمون می برخی را با عشق و

 کند.را در تمام طبقات فکری فراهم می

ترین عامل پایبندی به اخلاق است و ذیل آن برای تمام ترین و اصلیبا توجه به این که اعتقاد به خدا مهم

ای در صدد گسترش اخلاق است، باید توان گفت اگر فرد یا جامعهرد؛ میاقشار، انگیزه  اخلاقی متناسب وجود دا

ای برای اخلاقی بودن بالاتر از اعتقاد به خدا وجود به دنبال تقویت خداباوری در جامعه باشد؛ زیرا هیچ انگیزه

رود که جامعه در میندارد. به این معنا که با تقویت خداباوری، انگیزه انجام افعال اخلاقی افزایش یافته و امید 

 مدار اخلاق حرکت کند. 

 
 ریحوزه، ضمن مباحث تفس نیرا در ا شانیاز نظرات ا یوان بخشتینکرده اما م فیفلسفه اخلاق تأل نهیدر زم یاثر مستقل ییبه رغم آن که علامه طباطبا . 1

 به دست آورد. زانیالم
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های دو اندیشمند در زمینه ضمانت اجرای اخلاق این نتیجه به دست آمد در پایان باید گفت با بررسی دیدگاه

ای که ناشی از عقل عملی است ضامن گرایی در اخلاق معتقد است احساس وظیفهکه کانت با رویکرد وظیفه

هری نیز با رویکرد اسلامی، اذعان داشت که درک کرامت و عزت نفس که ناشی از اجرای اخلاق است. شهید مط

 ای برای انجام افعال اخلاقی است.خودشناسی و بر پایه خود اصیل و حقیقی شکل گرفته باشد، انگیزه

 
 : ماتریس ضمانت اجرا در دیدگاه کانت و شهید مطهری1جدول شماره 

 
منشا احکام 

 والزامات اخلاقی
 ضمانت اجرا احکام و الزامات خلاقی نوع احکام و الزامات اخلاقی

 عقل به صورت مستقل پیشینی و فطری مستقل عقل عملی کانت

 خداشناسی فطری مطهری
پیشینی متکی به خداشناسی 

 فطری
 عزت  و کرامت نفس

 

اجرای اخلاق را برعهده داشته باشد. تواند به تنهایی ضمانت ها ذکر شد که عقل عملی نمیدر نقد این دیدگاه

 رسد که بیانات شهید مطهری نیز اگر چه ریشه الهی دارد؛ ولی از جامعیت لازم برخوردار نیست.به نظر می

تواند بهترین انگیزه برای اجرا اخلاق باشد. با توجه به اینکه اسلام در نهایت اشاره شد که اعتقاد به توحید می

سعادت آحاد بشر با تمام روحیات و درجات فکری برنامه دارد، متناسب با تمام دین جامعی است و برای 

کند تا زمینه رشد و سعادت همه مهیا باشد. از هایی را برای افعال اخلاقی مطرح میهای فکری انگیزهگروه

د اعتقاد به خداوند ها، با قیهای اسلام این است که از دیدگاهی جامع و فراگیر برخوردار است و سایر دیدگاهمزیت

توان گفت اصل در انگیزه اجرای اخلاق، اعتقاد به خداوند است تواند زیر مجموعه خود قرار دهد. بنابراین میمی

ها از جمله سودجویی و وظیفه گرایی و ... عوامل جانبی هستند. از این رو برای افزایش انگیزه و سایر انگیزه

 های اعتقادی مردم پرداخت.بنیانانجام افعال اخلاقی باید به تقویت 
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ABSTRACT 

 

Gadamer claims that text understanding ins dependents on the 

perception of the audience from the text and association of semantic 

horizon and questioner mind of him. Yet, because of continuous changes in 

mental status of audience affected by historicity and being surrounded by 

presuppositions, the accurate and absolute awareness is impossible and 

misunderstanding is common. Also basically there is no absolute and 

abidingly true knowledge. The basis of Gadamer's assertion is 

presuppositions' uncontrollability or the mental processes of audience. This 

happens when cognitive psychology which has the most shared area with 

epistemology and hermeneutics, preferability , noting the process of realities, 

including text, while agreeing with existence of difficulties and challenges 

against understanding, cognitive psychology introduces factors and methods 

to control them and also presents the possibility of "Attention Preferability" 

in consciousness area. 
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ABSTRACT 

The subjects of philosophy can be divided into two main branches of issues: the 

inner reality of man and the external world. Each of the philosophers has selected 

one of these two types according to their personal preference. Although the 

relationship between existence and human cognition is one of the main issues in 

philosophical knowledge, few philosophers have been able to provide solutions to 

explain this problem. Mulla Sadra is known as the philosopher who considers 

existence to be original, and Edmund Husserl is known as the philosopher who 

based phenomenology on consciousness. Despite these differences, both 

philosophers, based on the role of the human field, have taken common steps to 

bring the two spheres closer together. The present article seeks to show the 

similarities between Sadr al-Muta'alleen and Husserl in terms of the connection 

between existence and cognition. This research tries to determine the role of the 

human field in the connection to existential levels and perceptual stages in the two 

combinations of transcendent wisdom and phenomenology. After defining and 

explaining the transcendent soul and transcendental ego with the method of 

comparison and adaptation, the role of the human field in explaining the issue has 

been addressed. The results obtained from the study of the ideas of these two 

philosophers clarifies that the human realm is not the home in which existence and 

cognition are compelled by necessity, but it acquires a perceptual level 

commensurate with the course of existence. The man has introduced cognition in 

himself and in this regard, he has achieved certain knowledge. 
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ABSTRACT 

 

Narrated Attributes are among the similarities of the Qur'an that are 

attributed to God only by quoting verses and hadiths and are not obtained 

through reason; Attributes such as face, hands, sitting of the Lord on the 

throne, etc., which cause the illusion of simile and physicality. There are 

four main views on the similarities of the Qur'an: the view of the apparent, 

the theory of verbal sharing, the theory of truth and virtual, and the theory 

of the spirit of meaning. In this article, an attempt has been made to use an 

analytical-critical approach, using hermeneutic principles, to arrive at a 

correct way of understanding religious texts in Islamic studies, and then to 

use this method to critique the views of attributes from the perspective of 

Ash'arite, Mu'tazilite and Imami theologians and the accuracy of each based 

on the hermeneutics of Islamic studies should be examined. As a result, it is 

stated that the understanding of the verses of attributes that have no conflict 

with the principles of religion and is in accordance with the hermeneutic 

principles of a method in Islamic studies and is far from any permissible, is 

related to the Imami method .  
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ABSTRACT 

 

Emotional intelligence is a fundamental element of human behavior that 

operates separately from cognitive intelligence. This intelligence, by 

balancing emotions and intellect, can maximize human success. Allameh 

Tabatabai believes that practical intellect can benefit human beings by 

modifying emotions. Thus, emotional intelligence can be defined in the 

realm of practical reason. The purpose of this study is to explain the theory 

of emotional intelligence of Goleman through Allamah’s view on self-

knowledge and practical intellect through analytical-descriptive method. 

Findings show that the human soul is the main evidence of emotion and 

emotion is one of the qualities of the soul that is created by the forces of lust 

and anger. Just as emotional intelligence regulates emotions, so does 

practical intellect regulate lust and anger, and just as this intelligence is based 

on self-awareness; Allamah Tabatabaei’s theory-self-knowledge also relies 

on self-awareness. 
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ABSTRACT 

 

 

The increasing prevalence of sin in partys is one of the major social problems 

in Muslim societies today. This problem is especially true for religious people 

when they encounter sin at the family party. Because kinship is so high in 

Iranian-Islamic culture, leaving the party is not easily possible and sometimes 

even leads to cut off relations. On the other hand, staying in the place of sin 

also has unfortunate consequences. In such a situation, the religious person as 

a moral agent faces a great challenge between maintaining kinship and leaving 

the place of sin. The present study seeks to provide a solution to get out of this 

moral challenge by analytical method. The results show that although both 

sides of the challenge have strong scientific and religious arguments, they are 

inefficient because they do not consider all aspects and general judgments. 

The proposed solution is to analyze the situation and detail the rule. 
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ABSTRACT 

Guarantee of performance is one of the important issues raised in the 

philosophy of ethics; Because unless there is a guarantee for the 

implementation of ethics, the issuance of moral judgments and requirements 

will be useless. Therefore, moral schools seek to explain the guarantee of 

morality in their theories. The present study has investigated the performance 

guarantee from the perspective of Kant and Shahid Motahhari with a 

descriptive-analytical approach. What has been gained from the examination 

of views shows that, according to Kant, practical reason guarantees the 

implementation of morality; There are drawbacks to this view, so it can’t be 

accepted. Martyr Motahhari, relying on self-knowledge which is based on 

theology, considers the understanding of self-esteem and dignity as the 

motivation for the implementation of morality. Studies show that this view 

is also not comprehensive and can’t be a motivation for everyone to do a 

moral act. It is noteworthy that belief in God is the most important motivation 

for the implementation of morality, and Islam, according to the different 

intellectual and spiritual levels of the people, provides a wide range of 

motivations for people to turn to moral actions based on belief in God and 

His oneness has. 
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